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راهنمای نویسندگان:

ــرم  ــوان ف ــت عن ــا تح ی فایل‌ه ــذار ــمت بارگ ــل و در قس ــع را تکمی ــارض مناف ــل تع ــا فای  لطف

ی )آپلــود( کنیــد. گــذار تعــارض منافــع فرا

ی فایل‌هــا تحــت عنــوان نامــه بــه   لطفــا فایــل تعهّدنامــه را تکمیــل و در قســمت بارگــذار

ی )آپلــود( کنیــد. گــذار ســردبیر )تعهدنامــه( فرا

یـه،  ی و بررسـی مقالـه در جلسـۀ هیئـت تحریر  نویسـندۀ گرامـی جهـت تسـریع در رونـد داور

)نـام  کامـل  مشـخّصات  بـا  همـراه   ) دیگـر دانشـگاه‌های  )از  خـود  مقالـۀ  زمینـۀ  در  داور  دو 

دانشـگاه، ایمیـل دانشـگاهی، مرتبـۀ علمـی، تخصص و شـمارۀ تماس( به مـا معرّفی نمایید.

ــا برگرفتــه  ــار پژوهشــی دارد ی ــا تأمین‌کننــدۀ اعتب ــی ی ــۀ شــما حامــی مال ــی کــه مقال  در صورت

ــی  ــکر و قدردان ــوان تش ــا عن ــراف ب گ ــک پارا ــات آن در ی ــر اطلاع ــت، ذک ــی اس ــرح پژوهش از ط

ــد باشــد. ــع بای ــه قبــل از فهرســت مناب گــراف در انتهــای مقال الزامــی اســت. محــل ایــن پارا

 تغییــر نویســندهٔ مســئول یــا تغییــر در ترتیــب، تعــداد یــا مشــخصات نویســندگان بعــد از 

نمی‌باشــد. امکان‌پذیــر  مقالــه  ارســال 

 دانشجویان دکتری دقت نمایند، جهت چاپ مقالۀ مستخرج از پایان‌نامۀ در حال دفاع 

، اسامی نویسندگان می‌بایست به ترتیب زیر باشد: خود و درصورت داشتن استاد مشاور

- نام دانشجو

- استاد راهنما )نویسندۀ مسئول(

- استاد مشاور

 در ســامانۀ نشــریه، قســمت وابســتگی‌های ســازمانی )ســازمان مربــوط بــه نویســندگان( 

اطلاعــات نویســندگان دقیقــا بــه شــکل زیــر وارد شــود:

) ، کشور )فارسی: گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه )مؤسّسۀ آموزشی(، شهر

)Department, Faculty, University (Institution), City, Country :انگلیسی(
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ع( قبــل از ورود بــه   تمامــی مقــالات ارســالی بــه نشــریات دانشــگاه بین‌المللــی اهل‌بیــت)

می‌شــود. بررســی  مشــابهت‌یاب  نرم‌افزارهــای  طریــق  از  ی  داور فرآینــد 

ی )Original Research(، تحلیلــی و نتیجــۀ پژوهش‌های   مقالــه بایــد دارای اصالــت و نــوآور

علمی نویســنده یا نویســندگان باشــد.

، اصیــل و بــه‌روز   در نــگارش مقالــه بایــد روش تحقیــق علمــی رعایــت شــود و از منابــع معتبــر

اســتفاده شود.

شیوه‌نامهٔ نگارش و ویرایش در مجلهٔ مطالعات ادبیات شیعی

1. مقالــه در ورد و بــا قلــم IRLotus و بــا انــدازهٔ قلــم 13 نوشــته شــود. )نقل‎قول‎هــای بیشــتر از 

50 کلمــه، بــا قلــم 12 و نیــم ســانتی‏متر از هــر دو طــرف فرورفتگــی داشــته باشــد(. فاصلــهٔ بیــن 

خطــوط 1.15 باشــد. 

کلیــدی،  واژه‏هــای  چکیــده،  عنــوان،  باشــند:  بخش‎هــا  ایــن  دارای  به‏ترتیــب‏  مقــالات   .2

یــف مســئله، اهمیــت موضــوع، پیشــینۀ پژوهــش: ایــن ســه مــورد می‏توانــد هــر  مقدمــه )تعر

گانــه بیایــد یــا اینکــه همــه در زیــر عنــوان مقدمــه بیایــد(، بحــث و  کــدام در عنوان‏هــای جدا

بررســی یــا تنــۀ اصلــی مقالــه، نتیجه‎گیــری، پی‎نوشــت )در صــورت لــزوم(.

ــد.  ــب باش ــا ترکی ــه ی ــا 5 کلم ــن 3 ت ــدی بی ــای کلی ــا 300 و واژه‏ه ــن 200 ت ــه بی ــدۀ مقال 3. چکی

ــد.  ــد 12 باش ــده بای ــدازۀ چکی ان

4. تعداد کلمات مقاله از هشت هزار کلمه فراتر نرود. 

هــر  اول  گــراف  پارا به‏جــز  باشــند؛  تورفتگــی داشــته  نیــم ســانتی‏متر  گراف‏هــا،  پارا 5. همــۀ 

بخــش کــه بــا عنــوان جدیــد آغــاز می‎شــود. 
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شیوۀ ارجاعات در مقالات

1. شــیوۀ ارجاعــات مقالــه بایــد بــه صــورت APA  باشــد؛ بدیــن صــورت کــه در ارجاعــات 

پایانــی نــام کتــاب بدیــن صــورت نوشــته شــود: 

(. نــام کتــاب ]بــه صــورت مــورب[. ]از چــاپ دوم بــه  نــام خانوادگــی، نــام )ســال چــاپ اثــر

 . ــام ناشــر : ن بعــد، اشــاره شــود.[ محــل نشــر

ارجاعات درون‌متنی این کتاب نیز بدین صورت باشد: 

)نام خانوادگی، سال چاپ: صفحه/صفحات(.

کــه بیــش از دو نفــر باشــند، پــس از نــام و نــام خانوادگــی  2. در نوشــتن نــام نویســندگان 

کــه بیــش از دو نویســنده باشــند، در مــوارد  « گذاشــته شــود و در صورتــی  نویســندۀ اول »و

اســتفاده شــود.   » »و پایانــی  مــورد  در  و  ؛  »نقطه‏ویرگــول«  نخســت 

ی کــه نویســنده یــا شاعرشــان مشــخص نیســت، نــام اثــر ابتــدا نوشــته شــود و پــس از  3. آثــار

، در داخــل کروشــه نوشــته شــود: ]ناشــناس[.  ســال چــاپ اثــر

4. در ارجــاع بــه آیــات قرآنــی در کمانــک نــام ســوره و دو نقطــه بعــد آیــه. مثــال: )بقــره: 48(؛ 

یعنــی ســورهٔ بقــره، آیــۀ 48. 

، به‎صــورت پی‎نوشــت بیایــد؛ در  5. توضیحــات اضافــی یــا نظــرات نویســنده در صــورت نیــاز

پاورقــی ایــن مــوارد نخواهــد آمــد. 

، به‏صورت پاورقی بیاید.  6. دیکتۀ کلمات یا معادل لاتین و معادل زبان‏های دیگر

...،  نهج‌‏البلاغــه،  و  انجیــل  و  تــورات  کتاب‎هــای مقــدس ماننــد  قــرآن،  بــه  ارجــاع  7. در 

صحیفــۀ ســجادیه و متونــی ماننــد ایــن مــوارد، مشــخصات کامــل کتــاب و ناشــر و مترجــم و 

ســال چــاپ هماننــد منابــع دیگــر بیــان شــود. 
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تعهدات اخلاقی نویسنده یا نویسندگان

1. مقاله پیش از این در جایی )اعم از مجله، همایش یا کتاب( منتشر نشده باشد. 

2. مقاله هم‎زمان برای همایشی یا مجله‎ای دیگر  ارسال نشده باشد. 

3. مقالــه بــا دیگــر نوشــته‏های نویســنده / نویســندگان، هم‏پوشــانی نداشــته باشــد و حاصــل 

پژوهــش نویسنده/نویســندگان باشــد. 

4. بــه منابــع معتبــر ارجــاع داده شــود و نقــل قول‏هــا مســتند باشــند. حتی‏الامــکان از ارجــاع 

ی شــود.  یکی‏پدیــا خــوددار بــه منابــع دســت چنــدم و یــا و

5. نقــل قول‏هــای مســتقیم را مجلــه چنــدان ویرایــش یــا تغییــر نمی‏دهــد؛ بــه همیــن جهــت 

ــا نویســندگان اســت؛ در نوشــتن نقــل  ی ایــن بخــش هــا ب مســئولیت کامــل صــورت نوشــتار

ــراوان اعمــال شــود.   قول‏هــا دقــت ف

کــه مقــالات بــدون نــام نویســندگان بــرای داوران ارســال می‏شــوند، در متــن  6. از آنجایــی 

مقالــه، هیــچ اشــاره‏ای نبایــد باشــد کــه داوران متوجــه نــام نویســندگان مقالــه شــوند؛ مثــاً 

گزیرنــد بــدان ارجــاع دهنــد، ایــن ارجــاع  گــر بــه مقالــه‏ای کــه خــود نوشــته‏اند و نا نویســندگان ا

بــه مقالــۀ خویشــتن بایــد به‏صــورت ســوم شــخص باشــد و به‏گونــه‏ای نباشــد کــه داوران از ایــن 

ارجاعــات متوجــه نــام نویســندگان مقــالات شــوند.

یـــا در صـــورت  کننـــد  یـــا اعمـــال  را  ی  بایـــد مـــوارد خواسته‏شـــده در داور 7. نویســـندگان 

کننـــد. کننـــد و بـــرای مجلـــه ارســـال  اعمال‎نکـــردن، دلایـــل خـــود را ذکـــر 
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برخی نکات مهم در ویرایش

1. ترکیب‏هایی که بین آنها کسره وجود دارد با فاصله نوشته شود. 

2. طبــق قاعــدۀ فرهنگســتان، اصــل بــر جدانویســی کلمــات اســت و کلمــات مرکــب کــه 

کــرده بایــد بــا نیم‏فاصلــه نوشــته شــوند.   فرهنگســتان تعییــن 

3. شــماره صفحــه ارجاعــات در صورتــی کــه بیــش از دو عــدد باشــد، از راســت بــه چــپ 

نوشــته شــوند. مثــال: )منبــع، 29-25(.

4. عنوان‏هــا دارای اعــداد ترتیبــی باشــند و اعــداد ترتیبــی از راســت بــه چــپ مرتــب شــوند. 

مثــال: 2-4-3-1.

5. کلمات بن، ابن، سید و واژگانی مانند این موارد، همه با فاصله نوشته شوند. 

6. به جای یای میانجی )ه‎ی(، از ها و همزه )ۀ( استفاده شود. 

7. عبــارات علیه‌الســام و علیهم‌الســام، صلــی الله علیــه و آلــه، رحمــه الله و ســام‌الله‌علیها 

کوچک‏شــده  کلمــۀ قبلــش به‎صــورت  از  بــدون فاصلــه  و  ع( و )ره( و )س(  بــه صــورت )

نوشــته شــود و ایــن اختصــارات در صــورت نیــاز در جمــات نثــر بیایــد و در مصــرع یــا بیــت 

ایــن اختصــارات نباشــد. 

و  نشــود  اســتفاده  شــخص  اول  ضمیــر  از  مقالــه،  بحث‎هــای  یــا  نتیجه‏گیری‏هــا  در   .8

حتی‏الامــکان از ضمیــر ســوم شــخص اســتفاده شــود. مثــاً گفتــه شــود: نگارنــده قصــد دارد/ 

نویســندگان معتقدنــد... )بــرای نمونــه ایــن مــوارد تــا حــد ممکــن در مقالــه نباشــد بهتــر اســت: 

مــن معتقــدم / نظــر مــا ایــن اســت/ بــه نظــر مــا/ از دیــد مــن/... (.

9. کمانک‏های ارجاعات درون متنی، از کلمات قبل و بعد یک فاصله داشته باشند.
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ــد؛  ــاح کنن ــندگان اص ــو را نویس ــاب و حش ــه اطن ــر گون ــند. ه ــو باش ــدون حش ــات ب 10. جم

ــواع حشــوها را اصــاح خواهــد کــرد. ــا حــد ممکــن ان مجلــه ت

11. کلماتی مانند داغدار و خوشنویس و ... چسبیده شوند. 

مجله

1. مجله در نحوۀ ویرایش مقالات آزاد است. 

2. در مقــالات چندمؤلفــی، مجلــه بــا نویســندۀ مســئول مکاتبــه می‏کنــد و نحــوۀ چینــش 

اســامی در مقالــه یــا نوشــتن وابســتگی‏های نویســندگان، براســاس مکاتبــات بــا نویســندۀ 

مســئول عمــل می‏کنــد. 
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Representation of Supernatural Beings in the Taʿziyeh Scripts “Awj 
ibn ʿUnuq” and “The Well of Biʾr al-ʿIlm”: An Intertextual Study 

Based on Ardā Wīrāz Nāmag and Gérard Genette’s Theory

Shahram Ahmadzadeh1, Aysan Khosh-Tarash2

Abstract
Taʿziyeh, as one of the most important forms of ritual drama in Iran, provides a medium 
for representing sacred, mythological, and superhuman concepts. In many Taʿziyeh 
scripts, supernatural beings such as angels, jinn, demons, and otherworldly forces play 
a significant role in shaping dramatic action, the opposition between good and evil, and 
the production of ritual meanings. The present study aims to examine the ways in which 
supernatural beings are represented in the Taʿziyeh scripts “Awj ibn ʿUnuq” and “The 
Well of Biʾr al-ʿIlm” and to analyze their intertextual relationships with Ardā Wīrāz 
Nāmag. The main research question concerns how these beings are represented in the 
aforementioned texts and what intertextual patterns can be identified between them and 
Ardā Wīrāz Nāmag. The study employs a descriptive-analytical method based on 
library research, and its theoretical framework is grounded in Gérard Genette’s theory 
of intertextuality. The findings indicate that, despite contextual differences, the Taʿziyeh 
scripts under study draw upon patterns shared with the narrative structure of Ardā Wīrāz 
Nāmag in their representation of supernatural elements. In both texts, supernatural 
beings function as intermediaries between the human world and the sacred realm, 
revealing concepts such as reward, punishment, guidance, and the opposition between 
good and evil. However, in Taʿziyeh, these beings acquire dramatic and ritual functions 
and become connected to the audience’s collective experience, whereas in Ardā Wīrāz 
Nāmag, greater emphasis is placed on their didactic and moral functions. Ultimately, the 
findings demonstrate that Taʿziyeh is not merely a reflection of ancient texts but rather a 
creative reconfiguration of supernatural elements within a theatrical context.
Keywords: Taʿziyeh, supernatural beings, representation, intertextuality, Ardā 
Wīrāz Nāmag, Gérard Genette.
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بازنمایی موجودات فراطبیعی در تعزیه‌نامه‌های »عوج بن عنق« و »چاه 
بئرالعلم«: مطالعه‌ای بینامتنی با تکیه بر ارداویراف‌نامه و نظریۀ ژرار ژنت

شهرام احمدزاده 1، آی سان خوش‌تراش2

چکیده
تعزیـه به‌عنـوان یکـی از مهم‌تریـن گونه‌هـای نمایـش آیینی ایران، بسـتری بـرای بازنمایی مفاهیم 
قدسی، اسطوره‌ای و فراانسانی فراهم می‌کند. در بسیاری از تعزیه‌نامه‌ها، موجودات فراطبیعی  
کنـش  همچـون ملائکـه، اجنـه، دیـوان و نیروهـای فرازمینـی نقـش مهمـی در شـکل‌دهی بـه 
نمایشـی، تقابـل خیـر و شـر و تولیـد معناهـای آیینـی دارنـد. پژوهـش حاضـر بـا هـدف بررسـی 
شـیوه‌های بازنمایـی موجـودات فراطبیعـی در تعزیه‌نامه‌هـای »عـوج بن عنـق« و »چاه بئرالعلم« 
و تحلیل روابط بینامتنی  آن‌ها با ارداویراف‌نامه انجام شـده اسـت. مسـئله اصلی پژوهش این 
اسـت که این موجودات چگونه در متون یادشـده بازنمایی می‌شـوند و چه الگوهای بینامتنی 
میان آن‌ها و ارداویراف‌نامه قابل شناسایی است. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر 
مطالعات کتابخانه‌ای اسـت و چارچوب نظری آن بر نظریۀ بینامتنیت ژرار ژنت اسـتوار شـده 
اسـت. یافته‌ها نشـان می‌دهد که تعزیه‌نامه‌های مورد بررسـی، با وجود تفاوت‌های زمینه‌ای، در 
بازنمایی عناصر فراطبیعی از الگوهایی مشترک با ساختار روایی ارداویراف‌نامه بهره می‌برند. 
در هـر دو متـن، موجـودات فراطبیعـی به‌عنـوان واسـطه میـان جهـان انسـانی و امـر قدسـی عمل 
کـرده و مفاهیمـی چـون پـاداش، عـذاب، هدایـت و تقابـل خیـر و شـر را آشـکار می‌سـازند. با این 
حـال، کارکـرد ایـن موجـودات در تعزیـه ماهیتـی دراماتیـک و آیینـی یافتـه و بـه تجربـه جمعـی 
مخاطـب پیونـد می‌خـورد، در حالـی کـه در ارداویراف‌نامـه بیشـتر بـر کارکـرد تعلیمـی و اخلاقـی 
کهـن؛ بلکـه  کیـد می‌شـود. در نهایـت، نتایـج نشـان می‌دهـد تعزیـه نـه صرفـا بازتـاب متـون  تأ

بازآفرینـی خلاقانـه عناصـر فراطبیعی در بسـتر نمایش اسـت.

واژه‌های کلیدی: تعزیه، موجودات فراطبیعی، بازنمایی، بینامتنیت، ارداویراف‌نامه، ژرار ژنت.
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1. مقدمه

، متن دیگر پدیده‌ای مســـتقل و خودبســـنده تلقی  در مطالعـــات ادبیـــات و نمایش معاصر

نمی‌شـــود؛ بلکه در شـــبکه‌ای از روابـــط میان‌متنی معنـــا می‌یابد؛ روابطی کـــه نظریه‌پردازان 

از آن بـــا عنـــوان »بینامتنیـــت« یـــاد می‌کنند. بر این اســـاس، معنا نـــه در انـــزوای متن؛ بلکه 

در پیونـــد آن بـــا متون پیشـــین و هم‌زمان شـــکل می‌گیـــرد و فرآینـــد خوانش، بـــه ردیابی این 

پیوندهـــا وابســـته اســـت. »نظام‌هـــا، رمزگان‌هـــا و ســـنت‌های هنـــری و در کل فرهنگـــی در 

ی متن‌ها،  شـــکل‌گیری معنـــای یک اثر ادبـــی اهمیتی اساســـی دارند. نظریه‌پـــردازان امـــروز

خـــواه ادبـــی و خـــواه غیرادبـــی را فاقـــد هرگونـــه معنـــای مســـتقل می‌داننـــد. متـــون در واقـــع 

کنـــون آن را امـــر بینامتنـــی می‌نامند«   متشـــکل از همـــان چیزی هســـتند کـــه نظریه‌پردازان ا

)آلـــن، 1380: 11-10(. نظریۀ بینامتنیت که نخســـتین بار توســـط ژولیا کریســـتوا1 مطرح شـــد، 

یکردهـــای تحلیل متون  در ادامـــه توســـط ژرار ژنت گســـترش یافت و به یکـــی از مهم‌ترین رو

یـــۀ بینامتنیـــت ژنت،  ادبـــی و نمایشـــی تبدیـــل شـــد. پژوهـــش حاضـــر نیز بـــا تکیه ‌بـــر نظر

یـــه و نســـبت آن بـــا متون کهـــن ایرانی  بـــه مطالعـــۀ بازنمایـــی موجـــودات فراطبیعـــی در تعز

ی  یـــه به‌عنـــوان یکـــی از مهم‌تریـــن گونه‌هـــای نمایش آیینـــی ایران، ســـاختار می‌پـــردازد. تعز

ی  نمایشـــی و معنایـــی مبتنـــی بـــر مفاهیم دینـــی، اســـطوره‌ای و فراانســـانی دارد. در بســـیار

ئکـــه، اجنـــه، شـــیاطین و موجـــودات  از تعزیه‌نامه‌هـــا، موجـــودات فراطبیعـــی همچـــون ملا

شـــگفت، نقشـــی مؤثر در شـــکل‌دهی به کنش نمایشـــی، تقابل خیر و شـــر و انتقال مفاهیم 

، عـــاوه بر کارکـــرد نمایشـــی، بخشـــی از نظـــام معنایی  آیینـــی ایفـــا می‌کننـــد. ایـــن عناصـــر

یـــه را شـــکل می‌دهنـــد و پیونـــدی میان جهان مـــادی و امر قدســـی برقرار می‌ســـازند. در  تعز

، ارداویراف‌نامـــه به‌عنوان یکی از متون برجســـته ادبیات ایران باســـتان، روایتی  ســـوی دیگر

ی، مواجهه بـــا نیروهای مینـــوی و توصیف جهـــان پس از مـــرگ ارائه  مبتنـــی بـــر ســـفر اخـــرو

می‌کنـــد. حضـــور گســـترده موجـــودات فراطبیعـــی در این متن و شـــباهت برخـــی الگوهای 

1. Julia Kristeva
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توصیفـــی و معنایـــی آن بـــا تعزیه‌نامه‌هایی چون »عوج بـــن عنق« و »چـــاه بئرالعلم«، امکان 

بررســـی روابـــط بینامتنـــی میـــان ایـــن متـــون را فراهـــم می‌ســـازد. پژوهـــش حاضر بـــا تمرکز بر 

و چگونگـــی  فراطبیعـــی  بازنمایـــی موجـــودات  نحـــوه  یادشـــده، می‌کوشـــد  تعزیه‌نامـــه  دو 

شـــکل‌گیری روابـــط بینامتنی میـــان این متـــون و ارداویراف‌نامـــه را در چارچـــوب نظری ژرار 

ینـــی و دگرگونی عناصر  ژنت بررســـی کند. هـــدف اصلی پژوهـــش، تحلیل شـــیوه‌های بازآفر

یـــه و تبییـــن پیوند آن با ســـنت روایی ایران باســـتان اســـت. فراطبیعـــی در تعز

2-1. بیان مسئله

یـــه به‌عنـــوان یکـــی از مهم‌تریـــن گونه‌هـــای نمایـــش آیینی ایـــران، همـــواره بســـتری برای  تعز

ی از تعزیه‌نامه‌ها،  بازنمایی مفاهیم قدســـی، اســـطوره‌ای و فراانســـانی بوده است. در بســـیار

ئکـــه، شـــیاطین، اجنـــه و موجودات شـــگفت، نقشـــی  موجـــودات فراطبیعـــی همچـــون ملا

اساســـی در پیشبرد کنش نمایشی، تقابل خیر و شـــر و القای معناهای آیینی ایفا می‌کنند. 

ایـــن موجـــودات صرفاً عناصـــر تخیلی یا تزیینی نیســـتند؛ بلکه بخشـــی از نظـــام معنایی و 

یـــه را شـــکل می‌دهنـــد و از طریق حضـــور خود، پیونـــدی میان جهـــان مادی و  نمایشـــی تعز

امـــر قدســـی برقرار می‌ســـازند. بااین‌حـــال، چگونگی بازنمایـــی این موجودات و نســـبت آن 

با ســـنت‌های روایی و اســـطوره‌ای پیشـــین، کمتر به‌صورت مستقل و روشـــمند مورد بررسی 

، متون باســـتانی ایرانی همچون ارداویراف‌نامه نیز سرشـــار  قرار گرفته اســـت. از ســـوی دیگر

ی، نیروهای مینوی  از روایت‌هایـــی هســـتند که در آن‌هـــا موجودات فراطبیعی، ســـفر اخـــرو

و تقابـــل خیر و شـــر نقشـــی بنیادین دارند. وجود شـــباهت‌های مضمونـــی و کارکردی میان 

ایـــن متـــن و برخـــی تعزیه‌نامه‌ها، به‌ویژه »عـــوج بن عنق« و »چـــاه بئرالعلم«، امـــکان مطالعه 

روابـــط بینامتنـــی میان آن‌هـــا را فراهم می‌ســـازد. در این میـــان، نظریۀ بینامتنیـــت ژرار ژنت 

ینـــی این عناصر  می‌تواند بســـتری نظـــری برای تحلیـــل چگونگی بازتولیـــد، دگرگونی و بازآفر

فراطبیعـــی در متـــون متأخـــر فراهـــم آورد. بـــا وجـــود پژوهش‌هـــای انجام‌شـــده در ارتبـــاط با 
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کنـــون مطالعه‌ای مســـتقل دربـــارۀ بازنمایی  یـــۀ بینامتنیت، تا یـــه، متـــون باســـتانی و نظر تعز

موجـــودات فراطبیعـــی در تعزیه‌نامه‌های یادشـــده با تکیه‌ بر ارداویراف‌نامـــه و در چارچوب 

، مســـئلۀ اصلی پژوهش حاضر آن اســـت که  نظـــری ژرار ژنت انجام‌نشـــده اســـت. از این‌رو

ایـــن موجـــودات در تعزیه‌نامه‌هـــای »عـــوج بن عنـــق« و »چـــاه بئرالعلـــم« چگونـــه بازنمایی 

شـــده‌اند و ایـــن بازنمایی‌هـــا چـــه روابـــط بینامتنـــی‌ای بـــا ارداویراف‌نامـــه برقـــرار می‌کنند. 

بررســـی این مســـئله می‌تواند به شـــناخت دقیق‌تـــری از پیوند میان ســـنت‌های روایی ایران 

باســـتان و ســـاختار نمایشـــی ـ آیینی تعزیه بینجامد.

لات 1-2-1. سؤا

پرســـش اصلی: موجـــودات فراطبیعی در تعزیه‌نامه‌هـــای »عوج بن عنق« و »چـــاه بئرالعلم« 

چگونـــه بازنمایـــی شـــده‌اند و ایـــن بازنمایی‌هـــا چه روابـــط بینامتنـــی‌ای بـــا ارداویراف‌نامه 

دارنـــد؟ موجـــودات فراطبیعی در ایـــن تعزیه‌نامه‌ها و در ارداویراف‌نامه از نظر شـــیوه روایت، 

توصیـــف و کارکـــرد روایی چـــه شـــباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارند؟

و  موردنظـــر  تعزیه‌نامه‌هـــای  در  فراطبیعـــی  موجـــودات  بازنمایـــی  فرعـــی:  پرســـش 

دارد؟ تفاوت‌هایـــی  شـــباهت‌ها  چـــه  توصیـــف  شـــیوه  و  کارکـــرد  نظـــر  از  ارداویراف‌نامـــه 

2. پیشینه پژوهش

یـــه، موجودات فراطبیعـــی و متون کهـــن ایرانی، هر یک‌  مطالعـــات انجام‌شـــده در حوزۀ تعز

بخشـــی از ابعـــاد موضـــوع حاضـــر را بررســـی کرده‌انـــد؛ امـــا پژوهشـــی کـــه به‌صـــورت متمرکز 

بـــه تحلیـــل بینامتنـــی بازنمایـــی موجـــودات فراطبیعـــی در تعزیه‌نامه‌هـــا و تطبیـــق آن‌ها با 

ارداویراف‌نامـــه بـــر اســـاس نظریۀ ژرار ژنت بپردازد، مشـــاهده نشـــد. مهم‌تریـــن پژوهش‌های 

نقـــش موجـــودات  »بررســـی تطبیقـــی  کـــه در مقالـــۀ  قربانـــی )1395(   : از مرتبـــط عبارتنـــد 

فراطبیعـــی در اســـاطیر هند و ایران«، بـــه مطالعه جایگاه اســـطوره‌ها و موجودات فراطبیعی 
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در شـــکل‌گیری باورهـــای دینـــی و فرهنگـــی پرداختـــه و نقـــش ایـــن عناصـــر را در بازتـــاب 

نگرش جوامع کهن بررســـی کرده اســـت. محســـنی )1394( نیـــز در مقالۀ »جایـــگاه و کارکرد 

فرشـــتگان در دیانت مســـیحی«، نقـــش فرشـــتگان را به‌عنوان واســـطه میان جهان انســـانی 

و امـــر قدســـی تحلیـــل کرده اســـت. همچنیـــن افضـــل )1393( در مقالـــۀ »بررســـی تطبیقی 

لشـــکریان اهریمنـــی در کتـــاب مقدس و اســـاطیر یونـــان و خاورمیانـــه«، به مطالعۀ منشـــأ و 

گرچه  کارکـــرد نیروهـــای شـــر در متون دینـــی و اســـطوره‌ای پرداخته اســـت. این پژوهش‌هـــا ا

در شـــناخت جایگاه موجـــودات فراطبیعـــی اهمیت دارند؛ امـــا ارتباطی با ســـاختار روایی 

یـــه و تحلیـــل بینامتنی متون نمایشـــی ندارنـــد. در حوزۀ تعزیه، غلامـــی هوجقان )1397(  تعز

یکـــرد بینامتنـــی«، تعزیه  یـــه به‌مثابـــه امـــر بازتولیـــدی بـــا تمرکـــز بـــر رو ی تعز کاو در مقالـــۀ »وا

را در پیونـــد بـــا آیین‌هـــا و متـــون پیشـــین بررســـی کـــرده و بـــر جنبـــه بازتولیدی ایـــن نمایش 

کید داشـــته اســـت. همچنیـــن رشـــیدی )1391( در مقالۀ »بررســـی تقابـــل فرهنگ  آیینـــی تأ

یـــه را از منظر تقابل‌هـــای فرهنگی تحلیل  و طبیعـــت در آیین تعزیه«، ســـاختار معنایی تعز

کـــرده اســـت. بااین‌حال، در ایـــن پژوهش‌ها موجـــودات فراطبیعـــی و نحـــوه بازنمایی آن‌ها 

به‌صـــورت مســـتقل بررســـی نشـــده‌اند. در حـــوزۀ متون کهـــن ایرانی نیـــز طاهـــری )1399( در 

مقالـــۀ »تحلیـــل ظرفیت‌هـــای نمایشـــی ارداویراف‌نامه«، قابلیت‌های نمایشـــی ایـــن متن را 

یکـــرد زبان‌شـــناختی مطالعه کـــرده اســـت. همچنین بشـــیری و محمـــدی )1393( در  بـــا رو

یشـــه‌یابی نبـــرد ســـام بـــا عـــوج بن عنـــق«، به بررســـی تطبیقـــی عناصر حماســـی  پژوهـــش »ر

گرچـــه به برخـــی عناصر  و دینـــی در روایـــت عـــوج بـــن عنـــق پرداخته‌انـــد. ایـــن مطالعـــات ا

اســـطوره‌ای و نمایشـــی اشـــاره دارنـــد؛ امـــا بـــر تحلیـــل بینامتنـــی موجـــودات فراطبیعـــی در 

یـــه تمرکـــز ندارند. بررســـی پیشـــینه‌ها نشـــان می‌دهد کـــه پژوهش‌هـــای پیشـــین، تعزیه،  تعز

گانه مطالعـــه کرده‌اند  موجـــودات فراطبیعـــی و متون کهـــن ایرانـــی را عمدتاً به‌صـــورت جدا

و تحلیـــل تطبیقی ایـــن عناصر در چارچوب نظـــری بینامتنیت ژرار ژنـــت کمتر مورد توجه 

، پژوهش حاضر می‌کوشـــد بـــا تمرکز بـــر تعزیه‌نامه‌هـــای »عوج  قـــرار گرفتـــه اســـت. از ایـــن‌رو
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بـــن عنـــق« و »چـــاه بئرالعلـــم« و تطبیق آن‌ها بـــا ارداویراف‌نامـــه، نحوه بازنمایـــی موجودات 

فراطبیعـــی و روابـــط بینامتنـــی میان ایـــن متون را بررســـی کند.

3. روش تحقیق

ی  یکـــرد توصیفـــی ـ تحلیلی انجام شـــده اســـت. گردآور مقالـــۀ حاضـــر از نـــوع کیفـــی و با رو

ی و اســـتخراج  داده‌هـــا به شـــیوۀ کتابخانـــه‌ای و از طریـــق مطالعه منابـــع مرتبط، فیش‌بردار

شـــواهد متنی صـــورت گرفته اســـت. جامعـــه مورد مطالعـــه شـــامل دو تعزیه‌نامـــه »عوج بن 

عنـــق« و »چـــاه بئرالعلـــم« و متن باســـتانی ارداویراف‌نامه اســـت. در این مقالـــه، ابتدا نحوه 

ک  بازنمایی موجودات فراطبیعی در متون مورد مطالعه بررســـی شـــده و ســـپس وجوه اشـــترا

و تفـــاوت آن‌هـــا از منظـــر روایـــی و معنایـــی تحلیـــل گردیـــده اســـت. همچنین، بـــا تکیه بر 

یـــۀ بینامتنیـــت ژرار ژنت، روابط بینامتنـــی میان متون و چگونگـــی بازآفرینی یا دگرگونی  نظر

عناصـــر فراطبیعـــی در تعزیه‌نامه‌هـــا مورد تحلیل قـــرار گرفته اســـت. روش تطبیقی پژوهش، 

امـــکان بررســـی نحـــوه انتقـــال و بازنمایـــی عناصـــر فراطبیعـــی از متـــون کهـــن بـــه ســـاختار 

یـــه را فراهم می‌ســـازد و زمینه‌ای بـــرای تحلیل پیونـــد میان ســـنت روایی ایران  نمایشـــی تعز

باســـتان و نمایش آیینـــی تعزیه ایجـــاد می‌کند.

4. چارچوب نظری تحقیق

1-4. بینامتنیت و مطالعۀ متون نمایشی

بینامتنیـــت بـــر این اصل اســـتوار اســـت که هیچ متنـــی به‌صورت مســـتقل معنـــا نمی‌یابد و 

، در پیوند با متون پیشـــین و هم‌زمان شـــکل می‌گیرد. بر این اســـاس، متن همواره  فهـــم هـــر اثر

در شـــبکه‌ای از روابـــط متنـــی قرار دارد و معنـــا از خلال تعامل میان متون تولید می‌شـــود. 

»نظریه‌پـــردازان ادعـــا دارنـــد کـــه کار خوانـــش مـــا را بـــه شـــبکه‌ای از روابـــط متنـــی وارد 

می‌کنـــد. تأویـــل کردن یک متن، کشـــف کـــردن معنا یـــا معانـــی آن، در واقـــع ردیابی همین 
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روابـــط اســـت؛ بنابرایـــن، خوانـــش به‌صـــورت رونـــدی از حرکـــت در میـــان متـــون درمی‌آید. 

معنـــا نیـــز چیـــزی می‌شـــود کـــه بین یـــک متن و همـــه دیگـــر متـــون مـــورد اشـــاره و مرتبط با 

ی از متن مســـتقل و ورود به شـــبکه‌ای از مناســـبات  آن موجودیـــت می‌یابـــد؛ و ایـــن برون‌رو

متنـــی اســـت: متن بینامتـــن می‌شـــود« )آلـــن، 1380: 11(. 

»بـــا ابـــداع بینامتنیـــت، در اغلـــب نظریه‌هایـــی که قبـــا وجود داشـــتند، بازنگری شـــد 

و بعضـــی مخالـــف آن و بعضـــی همســـو بـــا آن حرکت کردنـــد. اندیشـــه‌ای کـــه بینامتنیت 

آن را رواج داده بـــر ایـــن قاعـــده اســـتوار اســـت که هیـــچ متنـــی، آزاد از متون دیگر نیســـت. 

متن، نه‌تنها مســـتقل و خودبســـنده نیســـت؛ بلکه پیوندهایی دوســـویه و بعضاً چندسویه و 

تنگاتنـــگ، با ســـایر متون برقـــرار می‌کند. نکتـــه مهم اینکه، متونـــی که در پیونـــد با یکدیگر 

هســـتند می‌تواننـــد از یـــک ســـنخ، مثلاً ادبـــی یا غیـــر ادبی، باشـــند و یا به یـــک عصر تعلق 

یک، 1388: 72(. نداشـــته باشـــند« )مکار

یـــه، گونه‌هـــای مختلـــف روابـــط میان متـــون را  در ادامـــه، ژرار ژنـــت بـــا گســـترش ایـــن نظر

 ،)Metatextuality( فرامتنیــ�ت  ،)Intertextuality( بینامتنیــ�ت قالــ�ب مفاهیمــ�ی چــ�ون  در 

 )Hypertextualite( و بیش‌متنیت )Arcitextualite( سرمتنیت ،)Paratextualite( پیرامتنیت

طبقه‌بنـــدی کـــرد و آن را بـــه ابـــزاری تحلیلی بـــرای مطالعه ســـاختار و عملکرد متـــون تبدیل 

یـــۀ بینامتنیت ژنت در ایـــن پژوهش  ســـاخت )لچـــت، 1392: 102–103(. بـــر ایـــن اســـاس، نظر

به‌عنـــوان چارچوبـــی تحلیلـــی بـــرای بررســـی شـــباهت‌ها، تفاوت‌ها و شـــیوه انتقـــال عناصر 

روایـــی و معنایی بـــه کار گرفته می‌شـــود.

2-4. بازنمایی موجودات فراطبیعی در متون روایی و آیینی

موجـــودات فراطبیعـــی در متـــون کهن ایرانـــی و تعزیه، بخشـــی از نظـــام روایـــی و معنایی آثار 

، امـــر قدســـی، داوری  را شـــکل می‌دهنـــد و اغلـــب در پیونـــد بـــا مفاهیمـــی چون خیر و شـــر

اخلاقـــی و جهان پس از مـــرگ بازنمایی می‌شـــوند. در ارداویراف‌نامه، ایـــن موجودات عمدتاً 
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کارکـــردی تعلیمـــی و دینی دارند و در خدمت روایت ســـفر اخروی و انتقـــال مفاهیم اخلاقی 

قـــرار می‌گیرنـــد. در مقابـــل، در تعزیه‌نامه‌هـــای »عوج بن عنـــق« و »چاه بئرالعلـــم«، موجودات 

فراطبیعـــی عـــاوه بر حفـــظ جنبه‌های اعتقـــادی، کارکردی نمایشـــی و آیینی نیـــز می‌یابند و 

در شـــکل‌دهی بـــه کنـــش دراماتیک، تقابـــل نیروهـــای خیر و شـــر و ایجاد تجربـــه‌ای جمعی 

بـــرای مخاطـــب نقش ایفا می‌کنند. بررســـی نحـــوه بازنمایی ایـــن موجودات، امـــکان مطالعۀ 

، تحلیل  تفاوت‌هـــا و اشـــتراکات دو ســـنت روایـــی متفـــاوت را فراهم می‌ســـازد. از این منظـــر

بینامتنـــی متون مورد مطالعه نشـــان می‌دهـــد که تعزیه، ضمـــن بهره‌گیـــری از الگوهای روایی 

و معنایـــی متـــون کهـــن، عناصـــر فراطبیعی را متناســـب بـــا ســـاختار آیینی و نمایشـــی خود 

بازآفرینـــی کـــرده و به آن‌ها کارکردی متفاوت بخشـــیده اســـت.

5. یافته‌های پژوهش

1-5. بازنمایی موجودات فراطبیعی در ارداویراف‌نامه

بررســـی ارداویراف‌نامـــه نشـــان می‌دهـــد کـــه موجـــودات فراطبیعـــی در ایـــن متـــن، نقشـــی 

بنیادین در ســـازمان‌دهی ســـاختار روایـــی و انتقال مفاهیـــم اخلاقی و دینـــی دارند. روایت 

بر پایۀ ســـفر معنـــوی ارداویراف به جهان پس از مرگ شـــکل‌ گرفته و موجـــودات فراطبیعی، 

«، »آذر ایزد«،  واســـطه ورود او به قلمرو متافیزیکی‌اند. شـــخصیت‌هایی چون »ســـروش اهرو

« و »اهریمـــن« مهم‌تریـــن عناصـــر فراطبیعـــی این متن را تشـــکیل  »امشاســـپندان«، »فروهـــر

می‌دهنـــد. در فصـــل دوم و چهاردهـــم، ســـروش اهـــرو و آذر ایـــزد، ارداویـــراف را در مســـیر 

مشـــاهدۀ بهشـــت و دوزخ هدایـــت می‌کننـــد. در متن آمده اســـت: »پس ســـروش اهرو و آذر 

ایزد دســـت مـــن گرفته گفتند که بیا تا تـــو را نماییم بهشـــت و دوزخ...« )معین، 1350: 78(. 

، واســـطه انتقـــال معرفت دینی  در ایـــن بخش، فرشـــتگان علاوه بـــر ایفای نقـــش هدایت‌گر

و اخلاقـــی هســـتند. همچنین اهریمن، دیـــوان و پتیارگان در جایگاه نیروهای شـــر و تباهی 

ظاهـــر می‌شـــوند و ســـاختار دوگانه خیر و شـــر را تثبیـــت می‌کنند. 
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»چنـــان ســـرما و دمـــه و خشـــکی و تعفنی دیدم کـــه هرگز در گیتـــی به آن آییـــن نه دیده 

و نـــه شـــنیده بـــودم. فرازتـــر رفتـــه دیـــدم مدهـــش دوزخ ژرف ماننـــد ســـهمگین‌ترین چاه به 

یکـــی... همه‌جـــا جانوران مـــوذی بود  ک‌تـــر جـــای فروبـــرده شـــده بود بـــه تار تنگ‌تـــر و بیمنا

کـــه کمتریـــن آن‌ها به بلنـــدی کوه ایســـتاده بودند. از روان بـــدکاران چنان می‌گسســـتند و در 

چنـــگ می‌گرفتنـــد و خـــرد می‌کردند مثل ســـگ اســـتخوان را« )معیـــن، 1350: 100(.

کارکـــردی تعلیمـــی و  ی،  کیفـــر اخـــرو روایـــت ارداویراف‌نامـــه، بـــا تمرکـــز بـــر پـــاداش و 

آخرت‌محـــور دارد و موجـــودات فراطبیعـــی در خدمـــت تبییـــن نظـــم قدســـی جهـــان قـــرار 

می‌گیرنـــد »پـــس روان گناهـــکار بـــه آن زن گوید که تو چه هســـتی کـــه من هرگـــز از آفریدگان 

ی‌تر ندیده‌ام. اون گفت که منم کنشـــن  یمن‌تـــر و گور اهورامـــزدا و اهریمـــن از تو زشـــت‌تر و ر

، بددیـــن...« )معیـــن، 1350:  ، بـــدکار )عمـــل( تـــو ای جـــوان بداندیشـــه، بدمنـــش، بدکـــردار

« و »مینـــوکان« بیانگر اعتقاد بـــه بقای روح و  ، مفاهیمـــی چون »فروهـــر 98(. از ســـوی دیگـــر

، جهـــان روایـــت را از ســـطح واقعیت مادی  اســـتمرار حیـــات پـــس از مرگ‌اند. ایـــن عناصر

فراتـــر می‌برنـــد و ســـاختار متافیزیکـــی متـــن را شـــکل می‌دهند.

2-5. بازنمایی موجودات فراطبیعی در تعزیه‌نامه‌های عوج بن عنق و چاه بئرالعلم

در دو تعزیه‌نامـــۀ »عـــوج بـــن عنـــق« و »چـــاه بئرالعلـــم«، موجـــودات فراطبیعـــی عـــاوه بر جنبه 

اعتقـــادی، دارای کارکـــردی اجرایـــی و نمایشـــی هســـتند و در پیشـــبرد کنـــش دراماتیک نقش 

مســـتقیم دارند. در این متون، شـــخصیت‌هایی چون جنیان، دیوان، ارواح پیامبران و نیروهای 

ع(  اهریمنی، بخشـــی از نظام روایی تعزیه را تشـــکیل می‌دهند. در تعزیه »عوج بن عنق«، موسی)

گاه می‌شـــود و به مشـــاهده جهانی فراتر از جهان  از طریق فرشـــته‌ای الهی از رخدادهای آینده آ

انســـانی دســـت می‌یابد. این فرایند، از حیث ســـاختار روایی، با ســـفر معنـــوی ارداویراف قابل‌ 

مقایســـه اســـت. همچنین موجوداتی چون عوج، دیـــوان و جنیان، در مقام نیروهای شـــر ظاهر 

می‌شـــوند و تقابل خیر و شـــر را در بســـتری نمایشـــی بازنمایی می‌کنند:
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ع( در مواجهـــه با آن  ی شـــد. حضرت موســـی) ع( مأمـــور به کشـــتن و »...حضـــرت موســـی)

 ، ی خـــود را در این جنـــگ نابرابر یـــب نمی‌دانســـت چـــه بایـــد بکنـــد. و موجـــود عجیب‌وغر

عاجـــز و ناتـــوان می‌دید ولی فرشـــته خدا برای تقویت روحیه او نازل شـــد و موســـی را تهییج 

ع( با عمرو بـــن عبـــدود را به او  کـــرد و از میـــان دو انگشـــت صحنـــه مبارزه شـــیر خـــدا علـــی)

ع( جرئت یافـــت و نیزه‌ای به قـــوزک پای عوج  نشـــان داد و موســـی با دیدن شـــجاعت علـــی)

زد و عـــوج بر زمین افتـــاد...« )جزائـــری، 1388: 181 و نادعلـــی زاده، 1390: 271(. 

در ایـــن متـــن، موجـــودات فراطبیعـــی تنهـــا عناصر اعتقـــادی نیســـتند؛ بلکه بـــه ایجاد 

یـــۀ »چاه بئرالعلم«  تعلیـــق، انتقال احســـاس و تقویت فضای آیینـــی کمک می‌کنند. در تعز

ی فعـــال دارند.  نیز جنیـــان و نیروهـــای اهریمنی حضور

»حضـــرت بـــه همراهان فرمـــود از مشـــاهده ســـرهای بریده و شـــعله‌های آتش نهراســـید 

و فـــرار نکنیـــد و بـــا قـــدرت ایمـــان درحالی‌که ذکـــر می‌گفت به چاه نزدیک شـــد. تن‌پوشـــی 

فراخ بر جســـم مبارک پوشـــید و با مشـــکی بزرگ به قعر چـــاه رفت در ضمن به یـــاران فرمود: 

ایـــن چـــاه، مکان جنیان اســـت و هـــر بار که صـــدای تکبیر مرا شـــنیدید یکـــی از کفار جن 

یکی  را بـــه درک فرســـتاده‌ام و شـــما در جـــای خود بمانیـــد و بیم نداشـــته باشـــید. در آن تار

، نشـــانه قتل هـــزار نفر جن  شـــب و در قعـــر آن چـــاه عمیـــق غوغایی بر پا شـــد. هـــزار تکبیر

بود...«)نادعلـــی زاده، 1390: 351 و بحرانـــی، 1384: 311(.

روایـــت بـــر نمایـــش پـــاداش و عـــذاب و بازنمایی عدالـــت اســـتوار اســـت و موجودات 

ع( از  یـــه، امـــام علـــی) فراطبیعـــی، واســـطه انتقـــال ایـــن مفاهیـــم هســـتند. در بخشـــی از تعز

مجـــازات جنیـــان کافر ســـخن می‌گویـــد و بدین ترتیـــب، جهان انســـانی با جهـــان ماورایی 

ی تعلیمـــی و توصیفـــی دارد، تعزیه‌ها  پیونـــد می‌یابد. برخـــاف ارداویراف‌نامه که ســـاختار

عناصـــر فراطبیعـــی را بـــه بخشـــی از تجربـــه اجرایـــی و جمعی مخاطـــب تبدیـــل می‌کنند. 

ایـــن امر نشـــان می‌دهـــد که تعزیه، موجـــودات فراطبیعی را از ســـطح روایت دینی به ســـطح 

کنـــش نمایشـــی و آیینی منتقـــل می‌کند.
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3-5. تحلیل بینامتنی متون بر اساس نظریۀ ژرار ژنت

مطالعـــۀ تطبیقـــی متون نشـــان می‌دهد کـــه میـــان ارداویراف‌نامـــه و دو تعزیۀ مورد بررســـی، 

روابـــط بینامتنی قابل‌توجهی وجـــود دارد. این روابط عمدتاً در قالـــب »بینامتنیت ضمنی« 

یـــرا تعزیه‌هـــا بـــدون ارجـــاع مســـتقیم بـــه ارداویراف‌نامـــه،  و »فرامتنیـــت« قابل‌تحلیل‌انـــد؛ ز

برخـــی الگوهای روایی و ســـاختارهای معنایی آن را بازآفرینی می‌کننـــد. »فرامتنیت: هرگاه 

، بی‌آنکه ذکـــر کنیـــم، پیونـــد بزنیـــم.« )لچـــت، 1392: 103( یکی از  متنـــی را بـــه متنـــی دیگـــر

ک، حضور موجودات واســـطه میان جهان انســـانی و جهان قدســـی  مهم‌تریـــن وجـــوه اشـــترا

اســـت. ســـروش اهرو و آذر ایزد در ارداویراف‌نامه و فرشـــتگان یا ارواح پیامبران در تعزیه‌ها، 

نقـــش هدایت‌گـــر و انتقال‌دهنـــده معرفـــت را ایفـــا می‌کننـــد )معیـــن، 1350: 75( همچنین 

اهریمـــن، دیـــوان و جنیـــان در هر ســـه متـــن، بازنماینـــدِ نیروهای شـــر و ضد قدســـی‌اند. با 

وجـــود ایـــن شـــباهت‌ها، نحـــوه بازنمایـــی موجـــودات فراطبیعـــی در متون متفاوت اســـت. 

ارداویراف‌نامـــه ایـــن عناصـــر را در قالـــب روایتـــی تعلیمـــی و آخرت‌محـــور ارائـــه می‌کنـــد، 

درحالی‌کـــه تعزیه‌هـــا آن‌هـــا را بـــه عناصـــر اجرایـــی و نمایشـــی تبدیـــل می‌کننـــد. »حضرت 

ع( را دختـــری بـــود عنـــق نـــام که به‌طـــور خارق‌العاده‌ای رشـــد کـــرد و از نظر قـــد و قامت  آدم)

ی‌کـــه وقتـــی  و وضعیـــت جســـمی از صـــورت انســـانی خـــارج و بســـیار چـــاق شـــد؛ به‌طور

یـــب زمین را اشـــغال می‌کـــرد. ایـــن زن به‌شـــدت عصبـــی و بداخلاق  می‌نشســـت یـــک جر

ی ضرب‌المثـــل شـــد و هنـــوز آدم‌هـــای بدخلـــق را به  بـــود؛ آن‌چنان‌کـــه اخـــاق و برخـــورد و

او مثـــل می‌زننـــد و می‌گوینـــد فلانـــی خیلـــی عنق اســـت )عنـــق( «)جزائـــری، 1388: 181 و 

یـــه، موجـــودات فراطبیعی علاوه بر انتقـــال مفاهیم دینی،  نادعلـــی زاده، 1390: 271( در تعز

در ایجـــاد تجربـــه عاطفـــی و آیینـــی مخاطـــب نیز نقـــش دارند. ایـــن تفاوت نشـــان می‌دهد 

یـــه، عناصر مشـــترک با متـــون کهن را متناســـب بـــا ســـاختار اجرایی خود بازتفســـیر  کـــه تعز

کـــرده اســـت. بر این اســـاس، می‌توان گفـــت تعزیه‌نامه‌ها ضمـــن تأثیرپذیری از ســـنت‌های 

روایـــی و متون کهن ایرانی، ســـاختار روایی مســـتقلی ایجـــاد کرده‌اند کـــه در آن، موجودات 
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فراطبیعـــی عـــاوه بـــر کارکـــرد معرفتـــی، دارای کارکـــرد نمایشـــی و آیینـــی نیـــز هســـتند. این 

مســـئله نشـــان می‌دهد کـــه بازنمایی موجـــودات فراطبیعـــی در تعزیه، حاصـــل تعامل میان 

پیش‌متن‌هـــای کهـــن و ســـاختار اجرایـــی نمایش آیینی اســـت.

جدول 1. مقایسۀ بازنمایی موجودات فراطبیعی و روابط بینامتنی متون

تعزیۀ عوج بن عنقتعزیۀ چاه بئرالعلمارداویراف‌نامهنوع رابطه بینامتنیمؤلفه

موجودات 

فراطبیعی
بینامتنیت ضمنی

، آذر  سروش، اهرو

ایزد، امشاسپندان، 

اهریمن

جنیان، دیوان، پتیارگان

ع(، ارواح  موسی)

پیامبران، دیوان، 

جنیان

کارکرد 

موجودات
فرامتنیت

هدایت معنوی، 

آموزش دینی و 

اخلاقی

نمایش پاداش و عذاب، 

بازنمایی عدالت

گاهی،  پیش‌آ

هدایت، بازنمایی 

خیر و شر

ساختار 

روایت
بازآفرینی روایی

تعلیمی و 

آخرت‌محور
نمایشی و آیینینمایشی- اعتقادی

بازنمایی 

جهان 

ماورایی

ک در الگو  اشترا

متافیزیکی

سفر به بهشت و 

دوزخ

پیوند جهان انسانی و 

ماورایی

مشاهده رخدادهای 

آینده

کارکرد 

اجرایی

دگرگونی کارکرد 

روایت

انتقال معرفت 

دینی

تقویت تجربۀ آیینی 

مخاطب

ایجاد تعلیق و 

تجربۀ جمعی

بازنمایی 

نیروهای شر

تداوم الگوی خیر 

و شر
دیوان و جنیاناهریمن و پتیارگاناهریمن و دیوان

نمونۀ متنی
بازتاب ساختار 

روایی مشترک

هدایت ارداویراف 

توسط سروش اهرو
مجازات جنیان کافر

ع( از  گاهی موسی) آ

نبرد آینده
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6. نتیجه‌گیری

تعزیه‌هـــا، بـــدون ارجاع مســـتقیم بـــه متن باســـتانی، برخـــی الگوهـــای روایی و ســـاختارهای 

معنایـــی آن را بازآفرینی کرده‌اند. این روابط عمدتـــا در قالب بینامتنیت ضمنی و فرامتنیت 

قابـــل‌ تحلیل هســـتند. یافته‌های پژوهش نشـــان می‌دهد که موجودات فراطبیعی در هر ســـه 

متـــن، نقشـــی فراتر از عناصـــر تخیلی یا اســـطوره‌ای دارنـــد و به‌عنوان واســـطه‌ای میان جهان 

انســـانی و جهان قدســـی عمـــل می‌کنند. بااین‌حال، تفـــاوت اصلی متون در نحـــوۀ بازنمایی 

ایـــن موجودات اســـت. در ارداویراف‌نامه، موجودات فراطبیعـــی در خدمت روایتی تعلیمی، 

اخلاقـــی و آخرت‌محـــور قـــرار دارند و کارکرد آن‌هـــا انتقال معرفت دینی و تبییـــن نظام پاداش 

و کیفـــر اســـت. در مقابـــل، تعزیه‌ها این عناصر را وارد ســـاختار اجرایی و آیینـــی می‌کنند و از 

آن‌هـــا برای ایجاد تجربه‌ای عاطفی، جمعی و نمایشـــی بهره می‌گیرند. بررســـی تطبیقی متون 

 ، ، حضور نیروهای خیر و شـــر همچنیـــن نشـــان داد کـــه مفاهیمی چون ســـفر به جهان دیگـــر

هدایت معنوی و مشـــاهده پاداش و عذاب، در هر ســـه متن دارای الگوی روایی مشـــترکند؛ 

 ، اما شـــیوه بازنمایی آن‌ها متناســـب با ســـاختار و کارکرد هر متن دگرگون‌شـــده است. ازاین‌رو

یـــه صرفاً بازتاب‌دهنده متون کهن نیســـت؛ بلکه با بازتفســـیر عناصر فراطبیعـــی، آن‌ها را  تعز

بـــا اقتضائـــات نمایـــش آیینی و تجربـــه مخاطب هماهنگ می‌کنـــد. بر این اســـاس، می‌توان 

یـــه، علاوه بـــر کارکـــرد اعتقـــادی و اخلاقی،  نتیجـــه گرفـــت کـــه موجـــودات فراطبیعـــی در تعز

بخشـــی از ســـازوکار اجرایـــی و نمایشـــی اثر محســـوب می‌شـــوند و معنـــا و عملکـــرد آن‌ها در 

پیونـــد بـــا بســـتر آیینی شـــبیه‌خوانی شـــکل می‌گیـــرد. این مســـئله نشـــان می‌دهد کـــه تعزیه، 

ضمـــن بهره‌گیـــری از ســـنت‌های روایی و متـــون کهن ایرانـــی، نظام بازنمایی مســـتقلی ایجاد 

کـــرده اســـت کـــه در آن، عناصر فراطبیعی بـــه ابزاری بـــرای انتقال تجربه آیینی و شـــکل‌دهی 

بـــه کنش نمایشـــی تبدیل می‌شـــوند. از محدودیت‌هـــای پژوهش حاضر می‌توان به‌دشـــواری 

دسترســـی بـــه نســـخه‌های قدیمـــی تعزیه‌نامه‌هـــا، کمبود منابـــع تحلیلـــی دربـــارۀ موجودات 

فراطبیعـــی در متـــون نمایشـــی و فقـــدان نســـخه‌های اجرایی کامـــل از برخی تعزیه‌هـــای مورد 
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بررســـی اشـــاره کرد؛ بااین‌حـــال، نتایج ایـــن پژوهـــش می‌تواند زمینه‌ســـاز مطالعاتـــی در حوزۀ 

تحلیل بینامتنی متون نمایشـــی، بررســـی تحول موجودات فراطبیعـــی در روایت‌های ایرانی و 

مطالعـــه ظرفیت‌های نمایشـــی متون کهن ایرانی باشـــد.

جدول 2. جدول وجه شباهت موجودات

نام موجودات 

فراطبیعی
گی‌ها و نقشمتن/ منبع وجه شباهت با سایر متوننوع بازنماییویژ

عوج )انسان‌نما با 

هیبتی عظیم(
عوج بن عنق

نماد قدرت و رذیلت، 

شخصیت مرکزی تعزیه

مستقیم، 

نمایشی

مشابه تصویری از 

قهرمانان باستانی در 

ارداویراف‌نامه

دیو
عوج بن عنق/ 

ارداویراف‌نامه
نماد پلیدی و شرارت

توصیفی، 

نمادین

مشابه اهریمن، 

دیو و پتیارگان در 

ارداویراف‌نامه

پتیاره
عوج بن عنق/ 

ارداویراف‌نامه

جنی از جمع دیوان، 

نمایانگر پستی و فساد

مستقیم، 

نمادین

همان نقش در 

ارداویراف‌نامه

اهریمن

عوج بن عنق/ 

ارداویراف‌نامه / 

چاه بئرالعلم

نماد شر مطلق، دشمن 

انسان

مستقیم، 

آموزنده، 

هشداردهنده

حضور ثابت در تمام 

متون، نقش مشابه

چاه بئرالعلمجنیان
موجودات غیرانسانی، 

مایه آزمایش انسان

توصیفی، 

نمادین

مشابه اجنه در 

ارداویراف‌نامه

فرشتگان/ 

امشاسپندان

عوج بن عنق/ 

ارداویراف‌نامه

پیام‌رسان، نظارت 

اخلاقی، هدایت‌کننده

مستقیم، 

راهنمایی

مشابه عملکرد فرشتگان 

مقرب در تعزیه

ارداویراف‌نامهفروهر )روح(
نماد جاودانگی و 

هدایت روح

توصیفی، 

معنوی

مشابه ارواح پیامبران 

در تعزیه
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نام موجودات 

فراطبیعی
گی‌ها و نقشمتن/ منبع وجه شباهت با سایر متوننوع بازنماییویژ

سروش اهرو و 

آذر ایزد
ارداویراف‌نامه

فرشتگان مقرب، 

نماینده اهورامزدا

مستقیم، 

پیام‌رسان

مشابه نقش فرشتگان در 

تعزیۀ عوج بن عنق

عوج بن عنقروح پیامبران
راهنمای اخلاقی، 

انتقال‌دهنده پیام

مستقیم، 

نمادین

مشابه فروهر در 

ارداویراف‌نامه

ارداویراف‌نامهمینوکان
کنان آخرت، ناظر  سا

اعمال انسان

توصیفی، 

نمایشی

مشابه حضور ارواح 

پیامبران در تعزیه

فهرست منابع

 1.. . تهران: مرکز آلن، گراهام )1380(. بینامتنیت. ترجمه پیام یزدانجو

براتـــی، پرویـــز )1397(. دیو‌نامـــه )بازشناســـی چهـــره موجـــودات خیالـــی در روایت‌های .2 

ایرانـــی(. تهران: چشـــمه.

بحرانی، سیدهاشم )1384(. مدینةالمعاجز. قم: ارمغان یوسف..3 

یان..4  بیضایی، بهرام )1344(. نمایش در ایران. تهران: کاو

یخ انبیا )از خلقت آدم تا رحلت خاتم(. قم: اجود..5  جزائری، سیدنعمت‌الله )1388(. تار

علامه حلی )1380(. در سوگ امیر آزادی. قم: حاذق..6 

قمی، عباس )1384(. منتهی‌الآمال. تهران: باقرالعلوم..7 

لچـــت، جـــان )1312(. پنجـــاه متفکـــر بـــزرگ معاصـــر از ســـاختگرایی تـــا پســـامدرنیته. .8 

محســـن حکیمـــی، چ4. تهـــران: خجســـته.

معین، محمد )1402(. ارداویراف‌نامه. رشید یاسمی. تهران: نیایش..9 

نادعلی‌زاده، غلامعلی )1390(. نامۀ تعزیه. تهران: متن.10 .

: نوید.11 . همایونی، صادق )1363(. تعزیه در ایران. شیراز
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A Comparison of Imam Sajjad’s Discourse in the Sermons of 
Damascus and Kufa Based on the Laclau and Mouffe Model

Narges Ansari1
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Abstract
Laclau and Mouffe’s theory, by providing a new and systematic conceptual model, 
enables a deeper analysis of social and political phenomena and offers an effective 
framework for examining discursive practices and structures. The present study 
conducts a critical discourse analysis of two sermons delivered by Imam Sajjad in 
Kufa and Damascus. Its primary objective is to investigate the formation, structure, 
and discursive implications of these elucidatory sermons within the theoretical 
framework of Laclau and Mouffe. The sermons contain profound political, social, 
and ethical themes and, within the historical and social context of the period, played a 
significant role in revealing the truth and elucidating the position of the Ahl al-Bayt. 
The study adopts a qualitative approach based on documentary and textual content 
analysis of the sermons. Accordingly, key concepts of Laclau and Mouffe’s theory, 
including “nodal point,” “hegemony,” “deconstruction,” and “discursive moments,” 
among others, are employed to examine how the discourse of resistance and the 
pursuit of justice confronted the dominant and repressive discourse of the time. The 
analysis demonstrates how Imam Sajjad, through effective rhetorical devices and 
discursive strategies, succeeded in preserving and transmitting the message of Ashura, 
awakening the social conscience, and restoring the legitimacy of the Prophet’s family, 
which had been undermined. These sermons not only served as a means of revealing 
truth and articulating the position of the Ahl al-Bayt in their own historical context but 
have also, throughout history, provided a basis for a deeper understanding of the Battle 
of Karbala and the struggle against oppression and corruption.
Keywords: Imam Sajjad, sermon, Damascus, Kufa, critical discourse analysis, 
Laclau and Mouffe.
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کوفه بر اساس الگوی  گفتمان امام سجاد)ع( در خطبه‌های شام و  مقایسه 
کلا و موفه لا

انصاری، نرگس1، شهباززاده، فاطمه2

چکیده 
کلا و موفـه بـا ایجـاد یـک مـدل مفهومـی جدیـد و نظام‌منـد، امـکان تحلیـل عمیق‌تـر  نظریـۀ لا
و  کنش‌هـا  بررسـی  بـرای  کارآمـد  ابـزاری  و  فراهـم می‌کنـد  را  پدیده‌هـای اجتماعـی و سیاسـی 
سـاختارهای گفتمانـی خواهـد بـود. پژوهـش حاضر به تحلیل گفتمـان انتقـادی دو خطبه‌ امام 
ع( در کوفـه و شـام می‌پـردازد. هـدف اصلـی، واکاوی چگونگـی شـکل‌گیری، سـاختار و  سـجاد)
کلا و موفـه  پیامدهـای گفتمانـی ایـن خطبه‌هـای روشـنگرانه بـا اسـتفاده از چارچـوب نظـری لا
اسـت. خطبه‌هـای ایشـان، حـاوی مضامیـن عمیـق سیاسـی، اجتماعـی و اخلاقی هسـتند که 
در بستر تاریخی و اجتماعی آن دوران، نقش بسزایی در افشای حقیقت و تبیین جایگاه اهل 
، کیفی و مبتنی بر تحلیل محتوای اسـنادی و متنی  ع( ایفـا نمودنـد. روش تحقیـق حاضر بیـت)
کلا و موفـه، از جملـه »دال مرکـزی«، »  خطبه‌هـا اسـت. در ایـن راسـتا، مفاهیـم کلیـدی نظریـۀ لا
هژمونـی«، » ساختارشـکنی«، » وقته‌هـای گفتمانـی« و ... بـه کار گرفتـه شـده اسـت تـا چگونگـی 
مواجهـه گفتمـان مقاومـت و حق‌طلبـی بـا گفتمـان حاکـم و سـرکوبگر زمانـه مـورد بررسـی قـرار 
ع( بـا اسـتفاده از ابزارهـای بلاغی و  گیـرد. تحلیل‌هـا نشـان می‌دهنـد کـه چگونـه حضـرت سـجاد)
، توانسـتند ضمـن حفـظ و انتقـال پیـام عاشـورا، وجـدان جامعه را  اسـتراتژی‌های گفتمانـی مؤثـر
بیدار کرده و اعتبار مشـروعیت‌زدایی شـده خاندان پیامبر)ص( را بازسـازی کنند. این خطبه‌ها، 
نـه تنهـا در زمـان خـود؛ بلکـه در طـول تاریـخ، بـه عنـوان بسـتری بـرای فهـم عمیق‌تـر واقعـه کربال و 

مبـارزه بـا ظلـم و فسـاد عمـل کرده‌انـد.

کلا و موفه. ع(، خطبه، شام، کوفه، تحلیل گفتمان انتقادی، لا واژه‌های کلیدی: امام سجاد)

1. دانشــیار گــروه زبــان و ادبیــات عربــی دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی. دانشــگاه بیــن المللــی امــام خمینــی)ره(. قزویــن. 
 n.ansari@hum.ikiu.ac.ir .ایران
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1. مقدمه

ع( در کوفه و شـــام در شـــرایطی از سرکوب شـــدید و کنترل گفتمانی  خطبه‌های امام ســـجاد)

توســـط دســـتگاه امـــوی ایـــراد شـــدند و توانســـتند روایـــت مســـلط را بـــه چالـــش بکشـــند و 

معنایـــی بدیـــل از مظلومیت، حقانیـــت و مقاومت اهـــل بیت مفصل‌بندی کنند. مســـئلۀ 

اصلـــی پژوهش این اســـت چگونه ایـــن خطبه‌ها توانســـته‌اند بـــا بهره‌گیری از ســـازوکارهای 

ی، واژگونی معنا و ایجاد گسســـت هژمونیـــک( در فضایی پر  گفتمانـــی )مانند غیریت‌ســـاز

، گفتمان بدیلی را شـــکل دهند؟  از تهدیـــد و سانســـور

یـــداد  ایـــن مســـئله از آن جهـــت شایســـتۀ بررســـی اســـت کـــه عاشـــورا نـــه تنهـــا یـــک رو

گفتمانـــی جهـــان اســـام بـــه شـــمار می‌آیـــد.  یخـــی، بلکـــه نقطـــه عطفـــی در تحـــولات  تار

گفتمـــان امـــوی بـــا تکیـــه بـــر قـــدرت نظامـــی، تبلیغاتـــی و کنتـــرل روایـــت، تـــاش می‌کـــرد واقعـــۀ 

کربـــا را به‌عنـــوان شورشـــی علیـــه خلافـــت مشـــروع جلـــوه دهـــد و بـــا دال‌هایـــی ماننـــد »اطاعـــت 

«، »مشـــروعیت ســـلطنت« و »وحـــدت امـــت«، انحصـــار معنایـــی را حفـــظ کنـــد.  از ولـــی امـــر

ــولات  ــان در تحـ ــش زبـ ــا، درک نقـ ــی خطبه‌هـ ــای گفتمانـ ــاز و کارهـ ــق‌‌ سـ ــل عمیـ ــدم تحلیـ عـ

یخـــی و فرهنگـــی پـــس از عاشـــورا را محـــدود می‌کنـــد. در حالـــی کـــه خطبه‌هـــای کوفـــه  تار

و شـــام نمونه‌هـــای برجســـته‌ای از قـــدرت کلام در برابـــر ســـلطه هســـتند. عـــاوه بـــر ایـــن، در 

دنیـــای معاصـــر کـــه منازعـــات گفتمانـــی بـــر ســـر هویـــت، قـــدرت و مشـــروعیت ادامـــه دارد، 

ــری قـــدرت  ــرایط نابرابـ ــی در شـ ــرای مقاومـــت کلامـ ــی بـ ــد الگویـ ــا می‌توانـ ــم ایـــن خطبه‌هـ فهـ

ـــرای بازتعریـــف هویـــت جمعـــی  ی ب ـــزار ـــه اب ـــد ب ـــان می‌توان ـــه زب ـــه دهـــد و نشـــان دهـــد چگون ارائ

یکـــرد  و تضعیـــف مشـــروعیت ســـلطه تبدیـــل شـــود. روش پژوهـــش توصیفی-تحلیلـــی بـــا رو

بـــر  و  اســـتخراج می‌شـــوند  و حدیثـــی  یخـــی  تار از منابـــع  اســـت. خطبه‌هـــا  کتابخانـــه‌ای 

ــد.  ــل می‌گردنـ ــه  تحلیـ کلا و موفـ ــم لا ــاس مفاهیـ اسـ
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لات پژوهش 1-2. سوا

ــه  ــان رقیـــب را بـ ــود، گفتمـ ــای خـ ی مؤلفه‌هـ ــاز ــا برجسته‌سـ ــه بـ ــل بیـــت چگونـ ــان اهـ 1. گفتمـ

حاشـــیه می‌رانـــد؟

2. مهم‌ترین دال‌های مرکزی به کار رفته در خطبه‌ها کدام  است؟

3. چه تفاوتی بین گفتمان امام سجاد در شام و کوفه در تبیین حادثۀ عاشورا وجود دارد؟

1-3. پیشینه پژوهش

یـــۀ مذکـــور آثار متعـــددی در متـــون مختلف ادبـــی اعم از نثر و شـــعر  هرچنـــد در حـــوزۀ نظر

انجـــام شـــده اســـت و مـــورد بحث ما نیز نیســـت؛ امـــا در مـــورد پژوهش‌های انجام‌شـــده در 

ع(، می‌تـــوان به مـــوارد ذیل اشـــاره کرد: خصـــوص خطبه‌هـــای حضرت ســـجاد)

یـــه و تحلیل ادبـــی خطبه‌های اســـرای کربلا  پایان‌نامۀ کارشناســـی ارشـــد بـــا عنوان تجز

کـــه صدیقـــه بابایـــی در ســـال ۱۳۹۳ در دانشـــگاه گیلان نگاشـــته اســـت. در ایـــن پژوهش، 

ینب)س( اســـت.  ع( و حضرت ز ی خطبه‌هـــای حضـــرت ســـجاد) هـــدف اثبـــات و تأثیرگـــذار

یـــه و تحلیل  در ایـــن پژوهـــش بـــه اثبات شـــناخت بـــالای خطیبان به فـــن خطابـــه و به تجز

ادبـــی خطبه‌هـــای ایشـــان پرداختـــه شـــده اســـت. پایان‌نامـــۀ کارشناســـی ارشـــد بـــا عنوان 

بررســـی تمایـــزات ســـبک زبانـــی زنانـــه و مردانـــه در خطبه‌هـــا بـــر پایـــه نظریات لیـــکاف که 

فاطمـــه رحمن‌پـــور در ســـال ۱۳۹۷ در دانشـــگاه بین‌المللـــی امام خمینی نگاشـــته اســـت. 

در ایـــن پژوهـــش تفاوت‌هـــای زبانـــی مردانه و زنانه در ســـه ســـطح آوایی، واژگانـــی و نحوی 

و جنبه‌هـــای عاطفـــی زبانـــی بـــا شـــاخصه‌های زبانـــی لیـــکاف بررســـی شـــود. پایان‌نامـــۀ 

ع(  کارشناســـی ارشـــد بـــا عنـــوان بررســـی تطبیقـــی و سبک‌شناســـانه خطبـــه امـــام ســـجاد)

ینـــب)س( در کوفـــه و شـــام  کـــه فاطمـــه میرزاخانی در ســـال ۱۳۹۸ در دانشـــگاه  و حضـــرت ز

کاشـــان نگاشـــته اســـت. در ایـــن پژوهش بـــه بررســـی سبک‌شناســـی خطبه‌هـــای حضرت 

ینب)س( بر طبق الگوی تحلیل ادبی یک متن در ســـه ســـطح زبانی،  ع( و حضـــرت ز ســـجاد)



31 کلا و موفه کوفه بر اساس الگوی لا مقایسه گفتمان امام سجاد)ع( در خطبه‌های شام و 

ادبـــی و فکری پرداخته شـــده اســـت. با مرور پژوهش‌های انجام‌شـــده، روشـــن می‌شـــود که 

یخی-روایی خطبه‌هـــا متمرکز بوده‌اند.  عمـــده مطالعات بر جنبه‌هـــای ادبی و زبانـــی و تار

بـــا وجـــود تنـــوع ایـــن پژوهش‌ها، هیچ‌یـــک از آن‌هـــا به تحلیـــل گفتمـــان انتقـــادی خطبه‌ها 

کلا و موفـــه نپرداخته‌انـــد؛ از ایـــن رو این پژوهش بـــه دنبال  بـــا تکیـــه بر چارچـــوب نظـــری لا

ی ســـازوکارهای قـــدرت، هژمونـــی و مفصل‌بندی معنـــا در این خطبه‌هاســـت که این  کاو وا

یک خطبه‌ها دســـت یابیم  امـــکان را فراهـــم می‌آورد تـــا به لایه‌های پنهـــان معنایی و ایدئولوژ

ی از طریـــق زبـــان« را در آن‌هـــا به تصویر بکشـــیم.  و فراینـــد »قدرت‌ســـاز

کلا و موفه گفتمانی خطبه‌ها بر اساس نظریۀ لا 2. تحلیل 

گفتمان   .1-2

گفتمان‌هـــا چارچوب‌هایـــی هســـتند کـــه تجربیات مـــا را شـــکل می‌دهنـــد، هویت‌های ما 

را تعییـــن می‌کننـــد و روابـــط اجتماعـــی و قـــدرت را بازتابانـــده و در عیـــن حـــال، بازتولید یا 

دگرگـــون می‌ســـازند. گفتمـــان امـــکان مفصل‌بنـــدی و چینـــش ذهنـــی حـــول یک نشـــانه و 

دال و تشـــکیل نظـــام معنایـــی و تثبیت و هژمونیک کـــردن آن با ایجاد یک اجمـــاع و اقناع 

کلا و موفه، گفتمـــان مجموعه‌ای  عرفـــی موقت اســـت )ســـلطانی، 1384: 72(. از دیـــدگاه لا

ئـــم و نشـــانه‌های زبانی و فرازبانی اســـت. در این نظریه، همـــه چیز گفتمانی  معنـــادار از علا

کلا  اســـت و هر چیـــزی در قالب گفتمان معنـــا می‌یابـــد )تاجیـــک، 1392: 183(. از منظر لا

و موفـــه، گفتمـــان صرفـــا به معنـــای گفت‌وگو یـــا مکالمه زبانی نیســـت؛ بلکـــه نظامی کامل 

برای ســـاختن معنا اســـت کـــه جهان اجتماعـــی ما را شـــکل می‌دهد. »هیـــچ چیزی خارج 

از گفتمـــان وجـــود نـــدارد؛ بدیـــن معنا کـــه هر شـــیء به‌مثابـــه یک ابـــژه گفتمانی برســـاخته 

می‌شـــود. گفتمـــان صرفـــا زبـــان یـــا گفت‌وگـــو بـــه معنـــای محـــدود کلمـــه نیســـت؛ بلکـــه 

مجموعـــه‌ای از مناســـبات اجتماعـــی، نهادهـــا و اعمال اســـت کـــه در فراینـــد تثبیت معنا 

جهـــان اجتماعی را می‌ســـازد« )موفـــه، 1393: 81(. به عقیده آنها، گفتمان را باید شـــبکه‌ای 
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درهم‌تنیـــده از نشـــانه‌ها، نهادها، اعمـــال و روابط اجتماعی دانســـت کـــه در فرایند تثبیت 

معنـــا، جهـــان اجتماعی را شـــکل می‌دهد.

2-2. دال مرکزی

دال مرکـــزی، محـــور ســـازمان‌دهندۀ هـــر گفتمان اســـت؛ به گونـــه‌ای که ســـایر دال‌ها حول 

کلا و موفـــه، ۱۳۹۳: ۱۰۸(. بـــه تعبیـــر  آن معنـــا یافتـــه و در ارتبـــاط بـــا آن تثبیـــت می‌شـــوند )لا

خلجـــی )۱۳۸۶: ۵۴(، دال مرکـــزی، هماننـــد عمـــود خیمـــه عمـــل می‌کنـــد؛ بـــه گونـــه‌ای که 

پاشـــی انســـجام گفتمان خواهد شـــد؛ بنابراین، انســـجام هر گفتمان  حـــذف آن موجب فرو

وابســـته بـــه وجود دالی اســـت که ســـایر مفاهیم را در شـــبکه‌ای منظم گرد هـــم آورد. در این 

خطبـــه، دال مرکـــزی »هویـــت اصیـــل و مظلومیت اهـــل بیت پیامبر)ص(« اســـت کـــه تمامی 

معانـــی دیگـــر حـــول آن ســـازمان می‌یابنـــد.« تمامی بخش‌هـــای خطبه در خدمـــت تثبیت 

ایـــن مفهوم اســـت. این دال مرکـــزی، به تمـــام دال‌های شـــناور در میدان گفتمانـــی )مانند 

ی، بیعـــت، عـــزت( معنـــا می‌بخشـــد و آن‌ها را حـــول محور خـــود ســـازماندهی می‌کند.  یـــار

تـــی مانند »مـــن، على بن الحســـين بـــن على بن ابـــى طالب  ع( با جملا وقتـــی امـــام ســـجاد)

هســـتم . من پســـر كســـى هســـتم كه در رود فرات ، بدون آن كه كســـى از شـــما را كشته باشد 

يخته باشـــد، ســـر بُريده شـــد« خود را معرفـــی می‌کند، در حـــال تثبیت همین دال  و خونى ر

مرکـــزی اســـت. او می‌گوید: »ما تجســـم هویت اصیل اســـامی هســـتیم که شـــما بـــه راحتی 

ع( رهـــا کردیـــد« این معرفـــی، پایه‌ای می‌شـــود بـــرای تمام  حرمـــت آن را هتـــک و اهـــل بیـــت)

ســـرزنش‌ها و تحلیل‌هـــای بعـــدی؛ امـــا خطبۀ شـــام، حـــول دال مرکـــزی اصالت، شـــرافت و 

نَا ابْـــنُ...« و 
َ
کرم)ص( ســـازمان یافته اســـت. امام با تکـــرار »أ پیونـــد ذاتی-رســـالتی بـــا پیامبـــر ا

ع(، این  ع(، حضـــرت زهـــرا)س( و امام حســـین) برشـــمردن فضائـــل پیامبـــر)ص(، حضرت علـــی)

مفهـــوم را تثبیـــت می‌کند که مشـــروعیت واقعی و هویت اصیل اســـامی، تنهـــا در خاندان 

پیامبـــر)ص( تجلی یافته اســـت. ایـــن دال، نقطۀ مقابل »دال مرکزی گفتمـــان اموی« )اطاعت 



33 کلا و موفه کوفه بر اساس الگوی لا مقایسه گفتمان امام سجاد)ع( در خطبه‌های شام و 

يقُ  دِّ ـــا الصِّ ـــداً)ص( وَ مِنَّ مُخْتَـــارَ مُحَمَّ
ْ
بِـــيَّ ال ـــا النَّ نَّ مِنَّ

َ
نَا بِـــأ

ْ
ل از خلیفـــه غاصـــب( اســـت. فُضِّ

ع(  یـــرا امام) سَـــدُ الِله. ایـــن عبـــارت دال مرکـــزی را پشـــتیبانی می‌کند؛ ز
َ
ـــا أ ـــارُ وَ مِنَّ يَّ ـــا الطَّ وَ مِنَّ

بـــا برشـــمردن فضائـــل و پیوند مســـتقیم بـــا پیامبر)ص(، ســـایر عناصـــر گفتمانـــی را حول این 

هســـته ســـازمان‌دهی می‌کند و مشـــروعیت ذاتـــی اهل بیـــت را تثبیـــت می‌نماید.

3-1. دال شناور

دال شـــناور بـــه مفاهیمـــی گفته می‌شـــود که هنـــوز معنای ثابتـــی نیافته‌انـــد و گفتمان‌های 

مختلـــف بـــرای تصاحـــب و تثبیت معنـــای آن‌ها بـــا یکدیگر رقابـــت می‌کنند )یورگنســـن 

گفتمـــان می‌کوشـــد معنایـــی متناســـب بـــا منافـــع  ، هـــر  و فیلیپـــس، ۱۳۸۹: ۴۲(. ازایـــن‌رو

و جهان‌بینـــی خـــود بـــه ایـــن دال‌هـــا نســـبت دهـــد و ســـایر معانـــی ممکـــن را بـــه حاشـــیه 

ی، ۱۳۸۸: ۳۴۴(. بـــه همیـــن دلیـــل، دال‌هـــای شـــناور همواره عرصـــه اصلی  برانـــد )شـــیراز

کشـــمکش‌های گفتمانـــی بـــه شـــمار می‌آینـــد. در جامعـــه آن زمـــان، مفاهیمـــی همچـــون 

»نصـــرت«، »بیعـــت« و »عـــزت« از جملـــه ایـــن دال‌های شـــناور بودنـــد که گفتمـــان اموی و 

گفتمـــان اهـــل بیت بر ســـر معنای آن‌ها در کشـــمکش بودنـــد. مفاهیم کلیـــدی که گفتمان 

کـــم امـــوی )و حتی مـــردم کوفه( بر ســـر معنـــا و تعریف آن‌ها  ع( و گفتمـــان حا امـــام ســـجاد)

در حـــال مبـــارزه و رقابـــت هســـتند. امـــام در این خطبـــه، معنای ایـــن دال‌هـــا را از انحصار 

گفتمـــان امـــوی خـــارج کـــرده و حـــول دال مرکزی خـــود تثبیـــت می‌کند.

ی  ی(: در گفتمـــان امـــوی و ذهـــن مـــردم کوفـــه، نصـــرت اغلـــب بـــه معنـــای یـــار نصـــرت )یـــار

ی  ــادآور ــی آن را یـ ــای واقعـ ع( معنـ ــجاد) ــام سـ ــود. امـ ــم بـ کـ ــدرت حا ــظ قـ ــت و حفـ ــه وقـ خلیفـ

بِـــی وَ خَدَعْتُمُـــوهُ... 
َ
ـــى أ

َ
کَتَبْتُـــمْ إِل کُـــمْ 

َ
نّ
َ
مُـــونَ أ

َ
، هَـــلْ تَعْل َ هَـــا النّـــاسُ! ناشَـــدْتُکُمُ الّلَّهَ

ّ
یُ

َ
می‌کنـــد: »أ

ی کـــردن امـــام بـــر حـــق و عـــدم تـــرک عهـــد، کـــه یـــک تعهـــد  تُمُـــوهُ؟«. یـــار
ْ
ل

َ
تُمُـــوهُ وَ خَذ

ْ
ثُـــمَّ قاتَل

ی را از اطاعـــت سیاســـی بـــه تعهـــد دینـــی و  الهـــی و اخلاقـــی اســـت. ایـــن تثبیـــت، یـــار

می‌کنـــد.  تبدیـــل  عدالت‌محـــور 
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بیعـــت:  در گفتمـــان اموی، بیعت با یزید لازم‌الاجرا و شکســـتن آن حرام تلقی می‌شـــد. 

تُمُـــوهُ« امام 
ْ
بَیْعَـــةَ ثُـــمَّ قاتَل

ْ
مِیثـــاقَ وَ ال

ْ
عَهْـــدَ وَ ال

ْ
نْفُسِـــکُمُ ال

َ
عْطَیْتُمُـــوهُ مِـــنْ أ

َ
هَـــا النّـــاسُ!... أ

ّ
یُ

َ
»أ

ع( را کـــه بـــا نامه‌هـــای کوفیان شـــکل گرفتـــه بـــود، معتبر  ع( بیعـــت بـــا امـــام حســـین) ســـجاد)

می‌دانـــد و شکســـت آن را گناهـــی نابخشـــودنی معرفـــی می‌کند. ایـــن واژگونی، بیعـــت را از 

ی به حـــق منتقـــل می‌نماید.  اطاعـــت از قـــدرت به وفـــادار

عـــزت و ذلـــت : گفتمـــان امـــوی عـــزت را در اطاعـــت از حکومـــت و در امـــان ماندن از 

ةُ 
َّ
ل

ُّ
یْکُـــمُ الذ

َ
تَیْتُـــمْ شَـــیْئاً إِدّاً... وَضُرِبَتْ عَل

َ
کُـــمْ قَدْ أ

َ
هَـــا النّاسُ! إِنّ

ّ
یُ

َ
شمشـــیر آن می‌دانســـت. »أ

ی از حق و تقوا معرفـــی می‌کند و ذلت  ع( عزت واقعی را در پیـــرو مَسْـــکَنَةُ«. امـــام ســـجاد)
ْ
وَال

ابـــدی را نتیجـــۀ خیانـــت کوفیـــان می‌شـــمارد. ایـــن تثبیـــت، عـــزت را از قـــدرت ظاهری به 

یـــف می‌کند. ارزش‌هـــای اخلاقی و دینـــی بازتعر

دال‌هـــای شـــناور در خطبـــه شـــام، مفاهیـــم کلیدی را نشـــان می‌دهـــد کـــه در گفتمان 

ع( آن‌هـــا را از انحصار  امـــوی و گفتمـــان اهـــل بیـــت معانـــی متفاوتـــی دارنـــد و امـــام ســـجاد)

گفتمـــان رقیـــب خارج کرده و حـــول دال مرکزی خـــود تثبیت می‌کند. دال »مشـــروعیت« در 

ی و ادعای خلافت اســـتوار بـــود؛ اما امام  گفتمـــان امـــوی بر پایه غلبـــه نظامی، بیعت اجبار

، فضائل برجســـته و نص الهی« بازتعریف  آن را به »مشـــروعیت ذاتی از طریق نســـب پیامبر

ى...« آن را تثبیت می‌نمایـــد. دال »امیرالمؤمنین« 
َّ
نَا ابْنُ مَنْ دَنـــی فَتَدَل

َ
می‌کند و با شـــاهد »أ

مُرْتَضَـــى« این لقـــب را از یزید 
ْ
نَـــا ابْنُ عَلِـــيٍّ ال

َ
یـــد بر آن تکیه داشـــت، امام بـــا جمله »أ کـــه یز

ع( بـــه عنوان رهبـــر واقعـــی مؤمنان  ی بـــرای حضرت علـــی) ســـلب کـــرده و بـــه طـــور انحصار

«کـــه در گفتمان امـــوی مفهومی کمرنـــگ یا تحریف  یـــه پیامبر یـــف می‌کنـــد. دال »ذر بازتعر

ةِ و ســـیدا شـــباب أهل الجنـــة« آن را به  مَّ
ُ ْ
شـــده داشـــت، امام با عبـــارت »مِنّا سِـــبْطَا هَذِهِ الْأ

نماد برتری و مشـــروعیت آســـمانی تبدیل می‌کند. دال »جهاد و شـــجاعت« که امویان آن را 

صفـــت فرماندهان خـــود در جنگ‌های خارجی می‌دانســـتند، امام با اســـتناد بـــه مبارزات 

ِ بِسَـــيْفَيْنِ، وَ 
نَـــا ابْـــنُ مَـــنْ ضَرَبَ بَيْـــنَ يَـــدَيْ رَسُـــولِ الَلَّهّ

َ
ع( در رکاب پیامبـــر »أ حضـــرت علـــی)
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طَعَـــنَ بِرُمْحَيْـــنِ« آن را بـــه صفـــت ذاتـــی اهل بیـــت در دفـــاع از اســـام و مبارزه بـــا منافقان 

یـــف می‌کنـــد. در نهایـــت دال »ایمـــان« کـــه در گفتمان امـــوی به معنای  و ســـتمگران بازتعر

حمـــي و دَمي« آن 
َ
اطاعـــت از حکومـــت بـــود، امام با جمله »شَـــهِدَ بِها شَـــعري و بَشـــري، و ل

ی از اهل بیـــت پیامبر)ص( منتقل می‌کند و نشـــان می‌دهـــد که ایمان  را بـــه شـــناخت و پیرو

حقیقی در تبعیت از خاندان رســـالت اســـت، نـــه در اطاعت کورکورانـــه از قدرت غاصب.

2-4. تضاد و غیریت

کلا و موفـــه، هیـــچ گفتمانی بـــدون تعریف یـــک »دیگری« قادر به شـــکل‌دهی  از دیـــدگاه لا

یـــرا هویت هر گفتمـــان در تقابـــل با گفتمـــان رقیب شـــکل می‌گیرد  هویـــت خـــود نیســـت؛ ز

)تنهایـــی، ۱۳۹۷: ۱۹۸(. در واقـــع، اشـــیا و مفاهیـــم دارای هویـــت ذاتی نیســـتند؛ بلکه معنا 

و هویـــت خـــود را از خـــال تفـــاوت و تقابل با دیگری به دســـت می‌آورنـــد )حقیقت، ۱۳۸۷: 

یکـــی قابل فهم اســـت، هر گفتمان  ۵۴۵(. همان‌گونـــه کـــه مفهوم روشـــنایی در نســـبت با تار

، تولیـــد »دیگری«یا  « هویـــت خود را تثبیـــت می‌کند. ازاین‌رو نیـــز از طریـــق مرزبندی با »غیر

»دشـــمن« یکـــی از الزامات شـــکل‌گیری و اســـتمرار هژمونی هر گفتمان محســـوب می‌شـــود 

ع( در خطبـــۀ خود مرز روشـــنی میان »مـــا« )اهل بیت  )تنهایـــی، ۱۳۹۷: ۱۹۸(. امـــام ســـجاد)

ع( در خطبه خـــود، یک مرز  مظلـــوم( و »شـــما« )کوفیـــان خائن( ترســـیم می‌کند. امام ســـجاد)

روشـــن و غیرقابـــل عبور بیـــن دو هویت ترســـیم می‌کند:

ک رسول خدا، مظلومان، شهیدان، اهل حق. یه پا ، ذر »ما« : اهل بیت پیامبر

»ما« : مردم کوفه، خائنان، نامه‌نگاران دروغین، کسانی که امام خود را رها کردند.

ع( اجازه نمی‌دهد این تقابل کمرنگ شـــود.  این تقابل، یک ضدیت اســـت. امام ســـجاد)

هَـــا الغَدَرَةُ المَکَـــرَةُ...«، ایـــن مرز را به شـــدت پررنگ می‌کنـــد. گفتمان اموی  او بـــا گفتـــن »ایُّ

ســـعی داشـــت این تقابل را با معرفـــی کردن حادثه بـــه عنوان یک درگیری کوچـــک پنهان یا 

ع( در خطبه  ع( آن را در مرکـــز توجه قرار می‌دهد. امام ســـجاد) یـــف کند؛ اما امام ســـجاد) تحر
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شـــام، یک تقابل هستی‌شـــناختی روشـــن ترســـیم می‌کند:»ما« :اهل بیت پیامبـــر)ص(/ وارثان 

راســـتین رســـالت/ دارنـــده فضائل بی‌همتـــا )علم، حلـــم، شـــجاعت(/مظلوم و ســـتمدیده 

، دروغ‌پـــردازان/ خطیب  یـــه پیامبر یـــد و دســـتگاه امـــوی: غاصبـــان، قاتلان ذر «دیگری«:یز و

خَالِـــق« می‌خرد/ مـــردم فریب‌خوردۀ شـــام: 
ْ
ـــوقِ بِسَـــخَطِ ال

ُ
ی: کســـی که »رِضَـــا المَخل دربـــار

ی، هویت مســـتقل و برتـــر اهل بیت  کســـانی کـــه از حقیقـــت بی‌خبرنـــد. ایـــن غیریت‌ســـاز

يدُ!  را در برابـــر هویـــتِ مبتنـــی بـــر زور و فریب امویان، به شـــدت برجســـته می‌ســـازد. »يـــا يَزِ

هُ جَدَي فَلِمَ 
َ
إِن قُلـــتَ إِنّ بْتَ، وَ

َ
كَ فَقَد كَذ

ُ
هُ جَـــدّ

َ
نّ
َ
كَ؟ فَإِن زَعَمْتَ أ

ُ
م جَـــدّ

َ
ي أ ـــدٌ هَـــذا جَدِّ مُحَمَّ

ع( مرز روشـــنی  ی را پشـــتیبانی می‌کند، زیرا امام) ـــتَ عِتْرَتَـــهُ؟!« ایـــن عبارت غیریت‌ســـاز
ْ
قَتَل

‹ )یزید غاصـــب و قاتل( ترســـیم می‌کند و هویت  ( و ›تو بیـــن ›مـــا‹ )وارثان راســـتین پیامبـــر

مخالفـــان را به عنـــوان دروغ‌پردازان معرفـــی می‌نماید.

2-5. زنجیرۀ هم‌ارزی

ی اســـت که از طریق آن گفتمان، تفاوت‌های موجود میان عناصر  ی ســـازوکار زنجیرۀ هم‌ارز

را کاهـــش داده و آن‌هـــا را در برابـــر یـــک »دیگـــری« مشـــترک متحـــد می‌کند )حســـینی‌زاده، 

۱۳۸۳: ۱۹۳(. ایـــن فراینـــد از طریـــق مفصل‌بنـــدی صـــورت می‌گیـــرد و موجـــب شـــکل‌گیری 

انســـجام گفتمانـــی می‌شـــود؛ هرچنـــد تفاوت‌های میـــان عناصر هیـــچ‌گاه به طـــور کامل از 

ی، ۱۳۸۸: ۳۴۸(.  میـــان نمی‌رونـــد و همـــواره امکان ظهـــور دوبـــاره آن‌ها وجـــود دارد )شـــیراز

کنده برای ســـاختن یک گفتمان و  مفصل‌بنـــدی بـــه معنای فرایند پیونـــد دادن دال‌های پرا

تثبیـــت معنا اســـت. مفصل‌بندی همـــواره در حال ســـاختن هویت ها و مرزبندی‎هاســـت 

و البتـــه ایـــن فرایند همـــواره موقتـــی، نزاع‌آلود و باز اســـت؛ چون هیچ معنایی برای همیشـــه 

 ، تثبیـــت نمی‌شـــود و همـــواره می‌توانـــد از نـــو مفصل‌بنـــدی گـــردد. در ایـــن فرآینـــد، عناصر

هویـــت فـــردی خـــود را از دســـت داده تـــا بـــه مثابه کلیتـــی از یک ســـاختار به حســـاب آیند 

بِی...« 
َ
ى أ

َ
کُمْ کَتَبْتُـــمْ إِل

َ
نّ
َ
مُـــونَ أ

َ
، هَلْ تَعْل َ هَـــا النّـــاسُ! ناشَـــدْتُکُمُ الّلَّهَ

ّ
یُ

َ
)تاجیـــک،1383: 46(. »أ



37 کلا و موفه کوفه بر اساس الگوی لا مقایسه گفتمان امام سجاد)ع( در خطبه‌های شام و 

در ایـــن عبـــارت بـــا مفصل‌بنـــدی، چند دالِ شـــناور حـــولِ دالِ مرکـــزیِ »اهل‌بیـــتِ مظلوم« 

ی به‌وجود می‌آیـــد: مظلومیت = مشـــروعیت = پیوند با  قـــرار می‌گیرنـــد و یک زنجیره هـــم‌ارز

. این زنجیره چنـــد اثر دارد: پیامبـــر = حقانیـــت = فخـــر

تثبیـــتِ هویـــتِ جمعـــی: کســـانی کـــه خـــود را در این زنجیـــره جـــای می‌دهنـــد )اعم از 

پاشـــیِ روایتِ رســـمیِ  یـــان، و نســـل‌های بعـــد( هویتـــی مشـــترک می‌یابند. فرو عـــزاداران، راو

« یا »شورشـــی« جـــا می‌زنـــد، از اعتبار  ع( را »فتنه‌گـــر کـــم: روایـــتِ امـــوی که امـــام حســـین) حا

ی/ ی/عزادار ســـاقط می‌شـــود. ایجادِ تکلیـــفِ اخلاقی: مرزبنـــدیِ »ما« و »آن‌هـــا« بـــه »یادآور

مقاومـــت« تبدیل می‌شـــود.

امـــام در خطبـــۀ شـــام بـــا مفصل‌بنـــدی، دال‌های شـــناور مختلـــف را حـــول دال مرکزی 

ی قدرتمند ایجـــاد می‌کند: نســـب پیامبر)ص( =  بـــه هـــم پیوند می‌زنـــد و یک زنجیـــره هـــم‌ارز

مشـــروعیت ذاتـــی = دارنـــده فضائل برتـــر = مظلومیت = حقیقت اســـام.

، نماینـــدۀ کل زنجیـــره و دال مرکـــزی می‌شـــود؛  در ایـــن زنجیـــره هـــر یـــک از ایـــن عناصـــر

ع( نه نشـــانۀ ضعف، کـــه اثبات حقانیت او و نشـــانۀ ظلم  هم‌چنیـــن مظلومیت امام حســـین)

کمیـــت می‌شـــود. ایـــن زنجیره، روایت رســـمی امـــوی را به کلی فـــرو می‌ریـــزد و یک هویت  حا

دَةِ  نَـــا ابْنُ سَـــيِّ
َ
هْـــرَاءِ، أ نَا ابْـــنُ فَاطِمَـــةَ الزَّ

َ
جمعـــی مقاوم بـــرای پیـــروان اهل بیـــت می‌ســـازد. ›»أ

هرِ البَتَـــولِ«. این عبارت زنجیرۀ هم‌ارزی را نشـــان می‌دهد؛ زیرا مفاهیمی 
نَـــا ابْنُ الطُّ

َ
سَـــاءِ، أ النِّ

ماننـــد نســـب، فضائل و مظلومیـــت را به یکدیگر پیوند می‌دهـــد و آن‌ها را در مقابل اســـارت 

ظاهـــری قـــرار می‌دهد تا حقیقت اســـام را بـــه عنوان زنجیـــره‌ای واحـــد تثبیت کند.

2-6. مبارزۀ هژمونیک

جامعـــۀ کوفـــه پـــس از عاشـــورا در یـــک هـــرج و مـــرج معنایی قـــرار داشـــت. گفتمـــان اموی 

ســـعی داشـــت روایت خـــود را به عنـــوان »حقیقت مســـلم« تحمیل کنـــد )ایجـــاد هژمونی(. 

ع( یک ضد هژمونـــی قدرتمند ایجاد می‌کند. او با شکســـتن ســـکوت و  خطبـــه امام ســـجاد)
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صحبـــت در قلب پایگاه دشـــمن )کوفه(، روایت مســـلط را می‌شـــکند و روایـــت مظلومانه و 

پس‌گیری  حق‌محـــور خـــود را جایگزین می‌کنـــد. این عمل، یـــک »کنش گفتمانی« بـــرای باز

هَـــا الغَـــدَرَةُ المَکَـــرَةُ« ایـــن جملـــه ســـکوت  معنـــای حـــوادث اســـت. »هَیهـــاتَ هَیهـــاتَ! ایُّ

تحمیلـــی را می‌شـــکند و هژمونـــی امـــوی را بـــه چالش می‌کشـــد؛ امـــا خطبۀ شـــام، اوج یک 

کنـــش ضد-هژمونیک اســـت:

میـــدان نبـــرد: خـــود کاخ حکومت در دمشـــق، جایی کـــه گفتمان امـــوی در اوج قدرت 

است. خود  نمایشـــی 

ع( با ســـخنرانی، انحصار گفتمانـــی امویـــان را در مهم‌ترین  شکســـتن هژمونی: امام ســـجاد)

پایگاهشان می‌شکند. او ســـکوت تحمیلی را می‌شکند و روایت مسلط را به چالش می‌کشد.

و  ینـــه  دیر شـــرافت  بـــر  مبتنـــی  جـــذاب،  روایتـــی  ارائـــه  جایگزیـــن:  هژمونـــی  ایجـــاد 

ـــاسُ بِالبُـــكَاءِ«(. هدف،  اســـتدلال‌های کوبنـــده کـــه بتواند قلوب مـــردم را بربایـــد )»ضَجَ النَّ

اســـت. عمومـــی  اذهـــان  در  »طبیعی‌شـــدگی«  و  »مقبولیـــت«  مرزهـــای  جابه‌جایـــی 

ایـــن خطبه یـــک ضد هژمونـــی کامل علیـــه روایت اموی اســـت. امام در قلب دســـتگاه 

حکومـــت، گفتمان مســـلط را می‌شـــکند و با ایجـــاد دال‌های تهی قدرتمند، امکان بســـیج 

گســـترده را فراهم می‌آورد.

2-7. وقته‌ها )لحظه‌ها(

وقته‌هـــا یا لحظه‌ها، دال‌هایی هســـتند کـــه در نتیجه مفصل‌بنـــدی، در درون یک گفتمان 

و پیرامـــون دال مرکـــزی بـــه طـــور موقـــت تثبیـــت شـــده‌اند و از این طریـــق هویـــت و معنای 

مشـــخصی یافته‌انـــد )مقدمی، ۱۳۹۰: ۱۰۱؛ عبـــدی، ۱۳۹۶:۱۸(؛ البته ایـــن تثبیت نیز همواره 

نســـبی و موقتـــی اســـت و امـــکان تغییـــر آن وجـــود دارد. وقته‌هـــای گفتمانـــی، پنـــج مرحلۀ 

کلا و موفـــه  یـــۀ لا ع( بـــر اســـاس نظر شـــکل‌گیری گفتمـــان جدیـــد را در خطبـــه امـــام ســـجاد)

نشـــان می‌دهـــد. در مرحلـــۀ نخســـت )گسســـت(، امام بـــا قیام در میـــان جمعیت و اشـــاره 



39 کلا و موفه کوفه بر اساس الگوی لا مقایسه گفتمان امام سجاد)ع( در خطبه‌های شام و 

« به »ســـخنران«  به ســـکوت مردم، حصـــر گفتمانی امویان را می‌شـــکند و از جایگاه »اســـیر

ی تقابل(، امـــام با جملۀ »هَیهـــاتَ هَیهاتَ!  تبدیـــل می‌شـــود. در مرحلۀ دوم )برجسته‌ســـاز

هَـــا الغَـــدَرَةُ المَکَرَةُ« مرز روشـــنی میـــان »ما« )اهل بیـــت مظلوم( و »شـــما« )کوفیان خائن(  ایُّ

یـــف می‌نماید. مرحلۀ ســـوم  ترســـیم می‌کنـــد و »دیگـــریِ ســـازنده« را بـــرای هویت جدید تعر

بـــه ارائـــۀ دال مرکـــزی »هویـــت اصیـــل و مظلومیت اهـــل بیت« اختصـــاص دارد کـــه امام با 

معرفـــی خـــود به عنوان فرزند شـــهید»انَا ابنُ المَذبوحِ بِشَـــطِّ الفُـــراتِ مِن غَیرِ ذَحـــلٍ ولا تِراتٍ 

... انَـــا ابـــنُ مَـــن قُتِـــلَ صَبراً وکَفـــی‌ بِذلِـــکَ فَخـــراً.« آن را تثبیت می‌کنـــد. در مرحلـــۀ چهارم، 

ی«، »بیعت« و »عـــزت« را از انحصـــار گفتمان  ی مانند »یـــار امـــام معانی دال‌هـــای شـــناور

امـــوی خارج کـــرده و حول دال مرکزی خـــود بازتعریف می‌نماید. ســـرانجام در مرحلۀ پنجم، 

يْنَا« صورت‌بندی گفتمانی جدیدی شـــکل 
َ
 يَوْمَ عَل

َ
نَا وَلَا

َ
 يَوْمَ ل

َ
سٍ فَـــا

ْ
سًـــا بِرَأ

ْ
»رَضِينَا مِنْكُمْ رَأ

می‌گیـــرد کـــه روایت رســـمی امـــوی را باطل کـــرده، هویت تازه‌ای ســـاخته و زمینـــه قیام‌های 

آینده ماننـــد توابین را فراهـــم می‌آورد.

گفتمانـــی، پنـــج مرحلـــۀ شـــکل‌گیری  ع( در شـــام، وقته‌هـــای  در خطبـــۀ امـــام ســـجاد)

کلا و موفه نشـــان می‌دهد. در مرحلۀ نخســـت )ایجاد  گفتمـــان جدیـــد را بر اســـاس نظریۀ لا

يتَ رِضَا  هَا الخاطِـــبُ! اشْـــتَرَ ـــكَ أيُّ
َ
يْل ی )»وَ گسســـت(، امـــام با اعتـــراض به خطیـــب دربـــار

خَالِقِ«( و درخواســـت ســـخنرانی، فضای جشـــن و مشـــروعیت‌نمایی 
ْ
وقِ بِسَـــخَطِ ال

ُ
المَخل

ی تقابـــل(، امـــام بـــا معرفی مفصـــل »ما«  امـــوی را می‌شـــکند. در مرحلـــۀ دوم )برجسته‌ســـاز

کمان غاصب و قاتل( و پرســـش مســـتقیم  )اهـــل بیـــت پر فضیلت( در تقابـــل با »آنها« )حا

كَ؟«(، مرز روشـــنی میان وارثان راســـتین پیامبر 
ُ

م جَدّ
َ
ي أ دٌ هَذا جَدِّ يـــدُ! مُحَمَّ یـــد )»يا يَزِ از یز

و غاصبـــان ترســـیم می‌کنـــد. مرحلۀ ســـوم به ارائـــه دال مرکـــزی »اصالت و شـــرافت پیوند با 

نَـــا ابْـــنُ...« آن را تثبیـــت می‌کند. در 
َ
« اختصـــاص دارد کـــه امـــام با تکـــرار کوبنـــده »أ پیامبـــر

ی مانند »مشـــروعیت«، »امیرالمؤمنین«، »شـــجاعت«  مرحلـــۀ چهارم، امام دال‌های شـــناور

یـــف می‌نمایـــد. ســـرانجام در  کـــرده و حـــول دال مرکـــزی خـــود بازتعر یـــه« را مصـــادره  و »ذر
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گر اســـت، هم  مرحلـــۀ پنجـــم، صورتبنـــدی گفتمانـــی جدیدی شـــکل می‌گیرد که هم افشـــا

هویت‌ســـاز و هـــم بســـیج‌کننده، و ســـنگ بنـــای مبـــارزه طولانی‌مدت بـــا امویان می‌شـــود.

2-8. انسداد

انســـداد بـــه فرایند توقف موقت ســـیالیت معنا و تثبیت نســـبی دال‌ها پیرامـــون دال مرکزی 

گفتـــه می‌شـــود )مقدمـــی، ۱۳۹۰: ۱۰۱–۱۰۲(. هر گفتمان بـــرای آنکه بتوانـــد نیروهای اجتماعی 

گزیـــر اســـت برخی معانـــی را بـــه طور موقـــت تثبیـــت کند و  را حـــول خـــود ســـامان دهـــد، نا

شـــبکه‌ای نســـبتاً پایـــدار از روابـــط میـــان دال‌هـــا ایجـــاد نمایـــد. با این حـــال، ایـــن تثبیت 

یـــرا گفتمان‌های رقیـــب، شـــکاف‌های درونـــی و تحولات  هرگـــز کامـــل و دائمـــی نیســـت؛ ز

یـــف آن را فراهم می‌کننـــد در این  اجتماعـــی همـــواره امکان گشـــایش دوبـــاره معنـــا و بازتعر

تـــی« هرگونه راه بازگشـــت را بـــرای کوفیان  ســـتُم مِـــن اُمَّ
َ
ع( بـــا جمله »فَل خطبـــه، امام ســـجاد)

مســـدود می‌کنـــد«. زمانـــی رخ می‌دهد که یک عنصر از حالت شـــناور خارج شـــود و تحت 

ی نظام  ارادۀ هژمونیـــک به ثبـــات موقت گفتمـــان منجر گردد. لازمۀ انســـداد، برجسته‌ســـاز

معنایـــی مورد نظر خود و به حاشـــیه کشـــاندن نظـــام معنایی رقیب اســـت. در این خطبه، 

ع( بـــا اســـتفاده از مؤلفه‌های زبانی و اســـتدلالی، معنـــای »خیانـــت کوفیان« را  امـــام ســـجاد)

چنـــان تثبیـــت می‌کند کـــه هیچ راه گریـــزی برای آنـــان باقـــی نمی‌گذارد.  

نفُسِـــکُم« هرگونه امکان تفســـیر  متُـــم لِِاَ
َ

اول: انســـداد معنایـــی - با عبـــارت »فَتَبّـــا لِما قَدّ

متفـــاوت از عمـــل کوفیـــان را می‌بنـــدد. ایـــن جملـــه نشـــان می‌دهـــد کـــه عمـــل آنـــان ذاتاً و 

همیشـــگی »بـــد« اســـت و هیچ وجـــه مثبتـــی نمی‌توان بـــرای آن تصـــور کرد. 

تـــی« مرز میان »مســـلمان واقعی« و »کوفی  ســـتُم مِن اُمَّ
َ
دوم: انســـداد هویتـــی - جمله »فَل

خائـــن« را چنـــان محکم ترســـیم می‌کند که هیچ راه بازگشـــتی بـــرای آنان باقـــی نمی‌گذارد. 

این شـــدیدترین طرد ممکن در فرهنگ اســـامی اســـت.



41 کلا و موفه کوفه بر اساس الگوی لا مقایسه گفتمان امام سجاد)ع( در خطبه‌های شام و 

نَا... سَـــامِعُونَ مُطِيعُونَ« 
َّ
ســـوم: انســـداد عملی - وقتی کوفیـــان اعلام می‌کنند »نَحْـــنُ كُل

و آمـــاده جنـــگ با یزید می‌شـــوند، امام بـــا عبارت »هَیهـــاتَ هَیهاتَ!« پاســـخ می‌دهد. این 

ی مجدد نیـــز نمی‌تواند  کنـــش نشـــان می‌دهد که حتی پشـــیمانی عملـــی و اعلام وفـــادار وا

وضعیت تثبیت‌شـــده »خیانـــت« را تغییر دهد.  

ع( در شـــام بـــا معرفی هویـــت اصیل اهـــل بیت و تثبیـــت آن در  در خطبـــۀ امـــام ســـجاد)

برابـــر گفتمـــان اموی، هرگونـــه امـــکان بازتعریف مشـــروعیت را بـــرای یزید مســـدود می‌کند. 

ع( در این خطبه با چهار ســـطح انســـداد، گفتمان اموی را به چالش می‌کشـــد: امام ســـجاد)

نَا ابْنُ...« و نســـبت دادن خود به پیامبر)ص(، 
َ
اول: انســـداد هویتـــی - امام با تکـــرار مکرر »أ

ع(، فاطمه)س( و دیگر شـــخصیت‌های مقـــدس، هویت اهل بیت را بـــه عنوان »هویت  علـــی)

مُصْطَفَى« نشـــان می‌دهد که 
ْ
ـــدٍ ال نَا ابْـــنُ مُحَمَّ

َ
اصیـــل اســـامی« تثبیت می‌کند. عبـــارت »أ

هرگونه هویت اســـامی خارج از این دایره، هویتی جعلی و نامشـــروع اســـت.

از  بـــا اســـتفاده  امـــوی ســـعی داشـــت  گفتمـــان  انســـداد مشـــروعیت سیاســـی -  دوم: 

یـــد را تثبیـــت کنـــد. امام با  دال‌هایـــی ماننـــد »امیرالمؤمنیـــن« و »خلافـــت«، مشـــروعیت یز

، هرگونه مشـــروعیت برای یزید  یـــف ایـــن مفاهیم و انحصـــار آن‌ها در خانـــدان پیامبر بازتعر

بْتَ« به روشـــنی 
َ

كَ فَقَد كَذ
ُ

هُ جَدّ
َ
نّ
َ
و دســـتگاه اموی را مســـدود می‌کنـــد. جملۀ »فَإِن زَعَمْـــتَ أ

مـــرز میان »مـــا« )اهل بیـــت( و »آنهـــا« )امویـــان( را ترســـیم می‌کند.

نَا مَغْرَماً« نشـــان 
َ
تَجِدَنّ

َ
تَنَا مَغْنَمـــا ل

ْ
خَذ

َ
ئِـــنِ اتّ

َ
ســـوم: انســـداد عواقب - امام بـــا عبارت »فَل

یـــد قطعی و غیرقابـــل تغییر اســـت. این انســـداد، هرگونه امید  می‌دهـــد کـــه عواقب عمل یز

بـــه فـــرار از مجازات یـــا تغییر سرنوشـــت را از یزید ســـلب می‌کند.

شْـــهَدُ 
َ
چهارم: انســـداد در ســـطح گفتمانی بـــا تفســـیر اذان - هنگامی که مؤذن گفت »أ

یـــد! محمـــد هذا جـــدی أم جـــدک؟« عملاً  «، امـــام بـــا پرســـش »یـــا یز  الّلَّهَ
ُ

ـــداً رَسُـــول  مُحَمَّ
َ

نّ
َ
أ

نشـــان می‌دهـــد کـــه یزید نـــه تنهـــا نمی‌توانـــد خـــود را جانشـــین پیامبـــر معرفی کنـــد؛ بلکه 
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حتـــی نمی‌توانـــد ادعـــای نســـبتی بـــا پیامبـــر داشـــته باشـــد. ایـــن پرســـش، تمـــام پایه‌های 

مشـــروعیتیزید را یکجـــا فـــرو می‌ریزد.

2-9. ساختارشکنی

ع( در خطبۀ کوفه دست به ساختارشکنی بنیادین در چند سطح می‌زند: امام سجاد)

اول: واژگونـــی مفهـــوم عـــزت - در گفتمـــان مســـلط امـــوی، اســـارت و شکســـت نظامی 

بـــه معنـــای »ذلـــت« و »حقـــارت« بود؛ امـــا امام بـــا جملۀ »وَکَفـــی بِذلِـــکَ فَخراً« ایـــن معنا را 

وارونـــه می‌کنـــد و شـــهادت را نـــه یک شکســـت؛ بلکه مایـــه افتخـــار معرفی می‌نمایـــد. این 

ی = عزت« و »شکســـت =  ساختارشـــکنی، پایه‌هـــای معنایی گفتمـــان اموی را که بر »پیروز

ذلـــت« اســـتوار بود، فـــرو می‌ریزد.

نَا ابْنُ مَن قُتِـــلَ صَبراً« هویت »مقتول« 
َ
یـــف هویت قربانی - امـــام با عبارت »أ دوم: بازتعر

و »مظلوم« را به منبعی برای مشـــروعیت و برتری تبدیل می‌کند. این ساختارشـــکنی نشـــان 

می‌دهد که قدرت حقیقی در شمشـــیر نیســـت، در حقانیت و تقواست.

یـــد را »اطاعت از ولی  پاشـــی مفهوم بیعت امـــوی - گفتمان امـــوی بیعت با یز ســـوم: فرو

ی بیعـــت کوفیان  « و شکســـتن آن را »خـــروج از امـــت« معرفـــی می‌کـــرد. امـــام با یـــادآور امـــر

کیـــد بـــر شکســـتن آن بیعـــت، نشـــان می‌دهد کـــه بیعـــت واقعی با  ع( و تأ بـــا امـــام حســـین)

خداســـت نه بـــا قـــدرت غاصب.

ع( در خطبۀ شام نیز دست به ساختارشکنی بنیادین در چند سطح می‌زند: امام سجاد)

اول: واژگونـــی مبنـــای مشـــروعیت - گفتمـــان امـــوی مشـــروعیت خـــود را بر پایـــه »غلبه 

ی« و »ادعای خلافت« اســـتوار کرده بود. امام با برشـــمردن شـــش  نظامـــی«، »بیعـــت اجبـــار

 )»... بِيَّ ـــا النَّ نَّ مِنَّ
َ
نَـــا بِأ

ْ
ل مَ...«( و هفـــت برتری )»فُضِّ

ْ
حِل

ْ
ـــمَ وَ ال

ْ
عِل

ْ
عْطِينَا ال

ُ
خصلـــت الهـــی )»أ

نشـــان می‌دهد که مشـــروعیت واقعی از آنِ کســـی اســـت که دارای فضائل الهی و نســـب با 

پیامبر باشـــد، نه کســـی کـــه قدرت شمشـــیر دارد.
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یـــد خـــود را »امیرالمؤمنیـــن« می‌نامیـــد. امـــام بـــا  یـــف »امیرالمؤمنیـــن« - یز دوم: بازتعر

ع( و نســـبت دادن اوصافـــی همچـــون »یَعْسُـــوبِ  معرفـــی مفصـــل و حماســـی حضـــرت علـــی)

ي عَلِـــيُّ بْـــنُ  سَـــدُ الِله الغَالِـــبُ« و در نهایـــت »ذَاكَ جَـــدِّ
َ
حِدِيـــنَ«، »أ

ْ
مُل

ْ
مُسْـــلِمِينَ«، »قَامِـــعِ ال

ْ
ال

ــرت  ــرای حضـ ی بـ ــار ــور انحصـ ــه طـ ــرده و بـ ــلب کـ ــد سـ یـ ــن لقـــب را از یز ع(«، ایـ ــبٍ) ــي طَالِـ بِـ
َ
أ

ع( تثبیـــت می‌کنـــد. علـــی)

ی - گفتمـــان اموی اســـیر کردن اهـــل بیـــت را »غنیمت«  ســـوم: واژگونـــی مفهـــوم پیـــروز

نَا مَغْرَمـــا« این معنا 
َ
تَجِدَنّ

َ
تَنَـــا مَغْنَمـــا ل

ْ
خَذ

َ
ئِـــنِ اتّ

َ
ی« می‌نامیـــد. امام بـــا عبارت »فَل و »پیـــروز

را وارونـــه می‌کنـــد و نشـــان می‌دهـــد کـــه ایـــن »غنیمـــت« ظاهـــری در حقیقـــت »غرامت« و 

یـــد تا ابـــد متحمل خواهد شـــد. خســـارتی اســـت که یز

یـــد از منبر بالا  ی به دســـتور یز پاشـــی اطاعـــت کورکورانـــه - خطیـــب دربـــار چهـــارم: فرو

هَـــا الخاطِبُ!  ـــكَ أيُّ
َ
يْل ع( را نکوهـــش کند. امـــام با جملـــه »وَ ع( و حســـین) رفتـــه بـــود تا علـــی)

کم« را فـــرو می‌ریزد و  خَالِقِ« ســـاختار »اطاعـــت از حا
ْ
ـــوقِ بِسَـــخَطِ ال

ُ
يتَ رِضَـــا المَخل اشْـــتَرَ

یـــد در تضاد بـــا اطاعت از خداســـت. نشـــان می‌دهـــد کـــه اطاعـــت از یز

داً   مُحَمَّ
َ

نّ
َ
شْـــهَدُ أ

َ
پنجـــم: ساختارشـــکنی در لحظـــه اذان - هنگامـــی که مـــؤذن گفـــت »أ

 ، «، امام با پرســـش از یزید، نشـــان می‌دهـــد که چگونه یزید با کشـــتن عترت پیامبر  الّلَّهَ
ُ

رَسُـــول

با شـــهادت به رســـالت محمد)ص( در تضاد قرار گرفته اســـت. این پرســـش ســـاده، اما کوبنده 

)»پـــس چرا عترتش را کشـــتی؟«( تمام نظـــام تبلیغاتی امویـــان را یکپارچه فـــرو می‌ریزد.

2-10. قابلیت اعتبار 

قابلیـــت اعتبـــار به توانایـــی یک گفتمـــان در اقناع مخاطبان و هماهنگ شـــدن با شـــرایط 

اجتماعـــی اشـــاره دارد؛ قابلیتـــی کـــه زمینـــه دســـت‌یابی آن بـــه هژمونـــی را فراهـــم می‌کنـــد 

)فاضلی، ۱۳۸۳: ۹۴(. یک گفتمان زمانی از اعتبار بیشـــتری برخـــوردار خواهد بود که بتواند 

کنـــده را گـــرد هم آورد، مســـائل و  بـــا اتـــکا بـــه یـــک دال مرکـــزی، خواســـته‌ها و هویت‌های پرا
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تجربه‌هـــای گروه‌هـــای مختلف اجتماعی را تبییـــن کند، برای آن‌ها راه ‌حـــل ارائه دهد و در 

عیـــن حـــال، هویت جمعی مشـــترکی در برابر یک »دیگری« شـــکل دهد. هرچـــه گفتمان در 

انجـــام ایـــن کار موفق‌تر باشـــد، احتمال پذیرش آن از ســـوی کنشـــگران اجتماعی و تبدیل 

شـــدن آن به گفتمان مســـلط افزایـــش خواهد یافت.

یشه دارد: قابلیت اعتبار این خطبه در چند عامل کلیدی ر

اول: هماهنگـــی بـــا وضعیـــت روانـــی مخاطـــب - امـــام دقیقاً می‌دانـــد که کوفیـــان پس از 

عاشـــورا در وضعیت »شـــرم و پشـــیمانی عمیق« به ســـر می‌برنـــد. به جای موعظه مســـتقیم یا 

«( آنان را به وجدانشان ارجاع  َ وعده بخشـــش زودهنگام، با ســـوگندهای الهی )»ناشَـــدتُکُمُ الّلَّهَ

می‌دهـــد. ایـــن روش، گفتمان را بـــرای مخاطب »قابل قبـــول« و »واقعی« جلـــوه می‌دهد.

 » ِ
ةِ عَیـــنٍ تَنظُرونَ الی‌ رَســـولِ الّلَّهَ دوم: اســـتفاده از مرجعیـــت دینی مشـــترک - جمله »بِاَیَّ

عمیق‌تریـــن تـــرس یک مســـلمان )مواجهه با پیامبـــر در قیامت( را برمی‌انگیـــزد. این ارجاع، 

قابلیـــت اعتبار گفتمان را از ســـطح سیاســـی به ســـطح متافیزیکـــی ارتقا می‌دهد.

صْـــوَاتُ مِـــنْ كُلِّ 
َ ْ
ی گـــزارش می‌کنـــد کـــه »فَارْتَفَعَتِ الْأ ی - راو ســـوم: تأثیـــر عاطفـــی فـــور

کنـــش جمعـــی و آنـــی نشـــان می‌دهـــد کـــه گفتمـــان امـــام موفـــق شـــده بـــه  نَاحِيَـــةٍ«. ایـــن وا

ی درک عمق  ی ترس؛ بلکـــه از رو لایه‌هـــای عمیـــق وجدان جمعی نفـــوذ کند. مردم نـــه از رو

یـــه می‌کنند. گر فاجعـــه 

، واکنش عملی کوفیان  چهـــارم: ایجاد تعهد عملی - مهم‌ترین شـــاخص قابلیت اعتبـــار

 يَزِيدَ«. این یعنی گفتمان 
َ

نّ
َ

خُـــذ
ْ
نَأ

َ
! سَـــامِعُونَ مُطِيعُونَ... ل ِ

نَا يَا ابْنَ رَسُـــولِ الّلَّهَ
َّ
اســـت: »نَحْنُ كُل

امام از مرحلۀ تأثیر عاطفی فراتر رفته و به مرحلۀ بســـیج عملی رســـیده اســـت.

پنجـــم: عـــدم فریبندگـــی و صداقـــت گفتمان - امـــام با وجـــود اعلام اطاعـــت کوفیان، 

یـــب نمی‌خـــورد و می‌گویـــد »هَیهـــاتَ هَیهـــاتَ!«. این موضع‌گیـــری قاطـــع، در عین حال  فر

کـــه قابلیـــت اعتبـــار را کاهـــش نمی‌دهـــد؛ بلکـــه بر جدیـــت، صداقـــت و عـــدم همراهی با 

گفتمـــان می‌افزاید. ی  کار یـــا ر
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ع( در شـام بـا درک عمیـق از وضعیـت مـردم شـام )جهـل از حقیقـت  در خطبـۀ امـام سـجاد)

اهل بیت( و استفاده از ابزارهای بلاغی قدرتمند، موفق می‌شود گفتمان خود را برای مخاطبان 

قابـل قبـول و تأثیرگـذار سـازد. قابلیـت اعتبـار این خطبـه در چند عامل کلیدی ریشـه دارد:

گاهـــی مخاطـــب - مـــردم شـــام ســـال‌ها تحـــت تبلیغات  اول: هماهنگـــی بـــا ســـطح آ

امویان، شـــناخت درســـتی از اهل بیت نداشـــتند و آنان را به عنوان »خارجی« و »شورشـــی« 

تُهُ بِحَسَـــبِي وَ 
ْ
نْبَأ

َ
ـــمْ يَعْرفِْنِي أ

َ
می‌شـــناختند. امـــام با جملـــه »فَمَنْ عَرَفَنِـــي فَقَدْ عَرَفَنِـــي وَ مَنْ ل

نَسَـــبِي« دقیقـــا این خلأ معرفتـــی را هدف قرار می‌دهـــد و با صبر و حوصلـــه، هویت خود را 

بـــرای آنان تبییـــن می‌کند.

دوم: اســـتفاده از مشـــترکات دینـــی - امـــام بـــرای ایجـــاد ارتبـــاط بـــا مـــردم شـــام، بـــه 

فَا«.  نَـــا ابْنُ زَمْـــزَمَ وَ الصَّ
َ
ـــةَ وَ مِنىً، أ

ّ
نَـــا ابْنُ مَكَ

َ
مقدســـات مشـــترک اســـامی ارجاع می‌دهد: »أ

کـــن مقدس را برای مردم شـــام کـــه غالباً بـــه آن مناطق ارادت  ایـــن ارجاعـــات، حجـــاز و اما

داشـــتند، تداعـــی می‌کنـــد و زمینـــۀ پذیرش ســـخنان امـــام را فراهم مـــی‌آورد.

ی گـــزارش می‌کند که خطبۀ »أبىك مِنهـــا العُيونَ وأوجَلَ  ی - راو ســـوم: تأثیـــر عاطفی فور

کنـــش عاطفی قوی نشـــان می‌دهد کـــه گفتمان امام موفق شـــده به  مِنهَـــا القُلـــوبَ«. ایـــن وا

ی شـــرم و حســـرت و درک  ی ترس؛ بلکه از رو یه نـــه از رو عمـــق وجـــدان مردم نفوذ کنـــد. گر

حقیقتـــی اســـت که ســـال‌ها از آنان پنهان شـــده بود.

يدُ  چهـــارم: ایجـــاد بحـــران در اردوگاه دشـــمن - تأثیـــر خطبـــه چنان بود کـــه »خَشِـــيَ يَزِ

گهان خـــود را در معرض  یـــد کـــه خـــود را در اوج قدرت می‌پنداشـــت، نا نْ تَكُـــونَ فِتْنَـــةٌ«. یز
َ
أ

یـــک شـــورش مردمـــی می‌بیند. این نشـــان می‌دهـــد که گفتمـــان امام نـــه تنها بر مـــردم تأثیر 

گذاشـــته؛ بلکـــه هژمونی قـــدرت  یزید را نیز بـــه لرزه درآورده اســـت.

پنجـــم: قابلیـــت اعتبار پیشـــینی - حتی پیش از ایـــراد خطبه، مردم از یزید خواســـتند 

نَا نَسْـــمَعُ مِنْهُ 
َّ
عَل

َ
ـــهُ لِيَصْعَـــدَ، فَل

َ
ن ل

َ
مُؤْمِنِينَ ائـــذ

ْ
مِيـــرَ ال

َ
بـــه امـــام اجازه ســـخنرانی بدهد: »يَـــا أ
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شَـــيْئًا«. ایـــن اشـــتیاق مردمـــی نشـــان می‌دهد کـــه گفتمان اهـــل بیت پیـــش از ایـــن نیز در 

میـــان مردم اعتبار داشـــت و مردم تشـــنه شـــنیدن ســـخن آنـــان بودند.

ـهُ مِنْ 
َ
ششـم: اعتـراف یزیـد بـه برتـری علمـی اهـل بیـت - یزیـد در پاسـخ به مـردم می‌گویـد: »إِنّ

ـمَ زَقّـا«. این اعتراف دشـمن، خـود گواهی بر قابلیت اعتبار بالای گفتمان 
ْ
ـوا العِل

ّ
هْـلِ بَيْـتٍ قَـد زُقُ

َ
أ

اهـل بیـت اسـت؛ چنانکـه حتی دشـمن هـم نمی‌تواند فضیلت علمـی آنـان را انکار کند.

2-11. برجسته‌سازی و حاشیه‌رانی

گزیر اســـت برخی دال‌ها و معانی را برجســـته کند  هـــر گفتمان بـــرای تثبیت هژمونی خود نا

و در مقابـــل، معانـــی رقیب را به حاشـــیه براند )ســـلطانی، ۱۳۸۳: ۱۶۷(. این حاشـــیه‌رانی به 

معنـــای حـــذف کامل دلالت‌هـــای رقیب نیســـت؛ بلکه آن‌ها در حاشـــیه باقـــی می‌مانند و 

ی، ۱۳۸۸: ۳۴۸(؛  همواره امکان بازگشـــت و به چالش کشـــیدن نظم موجود را دارند )شـــیراز

ی و حاشـــیه‌رانی دو ســـازوکار مکمـــل برای حفـــظ و بازتولید هژمونی  بنابراین، برجسته‌ســـاز

گفتمان به شـــمار می‌آیند.

ی مفاهیمـــی مانند »هویـــت اصیل اهل  ع( با برجسته‌ســـاز در ایـــن خطبـــه، امام ســـجاد)

بیـــت«، »مظلومیت«، »عهدشـــکنی کوفیـــان« و »ذلت ابدی« و در مقابل، به حاشـــیه راندن 

یـــد«، »عـــزت در قـــدرت« و »امـــکان عذرخواهـــی«، موفق  مفاهیمـــی ماننـــد »مشـــروعیت یز

می‌شـــود گفتمـــان مســـلط امـــوی را به چالش بکشـــد و گفتمـــان جدیدی را تثبیـــت نماید.

ی هویـــت اصیل اهـــل بیت - امام با جملـــه »انَا عَلِیُّ بنُ الحُسَـــینِ...  اول: برجسته‌ســـاز

انَـــا ابـــنُ المَذبـــوحِ بِشَـــطِّ الفُـــراتِ...« و تکـــرار معرفـــی خـــود با نســـب پیامبـــر)ص( و اشـــاره به 

شـــهادت پـــدر به عنوان مایـــه افتخار )»وَکَفـــی بِذلِکَ فَخـــراً«(، »هویت اصیـــل و مظلومیت 

اهـــل بیـــت«را بـــه عنـــوان دال مرکـــزی و نقطـــه ثقـــل گفتمـــان جدید برجســـته می‌ســـازد. در 

یـــد به عنوان خلیفـــه و رد ضمنی ادعای  مقابـــل، مشـــروعیت امویان را با اشـــاره نکردن به یز

، به حاشـــیه می‌راند. »امیرالمؤمنیـــن« بـــرای او
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عْطَیْتُمُوهُ 
َ
ی خیانـــت و پیمان‌شـــکنی کوفیـــان - امـــام بـــا عبـــارت »أ دوم: برجسته‌ســـاز

کیـــد بر اینکه کوفیـــان خود با  تُمُـــوهُ« و تأ
ْ
بَیْعَـــةَ ثُـــمَّ قاتَل

ْ
مِیثـــاقَ وَ ال

ْ
عَهْـــدَ وَ ال

ْ
نْفُسِـــکُمُ ال

َ
مِـــنْ أ

ع( بیعـــت کردنـــد و ســـپس آن را شکســـتند، »خیانـــت و پیمان‌شـــکنی« را به  امـــام حســـین)

عنـــوان هویت جدید کوفیان برجســـته می‌ســـازد. در مقابـــل، گریه و پشـــیمانی ظاهری آنان 

تَبْکُـــونَ! إي وَالله فَابكوا« نشـــان می‌دهد که ایـــن گریه نه 
َ
را بـــه حاشـــیه می‌رانـــد و با جملـــه »أ

عذرخواهی، که نشـــانه شـــرم ابدی اســـت.

ی ذلـــت بـــه عنوان سرنوشـــت کوفیـــان - امام بـــا عبـــارت »وَضُرِبَت  ســـوم: برجسته‌ســـاز

ـــةُ وَالمَسْـــکَنَةُ« ذلـــت را به عنـــوان وضعیت دائمـــی و هویتی کوفیان برجســـته 
َّ
ل

ُّ
یْکُـــمُ الذ

َ
عَل

می‌ســـازد و در مقابـــل، مفهـــوم »عزت در قـــدرت اموی« را به حاشـــیه می‌رانـــد. همچنین با 

تـــی« هرگونه امکان توجیـــه، عذرخواهی یا بازگشـــت را بـــرای کوفیان  ســـتُم مِـــن اُمَّ
َ
جملـــه »فَل

بـــه حاشـــیه می‌راند.

هَا  ی مـــرز »مـــا« و »آنها« - امـــام با عبـــارت »هَیهـــاتَ هَیهـــاتَ! ایُّ چهـــارم: برجسته‌ســـاز

ی میان »ما«  الغَـــدَرَةُ المَکَـــرَةُ« و پاســـخ قاطع به اعـــام اطاعت کوفیان، مـــرز غیرقابل عبـــور

)اهـــل بیت مظلوم، شـــهیدان، وفـــاداران به عهد( و »شـــما« )مردم کوفه خائن، عهدشـــکن، 

ی مجدد  ی غیریت مطلق، امکان وفـــادار پیمان‌شـــکن( ترســـیم می‌کند. این برجسته‌ســـاز

ی  کوفیـــان را به حاشـــیه می‌راند و نشـــان می‌دهد که حتی پشـــیمانی عملی و اعـــام وفادار

مجدد نیـــز نمی‌توانـــد وضعیت تثبیت‌شـــده »خیانـــت« را تغییر دهد.

متُم 
َ

یخی جمعـــی - امام با عبـــارت »فَتَبّاً لِمـــا قَدّ ی مســـئولیت تار پنجـــم: برجسته‌ســـاز

کید می‌کند که کوفیان خود عامل این سرنوشـــت شـــوم هســـتند و مســـئولیت  نفُسِـــکُم« تأ لِِاَ

ی، هرگونه امـــکان تبرئه یا  یخـــی و غیرقابـــل انتقال اســـت. این برجسته‌ســـاز آن جمعـــی، تار

تقسیم مســـئولیت را به حاشـــیه می‌راند.

یـــد و در اوج قـــدرت  کاخ حکومـــت یز ع( در شـــام  در قلـــب  در خطبـــۀ امـــام ســـجاد)

ی مفاهیمـــی مانند »هویـــت اصیل اهل بیت«، »شـــرافت  نمایشـــی امویـــان، با برجسته‌ســـاز
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« و در مقابل، به حاشـــیه رانـــدن مفاهیمی مانند  ذاتـــی«، »فضائـــل الهـــی« و »پیوند با پیامبر

»مشـــروعیت یزید«، »شـــجاعت امویان« و »امـــکان دفاع از حکومت اموی«، موفق می‌شـــود 

ع(  گفتمـــان مســـلط را بـــه چالش بکشـــد و گفتمان جدیـــدی را تثبیـــت نماید. امام ســـجاد)

ی« و »حاشـــیه‌رانی«، موفق  در ایـــن خطبـــه بـــا اســـتفاده از دو فرآیند مکمـــل »برجسته‌ســـاز

می‌شـــود در قلـــب پایـــگاه قـــدرت دشـــمن، گفتمـــان مســـلط امـــوی را بـــه چالـــش بکشـــد و 

گفتمان جدیـــدی را تثبیـــت نماید:

نَـــا ابْـــنُ...« و 
َ
ی هویـــت اصیـــل اهـــل بیـــت - امـــام بـــا تکـــرار مکـــرر »أ اول: برجسته‌ســـاز

ع(، فاطمـــه)س( و دیگـــر شـــخصیت‌های مقدس،  نســـبت دادن خـــود بـــه پیامبـــر)ص(، علـــی)

« را بـــه عنـــوان دال مرکزی و نقطه ثقـــل گفتمان  »اصالـــت، شـــرافت و پیونـــد ذاتی بـــا پیامبر

ع( به عنـــوان »امیرالمؤمنین«  جدید برجســـته می‌ســـازد. در مقابل، بـــا معرفی حضرت علـــی)

حقیقـــی و عـــدم اشـــاره بـــه یزید بـــا این لقـــب، مشـــروعیت یزید را بـــه حاشـــیه می‌راند.

ی فضائـــل الهی اهـــل بیت - امام با برشـــمردن شـــش خصلت الهی  دوم: برجسته‌ســـاز

...«(، »فضائل اخلاقی  بِـــيَّ ا النَّ نَّ مِنَّ
َ
نَا بِأ

ْ
ل مَ...«( و هفـــت برتری )»فُضِّ

ْ
حِل

ْ
مَ وَ ال

ْ
عِل

ْ
عْطِينَـــا ال

ُ
)»أ

و الهـــی« را بـــه عنوان مبنای مشـــروعیت برجســـته می‌ســـازد. در مقابل، شـــجاعت و قدرت 

ع(  امویـــان را کـــه بر پایـــه غلبه نظامی و زور اســـتوار بود، به حاشـــیه می‌راند و حضـــرت علی)

« معرفی می‌کند. حِجَـــازِ
ْ
يْثُ ال

َ
سَـــدُ الِله الغَالِـــبُ« و »ل

َ
را بـــه عنوان »أ

نَـا 
َ
کـن مقـدس )»أ یشـه‌های اسالم - امـام بـا ارجـاع بـه اما سـوم: برجسته‌سـازی پیونـد بـا ر

یشـه‌های اسالم را برجسـته  فَـا«( پیونـد ذاتـی اهـل بیت با ر نَـا ابْـنُ زَمْـزَمَ وَ الصَّ
َ
ـةَ وَ مِنـىً، أ

ّ
ابْـنُ مَكَ

کن ارادت داشـتند، بسـیار تأثیرگذار  می‌سـازد. ایـن ارجـاع، بـرای مـردم شـام کـه غالباً بـه این اما

بـود و در مقابـل، بی‌اصالتـی امویـان را کـه از »طلقـاء« )آزادشـدگان( بودنـد، بـه حاشـیه می‌راند.

ی مرز »ما« و »آنها« - امام با پرســـش مســـتقیم و تحقیرآمیز از یزید  چهارم: برجسته‌ســـاز

ی میان »مـــا« )اهل بیت،  كَ؟«( مـــرز غیرقابل عبـــور
ُ

م جَـــدّ
َ
ي أ ـــدٌ هَذا جَـــدِّ يـــدُ! مُحَمَّ )»يـــا يَزِ

« )یزید، غاصـــب و قاتل( ترســـیم می‌کند. این پرســـش یزید  ( و »تـــو وارثـــان راســـتین پیامبر
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گر  گـــر بگوید محمـــد جد توســـت، دروغ گفتـــه و ا را در بن‌بســـت گفتمانـــی قـــرار می‌دهـــد: ا

بگویـــد جد من اســـت، باید پاســـخ‌گوی کشـــتن عترت باشـــد.

تَنَـــا مَغْنَمـــا 
ْ

خَذ
َ
ئِـــنِ اتّ

َ
ی واژگونـــی مفاهیـــم - امـــام بـــا عبـــارت »فَل پنجـــم: برجسته‌ســـاز

ی امـــوی« را بـــه حاشـــیه می‌راند و »شکســـت و خســـارت  نَـــا مَغْرَمـــا« مفهـــوم »پیـــروز
َ
تَجِدَنّ

َ
ل

ابـــدی« را بـــه عنوان سرنوشـــت واقعییزید برجســـته می‌ســـازد. همچنین بـــا معرفی حضرت 

مُسْـــلِمِينَ«، مفهوم »عـــزت« را از قدرت 
ْ
سَـــدُ الِله الغَالِبُ« و »يَعْسُـــوبِ ال

َ
ع( به عنوان »أ علـــی)

نظامـــی بـــه حقانیت الهـــی منتقـــل می‌کند.

ی مظلومیت متعالی - امـــام در حالی که در جایگاه اســـیر بر منبر  ششـــم: برجسته‌ســـاز

ی ســـخن می‌گوید که مـــردم را به گریه می‌انـــدازد و یزید را به ترس  ایســـتاده، بـــا چنان اقتدار

ی »عـــزت در مظلومیت و حقانیـــت« در مقابل »ذلت  از فتنـــه وا می‌دارد. این برجسته‌ســـاز

در قـــدرت ظاهری«،یکی از قدرتمندترین ابزارهای گفتمانی این خطبه اســـت.

گفتمانی خطبه‌های امام سجاد)ع( در کوفه و شام 3. مقایسه 

گرانه و مسئولیت‌ســـاز اســـت که مســـتقیماً به مـــردم کوفه  خطبـــۀ کوفه یک ســـخنرانی افشـــا

خطاب شـــده اســـت.خطبۀ شـــام اما یک بیانیه هویتـــی و مشـــروعیت‌بخش در قلب پایگاه 

دشـــمن اســـت. این خطبه در دربار یزید و در میان مردمی ایراد می‌شود که اغلب از حقیقت 

کم  اهل بیت بی‌خبرند. گفتمان مســـلط و گفتمان مقابل، تفـــاوت بنیادین میان گفتمان حا

امـــوی و گفتمـــان مقاومت اهل بیت را در دو موقعیت کوفه و شـــام نشـــان می‌دهد. در خطبۀ 

کوفه، گفتمان مســـلط پیش از خطبه، »گفتمان ترس، پشـــیمانی و توجیه‌ســـازی کوفیان« بود 

که می‌کوشـــیدند با گریه‌های نمایشی و ابراز پشـــیمانی ظاهری، مسئولیت خود را در جنایت 

کربـــا کاهش دهند. امـــام در مقابل، »گفتمان مســـئولیت‌پذیری، عتاب و عدم بخشـــش« را 

مطـــرح می‌کند و با افشـــای خیانت آنان، هرگونـــه عذرخواهی ســـطحی را رد می‌نماید. هدف 

گفتمانـــی در کوفه، جلوگیری از تکـــرار خیانت و تثبیت گناه کوفیـــان به عنوان یک حقیقت 
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یخی غیرقابل انکار اســـت. در خطبۀ شـــام، اما گفتمان مســـلط پیش از خطبه، »گفتمان  تار

یـــد را به  یـــخ توســـط امویـــان« بود که می‌کوشـــید یز پیـــروزی، مشـــروعیت‌نمایی و تحریـــف تار

ع( را بـــه عنوان شورشـــی معرفی کند. امـــام در مقابل،  عنـــوان خلیفه مســـلمان و امام حســـین)

»گفتمـــان شـــرافت ذاتـــی، مشـــروعیت الهی و برتـــری معنـــوی« اهل بیـــت را مطرح کـــرده و با 

معرفی فضائل و نســـب خود، مشـــروعیتیزید را یکســـره بی‌اعتبار می‌ســـازد. هـــدف گفتمانی 

در شـــام، شکســـتن هژمونـــی اموی و جذب قلـــوب بی‌خبرانی اســـت که ســـال‌ها تحت تأثیر 

تبلیغات معاویه قرار داشـــته‌اند.

خطبـــۀ کوفه حـــول دال مرکزی»مظلومیت اهل بیت در نتیجه خیانت مســـتقیم شـــما« 

کیـــد دارد و جنبـــۀ  ســـازمان یافتـــه اســـت. ایـــن دال بـــر علـــت انســـانی )خیانـــت مـــردم( تأ

کنشـــی دارد.خطبـــۀ شـــام امـــا دال مرکـــزی »شـــرافت، اصالـــت و برتـــری ذاتـــی اهـــل بیت  وا

کیـــد دارد و  پیامبـــر)ص(«را محـــور قـــرار می‌دهـــد. این دال بر نســـب الهـــی و فضائـــل ذاتی تأ

یـــر مجموعـــه حقانیـــت و  جنبـــۀ اثباتـــی و هویت‌ســـاز دارد. دال مرکـــزی در هـــردو خطبـــۀ ز

مظلومیـــت اهل بیت اســـت.

بررســـی دال‌های شـــناور نشـــان می‌دهد که چگونه یک مفهوم واحـــد در دو خطبۀ کوفه 

و شـــام معانـــی متفاوتـــی پیـــدا می‌کند و امـــام هر مفهـــوم را متناســـب با بافـــت و مخاطب 

یـــف می‌کند. دال »بیعت« کـــه تنها در خطبۀ کوفه ظاهر می‌شـــود،  خـــاص آن خطبـــه بازتعر

بـــه معنای »عهدشـــکنی نابخشـــودنی با امـــام حق« تثبیت می‌گـــردد تا کوفیان را مســـتقیماً 

ی« در کوفـــه بـــه »خیانـــت بـــه امـــام ناصـــح« تعبیـــر  بـــا گنـــاه خـــود مواجـــه ســـازد. دال »یـــار

می‌شـــود؛ اما در شـــام بـــه »دفاع از دیـــن و مبارزه با منحرفـــان« تبدیل می‌گردد تـــا برای مردم 

شـــام که نقشـــی در جنایـــت نداشـــتند، معنایی مثبت و بســـیج‌کننده داشـــته باشـــد. دال 

ی بـــه عهـــد« معنـــا می‌یابد؛ امـــا در شـــام »در نســـب پیامبر و  »عـــزت« در کوفـــه »در وفـــادار

کیـــد کند.  یـــف می‌شـــود تا بـــر هویت ذاتـــی و اصیل اهـــل بیت تأ فضائـــل اخلاقـــی« بازتعر

یۀ  دال »ذلت« در کوفه »در خیانت و پیمان‌شـــکنی« اســـت؛ اما در شـــام »در دشـــمنی با ذر
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« معنا می‌شـــود تا یزید و امویان را هـــدف قرار دهد. دو دال »مشـــروعیت« و »جهاد«  پیامبـــر

تنهـــا در خطبۀ شـــام ظاهر می‌شـــوند؛ اولی به »مشـــروعیت ذاتی از طریق نـــص و فضائل« و 

کثین، قاســـطین و مارقیـــن« تعبیر می‌گردد تـــا در برابر ادعای خلافت  دومـــی به »مبارزه با نا

امـــوی، مبنای الهی مشـــروعیت اهل بیت را برجســـته ســـازد.

در خطبـــۀ کوفـــه، امـــام مـــرز روشـــنی میـــان »مـــا« و »شـــما« ترســـیم می‌کنـــد. »ما« شـــامل 

»اهـــل بیت مظلوم، شـــهیدان، وفاداران به عهد« اســـت و »شـــما« شـــامل »مـــردم کوفه خائن، 

، طردکننده و مســـتقیم است.  عهدشـــکن، پیمان‌شـــکن«. لحن در این خطبه، ســـرزنش‌آمیز

 ، یه پیامبر در خطبۀ شـــام، غیریت‌سازی به شـــکل عمودی و طبقاتی است. »ما« شـــامل »ذر

صاحبـــان فضائـــل، مشـــروعان الهی« اســـت و »شـــما« شـــامل »یزید قاتـــل، امویـــان غاصب، 

، تحقیرکننده و غیرمســـتقیم اســـت. یخ«. لحن در این خطبه، تفاخرآمیز تحریف‌کنندگان تار

ی، دو زنجیره معنایـــی متفاوت را در خطبۀ کوفه و شـــام نشـــان  جـــدول زنجیـــرۀ هـــم‌ارز

می‌دهـــد که هر کـــدام کارکرد خاص خـــود را دارند. در خطبـــۀ کوفه، زنجیـــرۀ »خیانت کوفه 

 » - شکســـت بیعـــت - مظلومیـــت اهـــل بیـــت - گنـــاه نابخشـــودنی - طـــرد از امـــت پیامبر

کید بر »خیانـــت« و »گناه نابخشـــودنی«، کارکـــرد »ایجاد  شـــکل می‌گیرد. ایـــن زنجیره بـــا تأ

یخی« را در کوفیـــان دارد تا آنان را با عواقب شـــوم عملشـــان  حـــس تقصیـــر و مســـئولیت تار

مواجـــه ســـازد و از تکـــرار آن جلوگیری کند. در خطبۀ شـــام زنجیرۀ »نســـب پیامبـــر - برتری 

ذاتـــی - مشـــروعیت الهی - حقانیـــت مطلق - طرد غاصبان« شـــکل می‌گیـــرد. این زنجیره 

ی« را  کیـــد بر »نســـب« و »برتـــری ذاتی«، کارکـــرد »ایجاد حس حســـرت و میل به پیـــروز بـــا تأ

در مـــردم شـــام دارد تا آنان را بـــه حقیقت اهل بیت آشـــنا کرده و زمینه پذیـــرش رهبری آنان 

« و  را فراهـــم آورد. تفـــاوت اساســـی این دو زنجیره در آن اســـت که زنجیرۀ کوفه »گذشـــته‌نگر

« می‌باشـــد. « و »هویت‌ســـاز « اســـت، در حالـــی که زنجیرۀ شـــام »حال‌نگر »مسئولیت‌ســـاز

ــۀ  ــد را در دو خطبـ ــان جدیـ ــۀ شـــکل‌گیری گفتمـ بررســـی وقته‌هـــای گفتمانـــی، پنـــج مرحلـ

کوفـــه و شـــام بـــه صـــورت تطبیقـــی نشـــان می‌دهـــد. در مرحلـــۀ »گسســـت«، امـــام در کوفـــه بـــا 
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شکســـتن ســـکوت پـــس از اســـارت در شـــهر خائنـــان، و در شـــام بـــا قطـــع خطبـــۀ توهین‌آمیـــز 

خطیـــب دربـــاری در پایتخـــت، فضـــای گفتمـــان مســـلط را می‌شـــکند. در مرحلـــۀ »تقابـــل«، 

امـــام در کوفـــه مـــرز »مـــا« )مظلـــوم( در مقابـــل »شـــما« )خائـــن( را ترســـیم می‌کنـــد؛ امـــا در شـــام مـــرز 

( در مقابـــل »شـــما« )قاتـــل و غاصـــب( را برجســـته می‌ســـازد. در مرحلـــۀ »دال  یـــه پیامبـــر »مـــا« )ذر

مرکـــزی«، دال مرکـــزی کوفـــه »مظلومیـــت ناشـــی از خیانـــت« اســـت )واکنشـــی و مبتنیبـــر علـــت 

انســـانی(، در حالـــی کـــه دال مرکـــزی شـــام »شـــرافت ذاتـــی و نســـبی« می‌باشـــد )اثباتـــی و مبتنـــی 

بـــر هویـــت ذاتـــی(. در مرحلـــۀ »تثبیـــت دال‌هـــا«، امـــام در کوفـــه دال‌هایـــی ماننـــد »بیعـــت، یـــاری، 

عزت/ذلـــت« را تثبیـــت می‌کنـــد؛ امـــا در شـــام دال‌هایـــی ماننـــد »مشـــروعیت، امیرالمؤمنیـــن، 

جهـــاد« را بازتعریـــف می‌نمایـــد. در مرحلـــۀ »صورت‌بنـــدی نهایـــی«، گفتمـــان کوفـــه بـــه »گفتمـــان 

ـــه »گفتمـــان پیـــروی و اقتـــدا« تبدیـــل می‌شـــود. ـــه« و گفتمـــان شـــام ب مســـئولیت و توب

از  شـــام،  و  کوفـــه  متفـــاوت  بافـــت  بـــه  توجـــه  بـــا  ع(  ســـجاد) امـــام  خطبـــه،  دو  هـــر  در 

اســـتراتژی‌های متفاوتـــی بـــرای انســـداد معنایی اســـتفاده می‌کنـــد: در کوفه انســـداد از نوع 

ی و مشروعیت‌بخشی« است. این  ی« و در شـــام از نوع »هویت‌ســـاز »طرد و مسئولیت‌ســـاز

انســـداد، کوفیـــان را در موقعیتـــی قـــرار می‌دهـــد که نـــه می‌توانند عمـــل خـــود را توجیه کنند 

ی مجـــدد می‌تواننـــد وضعیت خـــود را تغییـــر دهند.تفـــاوت کلیدی:  و نـــه بـــا اعلام وفـــادار

« تمرکز دارد، در حالی که انســـداد در شـــام  انســـداد در کوفه بر »قطع رابطه کوفیان با پیامبر

بـــر »انحصـــار مشـــروعیت در اهل بیت و طـــرد غاصبان« متمرکز اســـت. این تفاوت ناشـــی 

از بافت متفاوت دو شـــهر اســـت: کوفه شهر هم‌دســـتان خائن، شـــام مرکز قدرت غاصب.

ع( در هر دو خطبه، مفاهیـــم کلیدی گفتمان اموی را هـــدف قرار می‌دهد؛  امـــام ســـجاد)

امـــا با توجـــه بـــه مخاطـــب متفـــاوت، از اســـتراتژی‌های ساختارشـــکنی متفاوتی اســـتفاده 

می‌کنـــد: در کوفـــه ساختارشـــکنی از نـــوع »واژگونـــی معنایـــی اخلاقـــی« و در شـــام از نـــوع 

»واژگونـــی معنایی سیاســـی-هویتی« اســـت.
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قابلیـــت اعتبـــار در خطبۀ کوفه بـــر »برانگیختن وجـــدان« و »ایجاد مســـئولیت‌پذیری« 

اســـتوار اســـت. کوفیـــان پـــس از عاشـــورا در وضعیت شـــرم و پشـــیمانی بـــه ســـر می‌بردند و 

نیـــاز داشـــتند گنـــاه خـــود را توجیه یا کاهـــش دهنـــد. قابلیت اعتبـــار در خطبۀ شـــام بر »پر 

کردن خلأ معرفتی« و »ایجاد حســـرت« اســـتوار اســـت. مردم شـــام ســـال‌ها تحت تبلیغات 

امویـــان، شـــناخت درســـتی از اهل بیـــت نداشـــتند. این تفاوت نشـــان‌دهنده هوشـــمندی 

امـــام در تطبیـــق پیام بـــا وضعیت مخاطب اســـت.

ع( در هر دو خطبه، با توجه به بافت متفاوت کوفه و شـــام، از اســـتراتژی‌های  امام ســـجاد)

متفاوتی برای برجسته‌ســـازی و حاشـــیه‌رانی اســـتفاده می‌کند: در کوفه بر »مسئولیت‌ســـازی 

و طرد اخلاقی« و در شـــام بر »هویت‌ســـازی و مشروعیت‌بخشی« تمرکز دارد.

4. نتیجه‌گیری

یکـــرد مکمل در یک اســـتراتژی گفتمانی واحد بـــرای مدیریت بحران  ایـــن دو خطبه، دو رو

پـــس از عاشـــورا هســـتند:خطبۀ کوفه بـــر مسئولیت‌شناســـی مســـتقیم کوفیان تمرکـــز دارد و 

خطبۀ شـــام بـــر معرفی هویـــت اصیل اهل بیـــت. تفاوت‌ها ظاهـــری و ناشـــی از مخاطب و 

موقعیت متفاوت اســـت و هـــر دو در چارچوب یک نوع گفتمان واحـــد )تبیین مظلومیت، 

ع( با این دوگانه اســـتراتژیک، هم  حقانیت و رســـالت عاشـــورا( عمـــل می‌کنند. امام ســـجاد)

از تکـــرار فاجعـــه جلوگیـــری کـــرد )بـــا خطبۀ کوفـــه( و هـــم زمینه گســـترش آینـــده نهضت را 

فراهـــم آورد )بـــا خطبۀ شـــام(. این هوشـــمندی گفتمانی، نشـــان‌دهنده درک عمیق ایشـــان 

از روان‌شناســـی اجتماعـــی و مهندســـی فرهنگـــی در شـــرایط بحرانـــی اســـت. یافته‌هـــای 

ی دال‌هـــای مرکزی همچون  تحقیق نشـــان می‌دهـــد که گفتمان اهـــل بیت با برجسته‌ســـاز

مظلومیـــت و حقانیت ذاتی، خیانت و ســـقوط اخلاقی دشـــمن، و عدالـــت و انتقام الهی، 

یـــف مفاهیـــم کلیـــدی ماننـــد عزت،  ی شـــدید، بازتعر و از طریـــق فرآیندهـــای غیریت‌ســـاز

ی، و حاشـــیه‌رانی گفتمـــان رقیـــب، توانســـت روایـــت مســـلط امـــوی را که بر  ذلـــت و پیـــروز



مطالعات ادبیات شیعی  |  سال سوم / شمارهٔ نهم / بهار 541405

محـــور قـــدرت، اطاعـــت و شـــرافت قبیلـــه‌ای اســـتوار بود، بـــه حاشـــیه رانده و مشـــروعیت 

گرچـــه هـــدف واحـــد )تبیین پیـــام عاشـــورا و حفظ اســـام( در همه  آن را از بنیـــاد بزدایـــد. ا

کیدها مشـــاهده می‌شـــود که ناشـــی از  خطبه‌ها یکســـان بـــود؛ اما تفاوت‌هایی در لحن و تأ

موقعیت متفاوت کوفه )شـــهر هم‌دســـتان مســـتقیم خائن( و شـــام )مرکز قدرت دشـــمن( و 

ع( بیشـــتر معطوف بـــه تثبیت رهبری  مخاطب‌شناســـی دقیق اســـت. گفتمان امام ســـجاد)

ی درازمدت بود. این خطبه‌ها در شـــرایطی بســـیار دشـــوار )اسارت، خستگی  و هویت‌ســـاز

جســـمی و فشـــار روانی شـــدید( به عنوان کنش‌هـــای گفتمانی ضد هژمونیـــک عمل کردند 

و دســـتاوردهای مهمـــی به بـــار آوردند. نخســـت، انســـداد گفتمانـــی را شکســـتند و روایت 

ی )شـــام( بـــه چالش  یک‌ســـویه و مســـلط امـــوی را در دو پایتخـــت سیاســـی )کوفـــه( و ادار

کشـــیدند. دوم، معنای جدیدی به واقعه عاشـــورا بخشـــیدند و آن را از یک شکست نظامی 

ی دینی جدید  بـــه منبعی برای مشـــروعیت‌زدایی از حکومت جور و سرچشـــمه هویت‌ســـاز

تبدیـــل کردند. ســـوم، گفتمـــان امامت را در آســـتانه خاموشـــی احیا کردند و بـــا معرفی امام 

ع( در شـــام، آن را بـــرای دوران پـــس از عاشـــورا بازتأســـیس نمودنـــد. همچنیـــن، در  ســـجاد)

کوفـــه وجـــدان خفته را بیـــدار و حمایت مردمـــی از امویان را سســـت کردند و در شـــام برای 

نخســـتین بـــار شـــک و تردید در مشـــروعیت خلافت را در میـــان مردم ایجـــاد نمودند. 
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57 Abstract

A Discourse Analysis of Imam Baqir’s Engagement with the 
Theological Approaches of His Era Based on van Dijk’s Model

Fatemeh Dast-Ranj1

Abstract
The era of Imam Baqir, owing to its distinctive political and social context, was 
one of the most contentious periods in the formation of competing discourses. 
Examining the discourses prevalent at the time and analyzing Imam Baqir’s modes 
of engagement with them can reveal latent dimensions of the transmitted narratives. 
Since such an analysis requires consideration of extratextual propositions and the 
situational context in which the discourse was produced, critical discourse analysis 
provides an appropriate analytical framework. Accordingly, based on Teun A. van 
Dijk’s model of critical discourse analysis, the present study demonstrates that, 
alongside the overarching dichotomy between the School of the Ahl al-Bayt and 
the School of the Caliphs, other discursive oppositions were also at work, with the 
Kharijites, Ghulat, Murjiʾa, Qadariyya, Jabriyya, and the Ahl al-Ra’y functioning 
as active social actors. In confronting these competing currents, Imam Baqir 
emphasized authentic scholarly authority through rational and theological debates 
and disputations. He also sought to marginalize rival discourses by establishing 
a network of students and organizing teaching circles, thereby foregrounding the 
in-group discourse. Imam Baqir employed discursive strategies such as “norm 
expression,” “evidentiality,” “reliance on authoritative figures and symbols,” 
“positive self-representation,” “euphemism,” and “lexical choice” to foreground 
the in-group. He also employed components such as “actor description,” “irony,” 
“metaphor,” “implication,” and “negative other-representation” to foreground the 
negative characteristics of the out-group, as well as the strategies of “distancing” 
and “disclaimers” to marginalize negative characteristics associated with the in-
group. In light of Imam Baqir’s truth-oriented discourse, certain components of 
van Dijk’s model -including populism, exaggeration, and the marginalization of the 
other’s positive characteristics-are not observed among his discursive strategies.
Keywords: Imam Baqir, discourse analysis, theological approaches, van Dijk, 
ideological square.
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کلامی عصر خود  گفتمان مواجهۀ امام باقر)ع( با رویکردهای  تحلیل 

بر اساس الگوی »ون دایک«
فاطمه دست رنج1

چکیده

ع(، بـه دلیـل بافتـار سیاسـی-اجتماعی خـاص، یکـی از ادوار پرمناقشـه در تکوین  دوران امـام باقـر)

نـوع مواجهـه  گفتمان‌هـای موجـود و تحلیـل  گفتمان‌هـای متعـارض به‌شـمار مـی‌رود. بررسـی 

ع( بـا آنهـا می‌توانـد زوایـای پنهـان متـون روایـی را آشـکار نمایـد، از آنجـا که چنین تحلیلی  امـام باقـر)

بـا عنایـت بـه گزاره‌هـای فرامتنـی و متأثـر از بافـت موقعیـت، قابـل بررسـی اسـت، تحلیـل گفتمان 

انتقـادی، موضوعیـت می‌یابـد. از ایـن‌رو در نوشـتار حاضـر بـر اسـاس الگـوی تحلیـل گفتمـان 

ع(  انتقـادی ون دایـک، ایـن نتیجـه حاصـل آمـد کـه در سـایه دو قطبـی کلان مکتـب اهـل بیـت)

و مکتـب خلفـا، تقابل‌هـای گفتمانـی دیگـری نیـز وجـود دارنـد کـه در آن خـوارج، غالت، مرجئـه، 

ع( در تقابل  قدریـه، جبریـه و اهـل رأی از کنشـگران فعال اجتماعی محسـوب می‌شـدند. امام باقـر)

بـا جریان‌هـای متعـارض از طریـق مناظـرات و احتجاجـات عقلـی و کلامـی، بر مرجعیت علمی 

کیـد نمـوده و بـرای به‌حاشـیه‌راندن گفتمان‌هـای رقیـب بـا تشـکیل شـبکه شـاگردان و  حقیقـی تأ

ع(  برپایـی حلقه‌هـای درسـی، بـه برجسته‌سـازی گفتمـان خـودی اهتمـام ورزیـده اسـت. امـام باقـر)

از راهبردهای گفتمانی‌ای چون »بیان هنجارها«، »گواه‌نمایی«، »تمسـک به چهره‌ها و نمادهای 

کلمـه« بـرای »برجسته‌سـازی  « و »انتخـاب  موثـق«، »بازنمایـی مثبـت خـودی«، »حسـن تعبیـر

«، »کنایه«، »استعاره«، »تلویح« و »بازنمایی منفی  خودی« و از مؤلفه‌هایی نظیر »توصیف کنشگر

دیگـری« بـرای برجسته‌سـازی ویژگی‌هـای منفـی دیگـری و نیـز از راهبردهـای »فاصله‌گـذاری« و 

»تکذیب‌کننده‌ها« در به حاشیه‌رانی ویژگی‌های منفی خودی استفاده کرده است. با عنایت به 

ع( برخی از مؤلفه‌های الگـوی ون دایک از جمله عوام‌گرایـی، اغراق و  گفتمـان حق‌محـور امـام باقـر)

بـه حاشـیه‌رانی ویژگی‌هـای مثبـت دیگـری در راهبردهـای ایشـان، مشـاهده نمی‌شـود. 

ع(، تحلیل گفتمان، رویکردهای کلامی، ون دایک، مربع ایدئولوژیک. واژگان کلیدی: امام باقر)
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1. مقدمه

یـــم منبـــع اصلـــی و متقن تبییـــن مســـائل و پاســـخ‌گویی به شـــبهات دینی اســـت،  قـــرآن کر

روشـــن اســـت. لذا افـــراد و نحله‌هـــای فکـــری مختلف بـــرای اثبـــات دیدگاه‌های خـــود، ردّ 

آرای مخالـــف و دفـــع شـــبهات، مطابق بـــا مذهب کلامـــی خود قـــرآن را تفســـیر کرده‌اند که 

ایـــن امـــر از یک ســـو به شـــکل‌گیری علـــم کلام و از ســـویی دیگر به رشـــد و توســـعه تفســـیر 

انجامیـــده اســـت. گرایش کلامی از جمله گرایش‌های مهم تفســـیری اســـت. اهتمام مفســـر 

یکـــرد تفســـیری اثبات دیدگاه‌هـــای کلامی و باورهـــای اعتقادی خـــود و  در عین  در ایـــن رو

حـــال ردّ  اندیشـــه هـــا و آرای کلامی مخالف اســـت )زرقانی، بی‌تـــا: 2/ 49(. بخش کثیری از 

آیـــات قـــرآن، مرتبـــط با اصول اعتقادی اســـت و از ایـــن رو علم کلام در تبیین و تفســـیر این 

گـــروه از آیـــات، نقش بـــی بدیـــل و مؤثـــری دارد. موضوعاتی ماننـــد صفات خداونـــد، مقولۀ 

وحـــی و نبـــوت، معاد و ســـایر موضوعات کلامی و اســـتدلال‌های مرتبط با آنهـــا در قرآن، در 

، توضیح و تبیین بیشـــتری مـــی طلبد )رجبی و  پـــاره‌ای مـــوارد به خاطر فشـــردگی و اختصار

دیگـــران، 1397: 213(؛ بنابرایـــن تفســـیر کلامی در تبییـــن آیات اعتقادی، جایـــگاه ویژه ای 

کش‌های کلامـــی،  بروز مجـــادلات مذهبی در جامعه اســـامی،  دارد.  از ســـوی دیگـــر کشـــا

گســـترش قلمرو اســـامی و ورود اندیشـــه‌های فلســـفی به حوزۀ اندیشه اســـامی که از جمله 

دســـتاوردهای نهضـــت ترجمـــۀ در قرون اولیه اســـامی اســـت ســـبب  طـــرح مباحثی چون 

،  تشـــبیه و تنزیه، حســـن قبح عقلی و ... در جامعۀ اســـامی گردید )معینی،  جبر و اختیار

1382: 7/ 650(. از جمله دوره‌های پر مناقشـــه که رشـــد و توســـعه تفســـیر در مکتب امامیّه  

ع( و  ع( اســـت. در عصر امـــام باقر) از اختصاصـــات آن محســـوب مـــی شـــود دوران امام باقـــر)

کم  بر اهـــل بیت پیامبر)ص( و یاران ایشـــان،  ع(، علیرغم اختناق و خفقـــان حا امـــام صـــادق)

فرصت‌های مناســـبی جهت تحکیم و تثبیت مبانی کلامی شـــیعه ایجاد شـــد و اصحاب 

ع( بـــا بهره‌گیـــری از آن اهتمـــام خـــود را در راســـتای گســـترش علـــوم اســـامی ‌از جمله  ائمـــه)

دانـــش حدیـــث و تفســـیر مصـــروف داشـــتند )معـــارف، 1374: 89(  به همیـــن دلیل بخش 
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عمـــده‌ای از میـــراث حدیثی امامیّـــه در حوزۀ‌های مختلـــف،  منقول از این دو امـــام بزرگوار 

ع( بـــا تعلیم و نشـــر آموزه‌هـــای قرآنی و  یخـــی امام باقـــر) اســـت. بـــه گواه گـــزارش‌ و شـــواهد تار

گردان برجســـته، انقلاب فرهنگی وســـیعی را در جامعه اســـامی  معارف دینی و تربیت شـــا

ع( مؤســـس نهضت فکری و  یخی، امـــام باقر) عصـــر خود ایجاد کردند. بر اســـاس شـــواهد تار

انقـــاب فرهنگی شـــیعه بـــود. این نهضت زمانی آشـــکار می‌شـــود کـــه تلاش‌های امـــام باقر 

را در بافـــت موقعیتی و در فضای گفتمانی که ایشـــان در آن حضور داشـــتند بررســـی کنیم. 

یخی مناقشـــات کلامی میان احـــزاب و گروه‌هـــا برقرار بود و ایـــن امر متأثر  بنـــا بر شـــواهد تار

یـــان بودند؛ چـــرا که هیچ ســـخنی در  گونـــی بـــود کـــه در جامعـــه در جر از گفتمان‌هـــای گونا

ی که در جامعه  خـــأ و بدون در نظر داشـــتن آوای رقیب ظهـــور نمی‌یابد و هر کنش گفتـــار

شـــکل می‌گیرد متأثر از اندیشـــه و گفتمانی اســـت که مخالفان گوینـــده، در جبهه رقیب به 

کنش‌گری نســـبت به آن اقـــدام نموده‌اند )تـــودوروف، 1391: 54، 76 ، 83(. گویندۀ گفتمان، 

یـــان در بافت موقعیت مطرح می‌کند و از آن ســـو  گفتـــه خـــود را متأثـــر از گفتمان‌های در جر

تـــاش دارد تا گفتمان مـــورد نظرش تأثیـــر لازم را در میان صداهای گفتمانـــی دیگر بر جای 

بگـــذارد. چـــرا کـــه کلام، صرفـــا تداعی‌کنندۀ یک صدا نیســـت و حیات و تـــداوم یک کلام، 

، از یک گـــروه اجتماعـــی به گروه  ، از مفهومی بـــه مفهوم دیگـــر گـــذر از زبانـــی بـــه زبان دیگـــر

اجتماعی دیگر و از نســـلی به نســـل دیگر اســـت. به همین دلیل، بررســـی کلام در انتقال از 

متنـــی بـــه متن دیگـــر به خصوص انتقـــال آن از یک متن ادبـــی به متن دیگـــر و تغییراتی که 

در ایــ�ن انتقال آشــ�کار رخ می‌دهد اهمیتی خــ�اص دارد )Bakhtine, 1970: 253(.  از این رو 

تولیـــدات متنـــی و زبانی در ایـــن حوزه، فراتر از متـــن مکتوب، جنبۀ اجتماعـــی پیدا کرده و 

گفتمان‌هـــای اجتماعی ظهـــور می‌یابند. 

ی در جامعـــه، می‌تواند زوایای پنهـــان و لایه‌های زیرین متون  تحلیـــل گفتمان‌های جار

تولید شـــده را آشـــکار نمایـــد و از آنجا که چنیـــن تحلیلی بـــا عنایت به گزاره‌هـــای فرامتنی 

و متأثـــر از بافـــت موقعیـــت قابـــل بررســـی اســـت، تحلیـــل گفتمـــان انتقـــادی موضوعیـــت 



61 )ع( با رویکردهای کلامی عصر خود تحلیل گفتمان مواجهۀ امام باقر

می‌یابـــد. گفتمـــان مجموعـــه‌اي از گزاره‌هایـــی اســـت که یک مفهـــوم کلی را در بـــر می‌گیرد 

و در تحلیـــل گفتمان، مجموعه شـــرایط اجتماعـــی، زمینۀ وقوع متـــن، ارتباطات غیرکلامی 

و رابطـــه ســـاختار و واژه‌هـــا در گزاره‌اي کلی نگریســـته می‌شـــود. از این رو گفتمـــان عبارت 

یکی، فرهنگـــی، اجتماعـــی براي تولیـــد معنا )ون  بـــرد زبـــان در بافـــت ایدئولوژ اســـت از کار

یکردهـــای مختلفـــی را بـــر می‌تابـــد. از جمله  دایـــک، 1387: 17(. ایـــن تحلیـــل و بررســـی رو

یکـــرد ون دایـــک اســـت. از نظـــر او گفتمان در  یکردهـــای تحلیـــل گفتمـــان انتقـــادی، رو رو

ی نقــ�ش اساســ�ی ایفــ�ا می‌کنــ�د )van Dijk, 1998: 5(. در نوشـــتار حاضر  بازتولیــ�د ایدئولــ�وژ

یک  یکردهای کلامی عصر خـــود از الگوی مربـــع ایدئولوژ ع( بـــا رو بـــرای فهم مواجه امـــام باقر)

ی مـــا و دیگری  ون دایـــک اســـتفاده می‌شـــود. اســـاس کار در الگـــوی ون دایک قطبی‌ســـاز

اســـت کـــه هر گـــروه تـــاش دارد تـــا مؤلفه‌های مثبـــت خـــود و مؤلفه‌های منفـــی غیر خودی 

را برجســـته و مؤلفه‌هـــای منفـــی خود و مثبـــت دیگری را به حاشـــیه براند. از ایـــن رو در این 

یابیـــم که کنشـــگران اجتماعی در مباحـــث کلامی در عصر  نوشـــتار در صدد هســـتیم تا در

ع( چه گروه‌هایی هســـتند و هـــر یک از طرفیـــن گفتمانی از چـــه راهبردهای زبانی  امـــام باقـــر)

ع( بـــا اتخاذ این  ی و به حاشـــیه‌رانی رقیب اســـتفاده می‌کننـــد و امام باقر) برای برجسته‌ســـاز

راهبردهـــا چـــه هدفی را دنبـــال می‌کند.

2. پیشینه پژوهش

در میـــان پژوهش‌هـــای صورت گرفته، پژوهشـــی کـــه به طور مســـتقل با عنوان نوشـــتار حاضر 

یـــۀ ون دایک  هم‌پوشـــانی داشـــته باشـــد، یافت نشـــد. بـــا این حـــال با عنایـــت به کاربـــرد نظر

در مطالعـــات قرآنـــی و روایـــی می‌توان بـــه پژوهش‌هایی چـــون »جلوه‌های تمدنـــی در مناظرۀ 

یک ون دایـــک« اثر زری  ع( و جاثلیـــق در موضوع نبوت و بـــر مبنای مربـــع ایدئولوژ امـــام رضـــا)

ع( و یهودیـــان در جنگ  انصاری‌نیـــا و انســـیه خزعلـــی )1396(، »تحلیـــل رجزهای امـــام علی)

یـــک ون دایـــک« از ابراهیـــم فـــاح )1400(، »تحلیـــل گفتگـــوی  خیبـــر براســـاس مربـــع ایدئولوژ
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یـــک ون دایـــک« از احمد پاشـــازانوس و  ع( و فرعـــون در ســـایه مربـــع ایدئولوژ حضـــرت موســـی)

ع( خطـــاب به اهل  معصومـــه رحیمـــی )1398(، »تحلیـــل گفتمان انتقـــادی امام محمّـــد باقر)

کپور و فاطمـــه عقدایی )1397(  دمشـــق برمبنای نظریّه‌ی فرکلاف و ون‌دایک« از حســـین خا

اشـــاره کـــرد.  پژوهش‌هـــای پیـــش گفتـــه از منظـــر کاربســـت الگـــوی ون دایک قابـــل عنایت 

هســـتند؛ اما رویکـــرد پژوهش حاضر متفاوت از آنهاســـت. همچنین در میـــان پژوهش‌هایی 

ع( نـــگارش یافته‌اند، می‌تـــوان به چنـــد مقاله نام  کـــه بـــا نظر بـــه رویکردهای کلامـــی امام باقـــر)

ع( و جدال‌های کلامی سیاســـی عصـــر امـــوی« از منصور   بـــرد، از جملـــه: »امـــام محمـــد باقـــر)

یدیه  بـــا بهره‌گیری از  ع( با فرقـــه ز میراحمـــدی )1389( ، »تحلیـــل رویکـــرد ارتباطـــات امام باقـــر)

ینـــی )1400(.  روش تحلیـــل گفتمـــان روایی پـــدام« از عاطفه خانـــی و هادی ز

3. مبانی نظری و مفهومی پژوهش

در ســـال‌های اخیـــر بـــه زبـــان بـــه مثابـــه پدیـــده‌ای نگریســـته شـــده کـــه در توضیـــح و فهـــم 

ی‌هـــا مؤثـــر  ســـاختارهای اجتماعـــی و فرهنگـــی و نیـــز ســـاز و کار قـــدرت و تبییـــن ایدئولوژ

اســـت. هر چنـــد این نگاه برخاســـته از نظریه‌هـــای زبان‌شناســـان با عنایت بـــه متون ادبی 

اســـت؛ بـــا این حال بـــه دلیل روشـــمندی این نـــوع نگاه‌ها می‌تـــوان در خوانش متـــون دینی 

نیـــز از آنهـــا بهـــره بـــرد. به ویـــژه هنگامـــی که نـــوع مواجـــه از نـــگاه متن‌محـــور پیشـــتر رفته و 

نـــگاه فرامتنـــی موضوعیـــت می‌یابـــد. به این معنـــا که زبـــان به مثابـــه گفتمـــان در ارتباط با 

کارکردهـــای اجتماعـــی‌اش مورد بررســـی قـــرار می‌گیرد. چنان‌چه بر اســـاس نظـــر ون دایک 

 .)van Dijk, 1998: 1-2( میــ�ان گفتمان، شــ�ناخت و اجتماع رابطه‌ و تعامــ�ل بر قرار اســ�ت

ی را نیـــز در مطالعات خـــود وارد می‌ســـازد. از نظر او  ون دایـــک همچنیـــن مفهـــوم ایدئولـــوژ

بـــرد زبان و گفتمان  ی نظامی از باورهاســـت که می‌تواند مثبت و منفی باشـــد. کار ایدئولـــوژ

ی تأثیــ�ر می‌گــ�ذارد  )van Dijk, 2001: 54(. جنبۀ  بــ�ر چگونگی کســ�ب و یا تغییــ�ر ایدئولــ�وژ

ی‌ها بر گفتار و نوشـــتار روزانۀ ما  ی‌ها شـــرح می‌دهـــد که چگونـــه ایدئولوژ گفتمانـــی ایدئولوژ
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یـــک را می‌فهمیم و چگونه گفتمـــان در بازتولید  تأثیـــر می‌گذارنـــد، چگونه گفتمـــان ایدئولوژ

.)van Dijk, 1998: 1-2(  ی در اجتمــ�اع نقــ�ش دارد ایدئولــ�وژ

یـــک دو قطبـــی »مـــا« و »آنهـــا« شـــکل می‌گیـــرد.  در نظـــر ون دایـــک در تقســـیم ایدئولوژ

یعنـــی هـــر یک از طرفین گفتمانی اعضای گروه خود را تشـــخیص داده و ســـپس به واســـطۀ 

هدف‌هـــا، طرح‌هـــا، فعالیت‌هـــا و غیـــره خـــود را از دیگـــران متمایـــز می‌کننـــد. از طریق این 

یک را شـــکل  یـــک شـــکل می‌گیـــرد. در واقع آن چه مربـــع ایدئولوژ مناســـبات، مربـــع ایدئولوژ

ی نـــکات مثبت  می‌دهـــد، یـــک ســـاختار چهـــار ضلعـــی اســـت کـــه شـــامل برجسته‌ســـاز

خـــودی و نـــکات منفـــی غیـــر خـــودی و از آن ســـو به حاشـــیه بردن نـــکات منفـــی خودی و 

.)van Dijk, 1998: 267(  نــ�کات مثبت غیــ�ر خــ�ودی اســ�ت

یک ون دایک نمودار 1- مربع ایدئولوژ

یـــک و ســـاختن اضـــاع چهارگانـــه آن راهبردهایی نظیر  در تشـــکیل ایـــن مربـــع ایدئولوژ

توصیف کنشـــگران، مقوله‌بندی، مقایســـه کردن، به‌گویـــی، تکدیب‌کننده‌هـــا، گواه‌نمایی، 
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تعمیـــم، اغـــراق، کنایـــه و غیـــره وجـــود دارد. هـــر یـــک از ایـــن راهبردهـــا در ســـاختن اضلاع 

یـــک به کار گرفته می‌شـــوند. بـــرای مثال در توصیـــف به بازنمایی کنشـــگران  مربـــع ایدئولوژ

اجتماعـــی در متـــن پرداختـــه می‌شـــود؛ مقوله‌بنـــدی، کنشـــگران اجتماعـــی را بـــر حســـب 

هویـــت و کارکردهـــای مشترکشـــان بـــا دیگران معرفـــی می‌کند؛ به‌گویـــی نوعی فرآینـــد زبانی 

اســـت کـــه در آن عبـــارات و واژه‌های ناخوشـــایند جای خـــود را به واژ‌ه‌هایی با بـــار معنایی 

منفـــی کمتـــر می‌دهـــد؛ تکذیب‌کننده‌هـــا حافـــظ وجهـــه خـــود و خودی‌هـــا هســـتند و در 

ی خصایص منفی طـــرف مقابل تمرکز دارند؛ گواه نمایـــی از طریق ارجاع  مرحلـــۀ بعـــد بر رو

بـــه شـــخصیت‌های مقتـــدر و موثـــق صـــورت می‌گیـــرد؛ تعمیم نیـــز عمومیـــت دادن به یک 

خصلـــت منفـــی در گـــروه غیر خودی اســـت و ...  )حـــاج‌زاده بنـــاب، 1396: 70-27(. 

4. پیاده‌سازی مربع ایدئولوژیک ون دایک در عصر امام باقر)ع( 

ون دایـــک در مقالـــه‌ای بـــا عنـــوان »Politics, Ideology, and Discourse« بـــه بیســـت و پنـــج 

راهبـــرد زبانـــی اشـــاره می‌کند که بـــه واســـطه آن گفته‌پـــرداز به برجسته‌ســـازی »خـــودی« و به 

حاشـــیه راندن »دیگـــری« می‌پردازد ‌که همان شـــیوه‌های دخالت ایدئولوژی در متن هســـتند 

، تکذیب‌کننده‌ها،  ، دسته‌بندی، مقایســـه کردن، حسن تعبیر : توصیف کنشـــگر و عبارتند از

گواه‌نمایـــی، نمونه و مثال آوردن، تعمیم، بازی با آمار و ارقـــام، اغراق، کنایه، عوام‌گرایی، بیان 

هنجارهـــا، خودبزرگ‌نمایی ملـــی، بازنمایی منفی دیگران، اســـتعاره، تلویـــح، ازپیش‌نگاری، 

انتخـــاب کلمه، قربانی‌ســـازی، ابهام، بازنمایـــی مثبت خودی، قطب‌بندی، بار مســـئولیت، 

 . )van Dijk, 2006: 735-739(  .1تمســـک به چهره‌ها و نهادهـــای موثـــق

1. معادل‌های انگلیسی آن به ترتیب چنین است:

Distancing؛ Generalization؛ Comparison؛ Euphemism؛ Disclaimers؛ Evidentiality؛ Example/
Illustration؛ Generalization؛ Number game؛ Hyperbole؛ Irony؛ Populism؛ Norm expression؛ 
National self-glorification؛ Negative other representation؛ Metaphor؛ Implication؛ Presupposition؛ 
Lexicalization؛ Victimization؛ Vagueness؛ Positive self-presentation؛ Polarization (Us-Them 
Categorization)؛ Burden؛ Authority؛



65 )ع( با رویکردهای کلامی عصر خود تحلیل گفتمان مواجهۀ امام باقر

4-1. قطبی‌سازی ایدئولوژیک

 خلفای اموی و امامت ایشـــان مقارن  ع( مقارن با حکومت ده نفر از دوران حیـــات امـــام باقر)

، یزید بن  بـــا حکومـــت ولید بن عبدالملک، ســـلیمان بـــن عبدالملک، عمر بـــن عبدالعزیز

عبدالملـــک و هشـــام بـــن عبدالملک بـــود و ایشـــان در تمام ایـــن دوران در شـــهر مدینه به 

گردان و نشـــر معـــارف دینـــی همـــت گماشـــتند )امیـــن، 1406: 1/ 99(.  دقت در  تربیـــت شـــا

شـــرایط سیاســـی و اجتماعـــی عصر ایشـــان از جملـــه توالی حکومـــت پنج خلیفـــه در بازه 

زمانـــی 19 ســـال، گـــواه تنـــوع و گونـــه گونی شـــرایط سیاســـی آن دوران اســـت؛ چرا کـــه تغییر 

خلفـــا،  نظـــام حکومتی و سیاســـت‌های مرتبـــط با آن را نیـــز دگرگون می‌ســـازد. این موضوع 

ع( را نشـــان می‌دهد که توأم با فشـــارهای خلفـــای بنی‌امیه و  بافـــت موقعیـــت عصر امام باقر)

کم بر شـــیعیان اســـت. خلفای اموی از دشمنان کینه‌توز سرسخت  فضای اختناق آلود حا

کی  ع( و یاران ایشـــان هیچ گونـــه با ایشـــان بودنـــد کـــه از ظلم و ســـتم نســـبت به اهـــل بیـــت)

کم عصر ایشـــان که از دوران سفیانیان گذر کرده  نداشـــتند )قرشـــی، 1372: 65(. جریان حا

بـــود، در دوره مروانیـــان در اوج اقتـــدار بـــود و در قلمرو پهناور اســـامی ‌به جز شـــورش‌هایی 

یـــان معارضی نداشـــت. با عنایـــت به ایـــن بافت سیاســـی و اجتماعی، مـــا با دو  گـــذرا، جر

کم  کم بر جامعه مواجه هســـتیم. قدرت سیاســـی حا ع( و سیاســـت امـــوی حا گانـــه امام باقر)

ی نکردنـــد. از این رو در یک دو  از هیـــچ امـــری برای به انزوا کشـــاندن گفتمان رقیب خوددار

ع( و مکتب خلفا مواجه هســـتیم.  قطبـــی کلان ما بـــا دو گفتمان مکتـــب اهل بیـــت)

یک  ع( در مربع ایدئولوژ ( نمودار 2- قطب‌بندی )مقوله‌بندی خود و دیگری( عصر امام باقر

ون دایک.

http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D9%88%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9
http://wikifeqh.ir/%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9


مطالعات ادبیات شیعی  |  سال سوم / شمارهٔ نهم / بهار 661405

هـــر کـــدام از این مکاتـــب باورها و گرایشـــات فکـــری و کلامی خـــاص خـــود را دارند که 

ی رقیب قـــرار دارد. با این حـــال باید اذعان نمـــود که غلبه  در تقابـــل بـــا گفتمـــان و ایدئولوژ

گفتمانـــی بـــا گفتمانی اســـت کـــه از طریـــق ســـاختارهای حکومتـــی و سیاســـی، حمایت و 

پشـــتیبانی می‌شـــود. در مناســـبات قدرت گـــروه قدرتمنـــد آزادی عمـــل دیگـــران را محدود 

یـــت ذهن از  ی و مدیر می‌کنـــد و همچنیـــن بـــر ذهـــن آنها تأثیـــر می‌گـــذارد. ایـــن تأثیرگـــذار

طریق متـــن و گفت‌وگو انجام می‌گیـــرد)van Dijk, 1993:254(. ثـــروت، جایگاه اجتماعی، 

 van(عضویـــت گروهـــی، مقـــام، تحصیلات و غیـــره از منابع قدرت اجتماعی هســـتند ، زور

Dijk, 1993:254(. بهره‌گیـــری از منبـــع قـــدرت سیاســـی در به حاشـــیه رانـــدن گفتمان اهل 

ع( نقل شـــده قابل بررســـی اســـت. ایشـــان فرمایش  ع( در روایت مفصلی که از امام باقر) بیـــت)

خـــود را بـــا مقوله‌بندی مـــا و دیگـــری )قریش( آغـــاز می‌کند: 

اس  ونَا مِنَ النَّ قِيَ شِـــيعَتُنَا وَ مُحِبُّ
َ
يْنَـــا وَ مَا ل

َ
انَا وَ تَظَاهُرهِِمْ عَل يْـــشٍ إِيَّ مِ قُرَ

ْ
قِينَـــا مِنْ ظُل

َ
»مَـــا ل

قِيَتْ شِـــيعَتُنَا وَ 
َ
انَا وَ مَا ل يْنَـــا وَ قَتْلِهِمْ إِيَّ

َ
يْـــشٍ وَ تَظَاهُرهِِمْ عَل مِ قُرَ

ْ
بَيْتِ مِـــنْ ظُل

ْ
هْلَ اَل

َ
قِينَـــا أ

َ
مَـــا ل

مَرَ بِطَاعَتِنَا 
َ
نَـــا وَ أ يْـــهِ وَ آلِهِ قُبِضَ وَ قَدْ قَامَ بِحَقِّ

َ
ُ عَل ى اَلّلَّهَ

َّ
ِ صَل

 اَلّلَّهَ
َ

 رَسُـــول
َ

اسِ إِنّ ونَـــا مِـــنَ اَلنَّ مُحِبُّ

غَ  ِ
ّ
نْ يُبَل

َ
مَرَهُـــمْ أ

َ
نْفُسِـــهِمْ وَ أ

َ
ـــاسِ بِهِمْ مِـــنْ أ ـــى اَلنَّ

َ
وْل

َ
ـــا أ

َ
نّ
َ
خْبَرَهُـــمْ بِأ

َ
تَنَـــا وَ أ وَ فَـــرَضَ وَلَايَتَنَـــا وَ مَوَدَّ

 
ُ

 رَسُـــول
َ

يْهِمْ بِمَا قَال
َ
ـــاَمُ فَاحْتَجَّ عَل يْهِ اَلسَّ

َ
ى عَلِـــيٍّ عَل

َ
غَائِبَ فَتَظَاهَـــرُوا عَل

ْ
ـــاهِدُ ]مِنْهُـــمُ[ اَل

َ
اَلشّ

يْـــهِ وَ آلِهِ فِيهِ ... « )مجلســـی، 1403: 44/ 68(. 
َ
ُ عَل ـــى اَلّلَّهَ

َّ
ِ صَل

اَلّلَّهَ

کید بر  یـــان خلافت پرداختـــه و بـــا تأ یـــان شناســـی جر ع( به جر در ایـــن بیـــان امـــام باقـــر)

کارشـــکنی‌هایی کـــه گفتمـــان مســـلط بـــر جامعه صـــورت دادنـــد، عصـــر و زمانه خـــود را به 

می‌کنند.  تشـــریح  درســـتی 
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نمودار 3- برجسته‌سازی »خودی« و به حاشیه راندن »دیگری« در مکتب خلفا نسبت به 

یک ون دایک. مربع ایدئولوژ

ع( سیاســـت تقیـــه را جهت صیانـــت از کیان  ایـــن امـــور تا آنجـــا پیش رفـــت که امـــام باقر)

شـــیعه در مواجهـــه بـــا امویـــان برگزید. بعد از حادثۀ عاشـــورا شـــرایطی پدیدار شـــد که ســـبب 

محدودیـــت اقدامـــات سیاســـی ائمه  گردیـــد و ایشـــان را مجبور ســـاخت در شـــرایط تقیه به 

تبییـــن مبانی و معـــارف دین بپردازنـــد. هرچند اتخاذ  چنیـــن رویکرد در طـــول دوران امامت 

ع( بـــا عنایت به  ع( بـــا عنایت به شـــرایط، قبض و بســـط داشـــته اســـت. امـــام باقـــر) امـــام باقـــر)

ت شـــیعیان حقیقـــی، اهتمام ویـــژه خـــود را در دوران امامت به 
ّ
کم و قل گفتمـــان سیاســـی حا

گردان مصروف داشـــتند )معارف، 1374:  تحـــولات فرهنگی، نشـــر علم و دانش و تربیت شـــا

89-90(. ایـــن تلاش‌هـــا در مقابـــل کارشـــکنی‌های جریان رقیب صـــورت گرفت. بـــرای مثال 

ع( در مناظره با اســـقف مســـیحی، به جهت  هشـــام بن عبـــد الملک بعد از پیـــروزی امام باقر)

تـــرس از نفـــوذ معنوی بیشـــتر امـــام در جامعـــه، در ظاهر برای ایشـــان هدیه می‌فرســـتد؛ اما در 

ضمـــن از امـــام می‌خواهـــد که هر چـــه زودتر شـــام را تـــرک کند. همچنیـــن برای فرو نشـــاندن 

خشـــم خـــود، امام را متهـــم می‌کند که به کیش مســـیحیان علاقه‌مند اســـت؛ لـــذا در نامه‌ای 

کـــه بـــه فرماندار مدین می‌نویســـد، عنـــوان می‌کند کـــه محمد بن علـــی و فرزنـــدش در مدینه 

بـــه آییـــن مســـیحیان تقرب جســـته‌اند؛ امـــا من به واســـطۀ رابطـــۀ خویشـــاوندی از کیفـــر آنان 
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خـــودداری کردم؛ اما بر شـــما واجب اســـت کـــه هنگام بازگشـــت آنها به مدینه و عبورشـــان از 

مدین، به مردم شـــهر اعلام کنید که به دلیل گرایش به مســـیحیت، هشـــام بن عبد الملک از 

ایشـــان بیزاری جسته‌ است )مجلســـی، 1403: 46/ 306-313(. به بیان دیگر گفتمان سیاسی 

کم بر جامعه، با زدن اتهام ســـعی در به حاشـــیه راندن گفتمان رقیب دارد. این گفتمان از  حا

ع(  یـــان دارد حتی امام باقر) ع( در آن به ســـر می‌برد جر رحلـــت پیامبر)ص( تـــا عصری که امام باقر)

ایـــن گفتمـــان را به بنی عبـــاس که پس از بنـــی امیـــه روی کار آمدند نیز تعمیـــم می‌دهد: »... 

بْيَانُ  فُهَا الصِّ
َ

قّ
َ
يَتَل

َ
يْهَـــا وَ ل

َ
كْتُمْ مِثْل

َ
 مَل

َّ
 سَـــنَةً إِلَّا

َ
يْهِ وَ لَا

َ
كْتُمْ مِثْل

َ
 مَل

َّ
ةَ يَوْماً إِلَّا مَيَّ

ُ
 يَمْلِـــكُ بَنُـــو أ

َ
ِ لَا

وَ الّلَّهَ

كُرَة« )کلینی، 1407: 8/ 210(. حضـــرت در میان عده‌ای از بنی 
ْ
بْيَـــانُ ال فُ الصِّ

َ
قّ

َ
مِنْكُـــمْ كَمَا تَل

عبـــاس ایـــن ســـخن را مطرح می‌کننـــد و موضع خود را نســـبت بـــه بنی امیه و بنـــی عباس به 

یـــان، با توجـــه به اغـــراض سیاســـی و دنیایی خود  طـــور شـــفاف بیـــان می‌کنند که هـــر دو جر

حکومـــت را چون گویـــی میان خویش دســـت به دســـت می‌کنند.

در کنـــار ایـــن دو قطبـــی کلان، دو قطبی‌هـــای دیگری نیز وجـــود دارد که صـــورت کلامی 

دارنـــد و در قالـــب گروه‌ها، نحله‌هـــا و فرقه‌های فکـــری و کلامی ظهور و بـــروز می‌یابند. بافت 

ع( نشـــان از وجـــود گفتمان‌ها  شناســـی فکـــری و کلامـــی جامعـــه اســـامی در زمـــان امام باقـــر)

و جریانـــات متعـــدد کلامـــی و اعتقـــادی اســـت. البته پیشـــینۀ نحله‌هـــا و گروه‌هـــای فکری 

ع( بـــاز می‌گـــردد؛ اما در ایـــن دوره شـــاهد هم‌زمانی  و کلامـــی بـــه دوران قبـــل از دورۀ امـــام باقـــر)

چندیـــن مشـــرب و بـــاور فکـــری و کلامی هســـتیم که برخـــی از آنها چـــون مرجئـــه و جبریه، از 

حمایت فکری دســـتگاه حکومت به عنوان گفتمان مســـلط سیاســـی هم بهره‌مند هســـتند. 

ع( به ‌گونـــه‌ای  بود که بصـــره به مکان  رشـــد فزاینـــدۀ فـــرق مذهبـــی و کلامی در زمـــان امام باقـــر)

... ‌تبدیـــل شـــد. افزایـــش پیروان ایـــن فرق  فـــرق مختلـــف اســـامی چـــون معتزلـــه، جهمیـــه و

ســـبب پیدایش فتنه‌هایی گردید )حســـنی،‌ 1990: 184(. فتاوای متعـــارض در قالب گفتمان 

یـــه، جبریه، اهل رأی و غیره در جامعه حضور داشـــتند.  خـــوارج، معتزلـــه، مرجئه، غلات، قدر

ع( در واقع »توصیف کنشـــگران« اســـت تا از این طریق بـــه »مقوله‌بندی« آنها  راهبـــرد امـــام باقر)
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پرداختـــه و بـــا روشـــن کردن ماهیـــت فکـــری و اجتماعی آنـــان ابهامات و شـــبهات را برطرف 

ســـازد. چگونگـــی بازنمایـــی کنشـــگران اجتماعـــی در گفتمان کـــه در اینجا شـــامل گروه‌ها و 

نحله‌هـــای کلامـــی اســـت از جمله عوامـــل تأثیرگـــذار در آشکارســـازی لایه‌هـــای درونی کلام 

اســـت کـــه ایدئولوژی‌هـــای پنهان شـــده را در خود مســـتتر دارد. مرزبنـــدی و قطب‌بندی »ما« 

ع( دربارۀ غلات روشـــن اســـت. ایشـــان دربـــارۀ غلات به  و »دیگـــری« در ســـخنی از امـــام باقـــر)

وُسْـــطَى 
ْ
مْرُقَةَ ال مُ كُونُوا النُّ

َ
ـــا يْهِمُ‌السَّ

َ
يْـــهِ وَ عَل

َ
دٍ عَل پیروانـــش فرمـــوده: »يَا مَعْشَـــرَ شِـــيعَةِ آلِ مُحَمَّ

 قَوْمٌ 
َ

غَالِي قَـــال
ْ
ـــتُ فِدَاكَ وَ مَـــا ال

ْ
 رَجُلٌ جُعِل

َ
الِي فَقَـــال حَـــقُ التَّ

ْ
غَالِـــي وَ بِكُـــمْ يَل

ْ
يْكُـــمْ يَرْجِـــعُ ال

َ
إِل

سْـــنَا مِنْهُم‏« )طبرســـی، 1385: 16(. 
َ
ا وَ ل ئِـــكَ مِنَّ

َ
ول

ُ
يْسَ أ

َ
نْفُسِـــنَا فَل

َ
ـــهُ فِي أ

ُ
 نَقُول

َ
ـــونَ فِينَـــا مَا لَا

ُ
يَقُول

در حقیقـــت در ایـــن جـــا حضـــرت از راهبـــرد »فاصله‌گـــذاری« اســـتفاده کرده و گـــروه خودی 

را از گروه‌هـــای رقیـــب جـــدا می‌کنـــد. ایـــن »قطب‌بنـــدی« و »فاصله‌گـــذاری« دربـــارۀ مرجئـــه 

عَنِ 
ْ
هُـــمَّ ال

َّ
ع( دربارۀ ایـــن گروه می‌فرمایـــد: »الل به گونه‌ای روشـــن‌تر بیان شـــده اســـت. امام باقـــر)

خِرَة« )کلینـــی، 1407: 8/ 276(. این کنش‌های گفتاری 
ْ

نْيَا وَ الْآ
ُ

عْدَاؤُنَا فِي الدّ
َ
هُمْ أ

َ
مُرْجِئَـــةَ فَإِنّ

ْ
ال

در واقـــع، کنشـــگران اجتماعـــی و نحله‌هـــای مختلـــف را توصیـــف کرده و نســـبت آنهـــا را با 

ع( روشـــن می‌ســـازد.  مکتـــب اهل بیت)

ایـــن گروه‌هـــا و نحله‌های فکـــری نیز در مناقشـــات کلامی خـــود با یکدیگـــر نیز اختلاف 

یه و جبریه در تمایز دیدگاه ایشـــان به تقدیر  داشـــتند. برای مثال رویارویی میـــان دو گروه قدر

یـــان افراطـــی را در  ع( در ردّ نظـــر هـــر دو گـــروه کـــه هر کدام یک ســـر جر و جبـــر بـــود. امـــام باقـــر)

بَهُمْ  ِ
ّ

نُوبِ ثُـــمَّ يُعَذ
ُّ

ـــى الذ
َ
قَهُ عَل

ْ
نْ يُجْبِرَ خَل

َ
قِهِ مِـــنْ أ

ْ
رْحَـــمُ بِخَل

َ
َ أ  الّلَّهَ

َ
دســـت داشـــتند، فرمـــود: »إِنّ

 يَكُون‏ « )کلینـــی، 1407: 1/ 159(. از ایـــن رو حضرت با 
َ

مْراً فَـــا
َ
يـــدَ أ نْ يُرِ

َ
عَـــزُّ مِـــنْ أ

َ
ُ أ يْهَـــا وَ الّلَّهَ

َ
عَل

ع( در این  بیـــان خط مشـــی صحیح به اصـــاح دیدگاه‌هـــا و باورها اقـــدام نمودنـــد. امام باقـــر)

بازنمایـــی مثبت خـــودی و منفی‌نمایی دیگـــری، از راهبـــرد »تکذیب‌کننده‌ها« بهـــره می‌برد. 

تکذیب‌کننده‌هـــا حافـــظ وجهۀ خودی‌ها هســـتند و بـــا تمرکز بر خصایص منفـــی دیگری، با 

. )van Dijk, 2006: 735-739( مرزبندی دو گـــروه را واضح‌تـــر می‌نماینـــد ، انکارهـــای آشـــکار
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ع( در نسبت با گروه رقیب برای به حاشیه‌رانی گفتمان مسلط. نمودار 4-راهبردهای امام باقر)

گفتمان رقیب  2-4. راهبردهای زبانی و غیر زبانی برجسته‌سازی و به حاشیه‌رانی 

گردان 4-2-1. »بیان هنجارها« با تشکیل شبکۀ‌ شا

در تکمیـــل و بســـط گفتمان ما )اهـــل بیت( در برابـــر دیگری )کتب خلفا و ســـایر نحله‌های 

گردانی همت گماشـــتند کـــه این گفتمـــان را در  ع( به تربیت شـــا انحرافـــی( امـــام محمد باقـــر)

جامعه اســـامی تســـرّی دهند. این امر از طریق بیان هنجارهای خودی امکان‌پذیر است. در 

ع( با  تأســـیس محافل و حوزه‌های درســـی در مدینه با هدف نشـــر معارف  این راســـتا امام باقر)

گردان بســـياري را  ع( ضمـــن آموزش و تبییـــن نکات اخلاقـــی، علمی ‌و دینی، شـــا اهـــل بیت)

تربيـــت كـــرده و آنـــان را بـــه ثبـــت و ضبـــط احادیـــث و آثار علمـــی‌ و تدویـــن علوم فـــرا خواند 

گردان خاص امام  یـــد و ابان بن تغلـــب از جمله شـــا )مهـــدوی راد، 1431: 168(. جابـــر بـــن یز

ع( هســـتند، عـــاوه بـــر ایـــن دو می‌تـــوان از افـــرادی ماننـــد حُمـــران بـــن اَعْیَن، ابوحمـــزه  باقـــر)

یْـــد عِجْلی، ابو بصیر  قفـــی، زُرارة بـــن اَعْین، معروف بـــن خرّبوذ، بُرَ
ّ
ثمالی،  محمّـــد بن مســـلم ثَ

 فُضیل بن یَســـار نام برد )نجاشـــی، 1407: 28؛ اردبیلـــی، 1386: 1/ 9(.  اســـدی و

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%B2%D9%87_%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%D8%B5%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D8%AF%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%D8%B5%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D8%AF%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D9%84%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B0
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B0
http://wikifeqh.ir/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%AB%D9%82%D9%81%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%AB%D9%82%D9%81%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%B2%D9%87_%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84_%D8%A8%D9%86_%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%D8%B5%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D8%AF%DB%8C
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4-2-2. »تمسک به چهره‌ها و نمادهای موثق« با برپایی حلقه‌های درسی

ع( توصیه‌هـــای فراوانـــی دربـــارۀ یادگیـــری و تعلیم وجـــود دارد. ایشـــان در بیانی  از امـــام باقـــر)

حَديـــثٌ واحِدٌ فـــي حَلالٍ و 
َ
ذي نَفْســـي بيَـــدِهِ ل

ّ
ـــبِ العِلمِ، فو ال

َ
می‌فرمایـــد: »ســـارِعوا فـــي طَل

ـــةٍ« )برقی، 1371: 
َ

تْ مِن ذَهَـــبٍ و فِضّ
َ
نيا و مـــا حَمَل

ُ
هُ عَن صـــادِقٍ خَيرٌ مِـــن الدّ

ُ
حَـــرامٍ تأخُـــذ

1/ 227(. ایشـــان توصیـــه می‌کننـــد کـــه در طلـــب علـــم شـــتاب کنیـــد. علمـــی کـــه حـــرام و 

حـــال را مشـــخص می‌نمایـــد. البتـــه ایـــن امر قیـــدی هـــم دارد و آن هم طلب علـــم از عالم 

، عقل‌محـــور و حق‌مدار  ع( گفتمـــان علم‌مدار صادق اســـت.  از ایـــن رو گفتمان اهـــل بیت)

توصیـــف می‌شـــود. »بازنمایـــی مثبتی« کـــه در این جا صـــورت می‌گیرد در واقع با برجســـته 

کـــردن راهبـــرد »تمســـک بـــه چهره‌هـــا و نمادهـــای موثـــق« اســـت. ایـــن بازنمایـــی مثبت در 

ع( مقارن بـــا ظهور فقهـــای بـــزرگ در مدینه بـــود. با این  شـــرایطی اســـت کـــه عصر امـــام باقـــر)

پا بـــود. پیدایش  ع( به عنـــوان نهاد موثـــق، در منـــزل و در مســـجد بر حـــال مدرســـه امام باقـــر)

مذاهـــب فکـــری و کلامـــی متعـــدد و فـــرق الحـــادی و انحرافی در جامعـــه اســـامی، امور را 

مشـــتبه و تشـــخیص صحیح را دشـــوار می‌نمود. در چنین شـــرایطی ایشـــان ضمـــن برپایی 

جلســـات علمـــی ‌در مدینـــه و یـــا حلقه‌های درســـی در ایام حج بـــه نقل احادیـــث و تبیین 

یـــان کوفی اســـت که  معـــارف اصیـــل اســـامی ‌می‌پرداختنـــد. جابـــر بـــن یزید جعفـــی از راو

ع( اســـتماع کرده اســـت  طبـــق اظهـــار خـــودش، حـــدود شـــصت هـــزار حدیـــث از امام باقـــر)

 ، ع( در تمام ابعاد علوم اســـامی اعمّ از تفســـیر )خویـــی، 1369: 4/ 21(. احادیـــث امـــام باقـــر)

گردان ایشـــان به  یخ، ســـیره و ... اســـت که برخـــی از آنها توســـط شـــا فقـــه، کلام، اخلاق، تار

ی تدوین شـــده اســـت. 
ّ
صـــورت کتاب مســـتقل

« و »بیان هنجارها« در مناظرات و احتجاجات 3-2-4-»حسن تعبیر

بخشـــی از کنشـــگری گفتمان‌هـــای رقیـــب را می‌تـــوان در مناظره‌هـــا و احتجاجـــات امـــام 

پایـــی مناظره، اعـــام برتری یکـــی از طرفین  ع( با ایشـــان جســـت‌وجو نمود. هـــدف از بر باقـــر)

http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
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ع( از خصلـــت کلامی برخـــوردار بودند کـــه در این  گفتمانـــی اســـت. مناظره‌هـــای امام باقـــر)

مناظـــرات ایشـــان به گونه‌ای به نقد مبانـــی و باورهای گفتمان‌های رقیـــب می‌پرداختند که 

مخالفـــان به توان علمی ‌آن حضـــرت و عجز خود اعتراف می‌کردند )قرشـــی، 1413: 11(. در 

ی اســـت که طرف پیـــروز می‌تواند برای به حاشـــیه رانـــدن گفتمان رقیب  واقـــع مناظـــره ابزار

از آن بهـــره بگیـــرد. پیروز شـــدن در مناظرات فرصت ارائه گفتمان اصیـــل و حقیقی را فراهم 

ی نیســـت؛  می‌ســـازد. هـــدف از این مناظرات و احتجاجات اســـتیلاطلبی و خود برترپندار

بلکـــه ایـــن مناظرات بـــه جهت ترمیـــم و تبیین عقاید و نیـــز رفع ابهـــام در مخاطب صورت 

ع( منجر می‌شـــود. راهبردهای  ی کلان گفتمان اهل بیت) می‌گیـــرد. ایـــن امر به برجسته‌ســـاز

«، »کنایه«، »اســـتعاره«، »تلویح«، »انتخاب  کلامی‌ای چـــون »بیان هنجارها«، »حســـن تعبیر

کلمـــه« در مناظراتـــی که امام باقر انجـــام داده‌اند دیده می‌شـــود. نمونـــه‌ای از این مناظرات 

ع( با اســـقف مســـیحی مشـــاهده کرد. هشـــام بـــن عبد الملک  را می‌توان در برخورد امام باقر)

ک بود و همیشـــه مترصد ایـــن بود که چهـــرۀ امام را  از موقعیـــت امـــام در میـــان مردم بیمنـــا

ع(  یـــب کـــرده و موانعی بر ســـر راه ایشـــان ایجـــاد نماید. در یکی از ســـال‌ها که امـــام باقر) تخر

بـــرای حج مشـــرف شـــده بودند، هشـــام نیز در مکه حضور داشـــت و شـــاهد ســـخنانی بود 

ع( بیان داشـــتند )بیان هنجارها(؛ امـــا به جهت حضور  کـــه امـــام دربارۀ فضیلت اهل بیـــت)

در مکه متعرض ایشـــان نشـــد و تا بازگشـــت به شـــام صبر کرد. پس از بازگشـــت به شـــام از 

ع( و فرزندشـــان را به شـــام روانه کند. از آن جـــا که دربار  کـــم مدینه خواســـت کـــه امام باقر) حا

ع( را داشـــته باشـــند،  امـــوی خالـــی از عالمانی بود کـــه قدرت معارضـــه و مناظره با امام باقر)

ی وجهۀ امام  هشـــام از فکـــر مناظـــره منصرف شـــد؛ اما ترتیبـــی داد که در مســـابقۀ تیرانـــداز

ی امـــام با این که  یـــب نمایـــد؛ اما حـــوادث به گونه‌ای پیـــش رفت که قـــدرت تیرانداز را تخر

در ســـن میان‌ســـالی بودند، تحســـین همگان را برانگیخت. هشـــام که از بـــی نتیجه ماندن 

ع( و فرزندش را به مدینه صادر  نقشـــه خود خشـــمگین شـــده بود، دســـتور مراجعت امام باقر)

کرد. اما پیش از خروج امام از شـــام، ایشـــان با جمعیتی از مســـیحیان رو به رو شـــدند که به 
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جهت شـــرکت در مجمع ســـالیانه مســـیحیان در شـــام حاضر شـــده بودند و آماده بودند تا 

پرســـش‌های خـــود را در حضور اســـقف اعظم مطرح نمایند. اســـقف اعظـــم در میان جمع 

ع( خود را از مســـلمانان  ع( می‌شـــود و از دین ایشـــان ســـؤال می‌کند. امام باقر) متوجه امام باقر)

معرفـــی کـــرده و در پاســـخ ایـــن که آیـــا از عالمان مســـلمان اســـت یا خیـــر می‌فرمایـــد، که از 

ع(  - انتخاب کلمه( اسقف ســـؤالات متعددی را از امام باقر) جاهلان نیســـتم )حســـن تعبیر

بـــه عنـــوان نمایندۀ تفکر اســـام، می‌پرســـد که ایشـــان به تمام ســـؤالات او پاســـخ می‌دهند 

، اســـقف خشـــمگین شـــده و رو بـــه جمعیت می‌گویـــد: »ای مردم!  تـــا جایی که نهایت امر

دانشـــمند و والامقامـــی را کـــه دانـــش و معلومـــات او به مراتب از من بیشـــتر اســـت را به این 

ید و از این طریق به مســـلمانان نشـــان دهید که پیشـــوای آنها  جا آورده‌اید تا مرا رســـوا ســـاز

گر تا ســـال  از ما برتر و داناتر اســـت؟ به خدا ســـوگند دیگر با شـــما ســـخن نخواهم گفت و ا

آینـــده زنده باشـــم، مـــرا در میان خود نخواهیـــد دید«. اســـقف این را گفـــت و از میان جمع 

ع( در  بیـــرون رفـــت )مجلســـی، 1403: 46/ 306-313(. قدرت علمـــی و معرفتی که امـــام باقر)

یـــک مناظره بین‌الادیانی از خود نشـــان دادند، بـــا اعتراف طرف مقابل، یکـــی از وجوه تفوّق 

ع( را نشـــان می‌دهـــد و از آن ســـو ســـبب به حاشـــیه  ی گفتمـــان اهـــل بیـــت) و برجسته‌ســـاز

رانـــدن گفتمان رقیب می‌شـــود. 

بخـــش دیگـــری از مناظـــرات حضـــرت در مواجـــه بـــا خـــوارج و اعتقـــاد آنهـــا در مســـئله 

ع( داشـــتند. برای نمونـــه می‌توان به  حکمیّت و شـــبهاتی بـــود که پیرامـــون امیر مؤمنـــان علی)

ع( اشـــاره کرد. نافـــع بن ارزق از امام دربـــارۀ حلال و حرام  گفت‌وگـــوی نافـــع بن ارزق و امام باقر)

ع( و مســـئلۀ  ســـؤال می‌کنـــد. حضرت در مقام پاســـخ‌گویی، بحث را بـــه خلافت امیر مؤمنان)

کـــرم)ص(،  حکمیـــت می‌کشـــاند و بـــا آوردن مصادیـــق حکمیت در قـــرآن و نیز ســـیرۀ پیامبر ا

مســـئله حکمیت را برای او روشـــن می‌ســـازد تا ابهام او در این مســـئله بر طرف شود )تلویح- 

 ِ
ا وَ الّلَّهَ

َ
کنایـــه( ایـــن نتیجـــه حاصل می‌آیـــد چرا کـــه در انتهای گفت‌وگـــو نافع می‌گویـــد: »هَِـــذ

« )طبرســـی، 1403:  ُ حَقُّ إِنْ شَـــاءَ الّلَّهَ
ْ
ـــي بِبَالٍ وَ هُـــوَ ال  خَطَرَ مِنِّ

َ
ـــمْ يَمُـــرَّ بِمَسْـــمَعِي قَـــطُّ وَ لَا

َ
مٌ ل

َ
كَلَا
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2/ 324(. از ایـــن رو نماینـــده گفتمـــان رقیـــب )گفتمان خـــوارج(، به حق بـــودن گفتمان امام 

ع( اذعـــان می‌کنـــد و برتـــری آن را می‌پذیـــرد. همچنیـــن مناظرۀ ایشـــان با حســـن بصری،  باقـــر)

، نمونـــه دیگـــری از مناظرات کلامی بـــرای به  پیشـــوای معتزلیـــان دربـــارۀ عقیـــده تفویض نیـــز

حاشـــیه راندن گفتمان‌های نادرســـتی اســـت که ســـبب جریان یافتـــن ایدئولوژی‌های منفی 

ع( با به چالش کشـــیدن نظر حســـن  در فضـــای گفتمانـــی جامعـــه می‌شـــود. امام محمـــد باقر)

بصری دربارۀ تفویض، صورت درســـت اعتقاد را به او نشـــان داده )بیـــان هنجارها( و در انتها 

مْ 
َ
 وَ عَزَّ ل

َ
َ جَـــلّ  الّلَّهَ

َ
فْوِيضِ فَـــإِنّ  بِالتَّ

َ
نْ تَقُـــول

َ
ـــاكَ أ مرزبندی مشـــخصی را ترســـیم می‌کننـــد: »وَ إِيَّ

م« )طبرســـی، 1403: 
ْ
ى مَعَاصِيهِ ظُل

َ
جْبَرَهُمْ عَل

َ
 أ

َ
قِهِ وَهْناً مِنْهُ وَ ضَعْفـــا وَ لَا

ْ
ـــى خَل

َ
مْرَ إِل

َ ْ
يُفَـــوِّضِ الْأ

2/ 328(. از ایـــن رو بـــه حاشـــیه راندن گفتمان رقیـــب در قالب نهی از پنـــدارۀ جبر و تفویض 

صـــورت می‌گیـــرد و در عوض آن صورت درســـت اعتقادی بیان می‌شـــود که همـــان »امر بین 

الامرین« اســـت )انتخاب کلمه(. »انتخـــاب واژه« و کلمه در بازنمـــود ایدئولوژی‌ها نقش دارد 

و نـــگاه گوینده به مســـائل و جهـــان پیرامـــون را نمایندگی می‌کند.

کید بر جریان اصیل تفسیری 4-2-4. »بازنمایی منفی دیگران« با تأ

بخشـــی از تـــاش گفتمـــان »مـــا« در برابر »دیگری« آنجاســـت کـــه یکی از طرفیـــن، به اصیل 

کیـــد بر گفتمان خـــودی، گفتمـــان رقیب را به  بـــودن و حـــق بودن خـــود اذعـــان نماید و با تأ

حاشـــیه برانـــد. یکـــی از زمینه‌هـــای پر رنگ ایـــن موضوع را می‌توان در تفســـیر قـــرآن دید. در 

ي در تفســـير آيات الهـــى  و تشـــريح حقايق معنـــوى قرآن  جوامـــع حديثـــي، روايـــات بســـيار

ع( بـــه تبیین آیات  كريم از آن حضرت نقل شـــده اســـت کـــه گویای اهتمام خـــاص امام باقر)

ی‌ها  و معـــارف قـــرآن اســـت. محـــور غالـــب ايـــن روایـــات تبییـــن متشـــابهات و رفع دشـــوار

کیـــد بر تفســـیر و تبیین  ی، 1386: 188(. نمونـــه‌ای از تأ در فهـــم برخـــي آيـــات اســـت )غـــرو

ع( با حســـن بصری کـــه به نوعـــی پیشـــوای معتزلیان  صحیـــح در مواجهـــه‌ای کـــه امام باقـــر)

ع( آمده و امام از ایشـــان می‌پرســـد:  بـــه حســـاب می‌آید، دارند. حســـن بصـــری نزد امام باقـــر)

ـــتْ فَإِنْ كُنْتَ 
َ
نْزلِ

ُ
ـــى غَيْرِ مَا أ

َ
ِ عَل

ـــرْتَ آيَةً مِـــنْ كِتَابِ الّلَّهَ كَ فَسَّ
َ
نّ
َ
غَنِي أ

َ
بَصْـــرَةِ بَل

ْ
هْلِ ال

َ
خَـــا أ

َ
»يَـــا أ



75 )ع( با رویکردهای کلامی عصر خود تحلیل گفتمان مواجهۀ امام باقر

یـــان اصیل  ع( تـــاش دارنـــد تا جر كْت‏«. در واقـــع امـــام باقـــر)
َ
كْـــتَ وَ اسْـــتَهْل

َ
ـــتَ فَقَـــدْ هَل

ْ
فَعَل

گـــر تفســـیر قـــرآن از مجـــرای صحیـــح آن  تفســـیری را مشـــخص کننـــد و نشـــان دهنـــد کـــه ا

کت مفســـر و کســـانی اســـت که از نظـــر او تبعیـــت می‌کنند. در  صـــورت نگیـــرد، باعث هلا

، حضرت بـــا عنایت بـــه آیات قـــرآن و با روش جدال احســـن، تفســـیر  ادامـــه ایـــن گفت‌وگـــو

صحیـــح آیـــه مورد بحـــث را بیـــان می‌کنند تا بـــه نوعی از تفســـیر بـــه رأی جلوگیـــری نمایند 

)طبرســـی، 1403: ۲/ ۳۲۷؛ مجلســـی، 1403: ۲۳۵/۲۴(. در حقیقـــت بـــا »بازنمایـــی منفـــی« 

کید کند. بخشـــی  یـــان تفســـیر بـــه رأی حضرت تـــاش دارد تا بر جریان اصلی تفســـیر تأ جر

ی گزاره‌هـــای منفی  ی گزاره‌هـــای مثبـــت خودی، در صـــورت برجسته‌ســـاز از برجسته‌ســـاز

دیگـــری نمایـــان می‌شـــود؛ یعنـــی در تناظـــر و تعـــارض بـــا آوای رقیـــب، گفتمـــان حقیقی و 

اصیـــل کـــه همـــان تبیین نبـــوی از قرآن اســـت، معرفی می‌شـــود. 

کید بر مرجعیت حقیقی علمی و فکری گواه‌نمایی« با تأ « .4-2-5

ع( تلاش  در کنـــار تـــاش گفتمـــان رقیـــب بـــرای حـــذف مرجعیـــت اهـــل بیـــت، امـــام باقـــر)

می‌کننـــد تـــا بـــا تبیین و تصحیـــح باورهـــا، مرجعیت علمـــی و فکـــری را در شـــکل اصیل و 

يسَ عِنـــدَ أحَدٍ مِنَ النّاسِ حَـــقٌّ ولا صَوابٌ، 
َ
حقیقـــی آن ترســـیم نمایند. ایشـــان می‌فرماید: »ل

ولا أحَـــدٌ مِـــنَ النّـــاسِ يَقضـــي بِقَضـــاءٍ حَقٍّ إلّا مـــا خَرَجَ مِنّـــا أهلَ البَيـــتِ«1 )کلینـــی، 1407: 1/ 

ِ وَ بِنَا فَتَحَ 
مْـــرِ الّلَّهَ

َ
ةُ أ

َ
ِ‏ وَ نَحْـــنُ وُلَا

ـــمِ‏ الّلَّهَ
ْ
کیـــد کردند که »نَحْـــنُ‏ خَزَنَـــةُ عِل 399(. ایشـــان بارهـــا تأ

ُ فِي  سَـــمَةَ مَا عُلِـــمَ الّلَّهَ  النَّ
َ
ـــةَ وَ بَرَأ حَبَّ

ْ
قَ ال

َ
ـــذِي فَل

َّ
ِ ال

مُـــوا فَوَ الّلَّهَ
َّ
ـــا تَعَل مَ وَ بِنَـــا يَخْتِمُـــهُ وَ مِنَّ

َ
سْـــا ِ

ْ
الْإ

ع( بـــا راهبرد   بِنَـــا« )طبرســـی، 1390: 270(. امام باقر)
َّ

ِ إِلَّا
 فِينَـــا وَ مَـــا يُـــدْرَكُ مَـــا عِنْـــدَ الّلَّهَ

َّ
حَـــدٍ إِلَّا

َ
أ

»گواه‌نمایـــی« و تعییـــن مرجـــع حقیقـــی در واقع تـــاش دارد تـــا گفتمان رقیب را به حاشـــیه 

برانـــد. گواه‌ها مهم‌ترین حرکت بـــرای القای اعتراض و نارضایتی و از آن ســـو جلب اعتماد 

. )van Dijk, 2006: 735-739(  و کســـب اعتبـــار هســـتند

1. هيــچ يــك از مــردم بــه حــقّ و صوابــى دســت نيافته‌انــد و هيــچ كــس داورىِ حقّــى نكــرده اســت مگــر از آن چــه از ســوى مــا 
اهــل بيــت صــادر شــده باشــد.
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6. نتیجه‌گیری

ع( بـا رویکردهای کلامی  کاربسـت تحلیـل گفتمـان انتقـادی ون دایـک در نـوع مواجـه امـام باقـر)

از دوران‌هـای شـاخص در رویارویـی و تقابـل  کـه یکـی  بـا وجـود ایـن  عصـر خـود نشـان داد 

ع(  اندیشـه‌ها و گفتمان‌هـای کلامـی میـان مذاهـب و فـرق اسالمی در عصـر امامـت امـام باقـر)

کـه اندیشـیدند توانسـتند، ایـن دوره را بـه یکـی از ادوار  گرفـت؛ امـا ایشـان بـا تدابیـری  شـکل 

ع( تبدیل نمایند. بررسـی‌ها نشـان داد  درخشـان جهت توسـعه و شـکوفایی گفتمان اهل بیت)

کـه ایشـان موضـع خـود را در مقابـل گفتمـان سیاسـی مسـلط بـر جامعـه نشـان داده و مرزبنـدی 

ع( و مکتب  یـک دو گفتمان اهل بیـت) مشـخصی را ترسـیم کردنـد کـه بـه قطبی‌سـازی ایدئولوژ

کمـان جامعـه( انجامید. در سـایۀ این دو قطبی کلان، با پی‌جویی سـایر کنشـگران  خلفـا )حا

یـه، جبریـه، اهـل رأی و  گفتمان‌هایـی نظیـر خـوارج، غالت، مرجئـه، قدر اجتماعـی می‌‎تـوان 

غیـره را بـه عنـوان گفتمان‌هـای رقیـب کـه در فضـای جامعـه حضـور داشـتند، در نظـر داشـت. 

ع( نشـان می‌دهد که ایشـان در مواضع مختلف کنشـگران  بررسـی کنش‌های گفتاری امام باقر)

ع(  کـرده و نسـبت آنهـا را بـا مکتـب اهـل بیـت) اجتماعـی و نحله‌هـای مختلـف را توصیـف 

روشـن می‌سـازد و بـا ردّ و تکذیـب و یـا اصالح باورهـا و رفـع ابهـام از گروه‌هـا سـعی بـر مدیریـت 

گفتمان‌هـای رقیـب و بـه حاشـیه رانـدن آنهـا دارد.  ایـن امـر صـورت گرفـت تـا تالش گفتمـان 

کام نمایند. یکی از کارکردهای  ع( نا رقیب )دیگری( را برای به انزوا کشاندن گفتمان اهل بیت)

ع( کـه توسـط گفتمـان سیاسـی مسـلط بـر جامعـه انجـام  بـه حاشـیه رانـدن مکتـب اهـل بیـت)

می‌گرفـت، تغییـر نظـام مرجعیت علمی مسـلمانان بود؛ اما با عنایت به وقایـع و حوادثی که در 

ع( بـه طـور خـاص رخ داد، می‌تـوان اذعان نمود  دورۀ حضـور ائمـه بـه طـور عـام و عصـر امـام باقـر)

کـه ایـن امـر بـا شکسـت مواجـه شـد. هـر چنـد کـه ائمـه نتوانسـتند قـدرت سیاسـی و ظاهـری را 

گردان و نشـر احادیث و جریان‌سـازی‌هایی که در  در جامعه در دسـت بگیرند؛ اما تربیت شـا

، فقـه، کلام و غیـره صـورت دادنـد، نشـان داد کـه سیاسـت بـه  گـون چـون تفسـیر حوزه‌هـای گونا

ع( بـه طـور کامـل انجام نشـد.  حاشـیه رانـدن مکتـب اهـل بیـت)
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یکردهـــای کلامـــی عصـــر خـــود بـــر اســـاس  ع( در مواجـــه بـــا رو در تحلیـــل گفتمـــان امـــام باقـــر)

ــرح شـــده توســـط ون  ــرد مطـ ــان 24 راهبـ ــان از میـ ــه ایشـ ــد کـ ــوی ون دایـــک مشـــخص شـ الگـ

ی ویژگی‌هـــای مثبـــت خـــودی  دایـــک از 12 راهبـــرد زبانـــی و غیـــر زبانـــی بـــرای برجسته‌ســـاز

ــز بـــه حاشـــیه‌رانی ویژگی‌هـــای منفـــی خـــودی بهـــره بـــرده  و ویژگی‌هـــای منفـــی دیگـــری و نیـ

اســـت. لازم بـــه ذکـــر اســـت کـــه در مکتـــب اهـــل بیـــت و امـــام باقـــر برخـــی از راهبردهـــای الگـــوی 

ون دایـــک امـــکان ظهـــور و بـــروز نـــدارد. بـــه طـــور مشـــخص گـــروه مقابـــل ایشـــان ویژگی‌هـــای 

ــام  ــی امـ ــر حق‌گویـــی و حق‌خواهـ ــوی دیگـ ــود. از سـ ــده شـ ــیه رانـ ــه حاشـ ــه بـ ــدارد کـ ــی نـ مثبتـ

ع( مانـــع از آن اســـت کـــه بـــا اســـتفاده از روش‌هـــای غیـــر اخلاقـــی ویژگی‌هـــای مثبـــت طـــرف  باقـــر)

مقابـــل )در صـــورت وجـــود( را نفـــی کـــرده و بـــه حاشـــیه برانـــد. از ایـــن رو برخـــی از راهبردهـــا 

یـــک احساســـات، خـــود بزرگ‌نمایـــی،  ی و تحر ماننـــد ابهـــام )عـــدم شـــفافیت(، قربانی‌ســـاز

ع( جایگاهـــی  ـــا آمـــار و ارقـــام در گفتمـــان امـــام باقـــر) ی ب ـــاز عوام‌گرایـــی و پوپولیســـم، اغـــراق و ب

ی گفتمـــان  یـــر می‌تـــوان راهبردهـــای امـــام باقـــر را بـــرای برجسته‌ســـاز نـــدارد. در نمـــودار ز

ـــرد.  ـــاهده ک ـــب مش ـــل رقی ـــودی در مقاب خ
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ع( در مواجه با رویکردهای کلامی  یک ون دایک در گفتمان امام باقر) نمودار 5- مربع ایدئولوژ

عصر خود.
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83 Abstract

A Thematic Analysis of the Shiʿi Masnavi Man-o Salwa by Mufti 
Muhammad Abbas Musavi Lakhnavi

Sayyid Yaʿqub Reza Razavi1

Abstract
The masnavi Man-o Salwa, composed by Mufti Muhammad Abbas Musavi Lakhnavi 
Shushtari, a prominent Shiʿi scholar, jurist, and poet of the Indian subcontinent, is one 
of the significant works of didactic Persian literature of the thirteenth century AH. 
Composed in response to Shaykh Bahaʾi’s Nan-o Halwa, this masnavi, comprising 
approximately 2,900 couplets in the ramal meter, addresses a wide range of subjects, 
including religious admonition, condemnation of worldly attachment, criticism of 
Sufism, opposition to Greek philosophy, condemnation of hypocritical scholars, 
praise of the Ahl al-Bayt, exhortation to contentment and patience, and emphasis on 
the night prayer and supplication. Using a library-based research method and drawing 
on Mehdi Karbasi’s edition, the present article undertakes a thematic analysis of the 
work. The findings indicate that, in this masnavi, the poet presents a religious reformist 
manifesto in poetic form. In simple and fluent language, he defends the Shariʿa against 
religious innovations, critiques the intellectual currents of his time—including 
Sufism, philosophy, and Akhbarism—and, drawing upon the Qur’an, Nahj al-
Balagha, and the traditions of the Ahl al-Bayt, calls upon the Shiʿi community of India 
to return to authentic Islamic teachings. The most prominent themes of the masnavi 
include the call to spiritual awakening and remembrance of death, condemnation of 
the deceptive nature of the world, criticism of Sufism and the doctrine of the Unity 
of Being, opposition to Greek philosophy and Avicenna, praise of contentment and 
patience, praise of the Ahl al-Bayt, emphasis on the night prayer and supplication, 
condemnation of hypocritical scholars, and criticism of Akhbarism. The work is 
among the last major Persian literary works produced in the Indian subcontinent and 
provides a clear reflection of the social and religious conditions of the Shiʿi community 
of northern India in the thirteenth century AH.
Keywords: Muhammad Abbas Shushtari, Man-o Salwa, criticism of Sufism, 
criticism of philosophy, Indian subcontinent.
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تحلیل مضمونی منظومۀ شیعی من و سلوی سرودۀ مفتی محمد عباس 
موسوی لکنوی

سید یعسوب رضا رضوی1
چکیده

مثنوی من و سـلوی سـرودۀ مفتی محمد عباس موسـوی لکنوی شوشـتری، عالم، فقیه و شـاعر 

بزرگ شـیعی شـبه‌قارۀ هند، یکی از مهم‌ترین آثار ادبی تعلیمی فارسـی در قرن سـیزدهم هجری 

اسـت. ایـن مثنـوی کـه در اسـتقبال از نـان و حلـوا اثـر شـیخ بهایـی سـروده شـده، بـا حـدود ۲۹۰۰ 

بیـت در بحـر رمـل بـه موضوعـات گسـترده‌ای چـون مواعـظ دینـی، نکوهـش دنیـا، نقـد صوفیـه، 

 ، ع(، دعوت به قناعـت و صبر ، مدح اهـل بیـت) یـاکار سـتیز بـا فلسـفۀ یونانـی، مذمـت عالمـان ر

کیـد بـر نمـاز شـب و دعـا پرداختـه اسـت. این مقاله بـا روش کتابخانـه‌ای و با تکیه بر چاپ  و تأ

مهـدی کرباسـی، بـه تحلیـل مضمونـی ایـن اثـر می‌پـردازد. نتایـج نشـان می‌دهـد کـه شـاعر در 

ایـن مثنـوی، اعلامیـۀ اصلاحـی دینـی‌ را در لبـاس شـعر عرضـه کـرده اسـت. او بـا زبانـی سـاده و 

روان، ضمـن دفـاع از شـریعت در برابـر بدعت‌هـا، بـه نقد جریان‌های فکری زمـان خود )تصوف، 

ع(، جامعۀ  فلسـفه، اخباری‌گـری( پرداخـت و بـا تکیه بر قرآن، نهج‌البلاغـه و احادیث اهل بیت)

کـرده اسـت. برجسـته‌ترین  شـیعی هنـد را بـه بازگشـت بـه آموزه‌هـای اصیـل اسالمی دعـوت 

: دعوت به بیـداری و تذکر مرگ، نکوهش دنیای فریبنده، نقد  مضامیـن ایـن مثنـوی عبارتنـد از

، مدح اهل  تصوف و وحدت وجود، ستیز با فلسفۀ یونانی و ابن سینا، ستایش قناعت و صبر

، و نقـد اخباری‌گـری. ایـن اثـر از  یـاکار کیـد بـر نمـاز شـب و دعـا، نکوهـش عالمـان ر ع(، تأ بیـت)

آخرین آثار مهم فارسی در شبه‌قارۀ هند است و آیینۀ روشنی از وضعیت اجتماعی و مذهبی 

جامعـۀ شـیعی شـمال هنـد در قـرن سـیزدهم به دسـت می‌دهد.

واژه‌های کلیدی: محمد عباس شوشتری، من و سلوی، نقد تصوف، نقد فلسفه، شبه‌قارۀ هند.
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1. مقدمه

و پرمخاطب‌تریـــن  گســـترده‌ترین  از  از دیربـــاز یکـــی  ی فارســـی،  ادبیـــات تعلیمی-انـــدرز

قلمروهـــای شـــعر و نثـــر بوده اســـت. در این میـــان، شـــبه‌قارۀ هنـــد جایگاهی ویـــژه دارد. از 

قـــرن هفتـــم هجـــری به بعـــد، با مهاجـــرت عالمـــان و شـــاعران ایرانی بـــه هند، زبان فارســـی 

ی و ادبیات این ســـرزمین تبدیل شـــد. در ســـدۀ  بـــه یکـــی از زبان‌هـــای اصلی دیوان‌ســـالار

 ، یجی فارســـی در دربار ســـیزدهم هجـــری، با وجود ســـلطۀ روزافزون انگلیســـی‌ها و افول تدر

هنـــوز شـــاعرانی بودنـــد که به این زبان شـــعر می‌گفتند و از آن برای نشـــر معـــارف دینی بهره 

می‌بردنـــد. یکـــی از ایـــن شـــاعران، مفتی ســـید محمد عباس موســـوی لکنوی اســـت. او در 

ی از هم‌عصرانش  یســـت. آنچه او را از بســـیار کز مهم تشـــیع در هند، می‌ز ، یکی از مرا لکنـــو

ی ادبیـــات و شـــعر بـــود.  یکـــرد انتقـــادی و شـــریعت‌محور او در قلمـــرو متمایـــز می‌کـــرد، رو

یابد چه  یکرد اســـت. این مقاله در پی آن اســـت تـــا در مثنـــوی من و ســـلوی، حاصل این رو

، مطرح شـــده اســـت و بـــا تحلیـــل مضامین این  مفاهیـــم و مضامینـــی در مثنـــوی مورد نظر

مثنـــوی، جهان‌بینـــی فکـــری مفتـــی محمـــد عبـــاس را تبیین کند و نشـــان دهد کـــه چگونه 

ی بـــرای اصـــاح دینی و  یـــک فقیـــه شـــیعی در هند قرن ســـیزدهم، از شـــعر بـــه عنـــوان ابزار

فکری اســـتفاده کرده اســـت. 

1-1. پیشینۀ پژوهش

مثنوی من و ســـلوی در ســـال 1400 در ضمـــنِ دفتر اولِ مجموعه‌ای به نـــام اخلاق و معرفت 

)شـــش رســـاله( بـــه کوشـــش علـــی فاضلی در نشـــر دانـــش حـــوزه به چـــاپ رســـید. مهدی 

کرباســـی محقق و مصحح این مثنوی بوده و متن مثنوی و حواشـــی شـــاعر را که در تمامی 

چاپ‌هـــای ســـنگی موجود اســـت، آورده اســـت. صفحـــات 205 تـــا 397 ایـــن مجموعه به 

مقدمـــۀ محقـــق و متـــن کامل مثنـــوی و حواشـــیِ آن تعلـــق دارد. مبنای پژوهـــش حاضر نیز 

همیـــن چاپ اســـت. رضوی در مقالۀمعرفـــی چند مثنوی مفتی عباس لکهنوی شوشـــتری 
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منتشـــر شـــده در مجلۀ میراث شـــهاب بـــه ســـال 1402، گذرا مثنـــوی من و ســـلوی را معرفی 

کـــرده اســـت. از نظر بررســـی و تحلیل مضامیـــن، مقـــالات و پایان‌نامه‌های متعـــددی هم از 

نظـــر تحلیـــل ژانرمحور و هم فـــرد محور در ادبیات فارســـی مـــورد پژوهش قرار گرفته اســـت. 

بـــرای مثـــال چنـــد نمونه ذکـــر می‌شـــود. بررســـی و تحلیـــل مضامین اشـــعار دیوان ســـلمان 

ی بـــه راهنمایی اقـــدس فاتحـــی در ســـال 1394 در  ی نـــور ســـاوجی، پژوهـــش زهـــرا منصـــور

مقطع کارشناســـی ارشـــد در دانشـــگاه قم دفاع شـــد. تحلیل و بررســـی مضامین شـــیعی در 

ی خیر آبادی بـــه راهنمایی اعظم شـــمس  اشـــعار غازی الحـــداد، پژوهش اســـماء شـــهریار

الدینـــی فـــرد در ســـال 1397 در مقطـــع کارشناســـی ارشـــد در دانشـــگاه ولـــی عصـــر )عـــج( 

رفســـنجان دفاع شد. مقایســـه و تحلیل مضامین اشـــعار اعتراض در ادبیات معاصر ایران، 

ی  پژوهـــش نجمـــه طاهری مـــاه زمینـــی و محمد صـــادق بصیـــری در مجلۀ ادبیـــات پایدار

ســـال ســـیزدهم بهار و تابستان 1400 شـــماره 24 منتشر شـــد. در این پژوهش برای بار اول به 

بررســـی مضامیـــن مثنوی من و ســـلوی پرداخته می‌شـــود.

1-2. روش پژوهش

پژوهـــش حاضـــر بـــا رویکـــردی کیفـــی و بـــه روش کتابخانـــه‌ای انجـــام شـــده اســـت. جامعۀ 

پژوهـــش، کل ابیـــات مثنـــوی من و ســـلوی ســـرودۀ مفتـــی محمد عباس موســـوی اســـت که 

بر اســـاس تصحیـــح و تحقیق مهـــدی کرباســـی )1400( مورد بررســـی قرار گرفته اســـت. واحد 

تحلیـــل، ابیات و در مواردی حواشـــی نســـخه بوده اســـت. بـــرای اســـتخراج مضامین اصلی، 

ابتـــدا کل متـــن مثنوی بـــه دقـــت مطالعه و ابیـــات مرتبط بـــا موضوعـــات اخلاقـــی، عرفانی، 

اجتماعی و انتقادی برگه‌نویســـی شـــد. ســـپس با اســـتفاده از روش تحلیل مضمونی1، ابیات 

استخراج‌شـــده دســـته‌بندی و مضامیـــن اصلـــی و فرعی شناســـایی شـــدند. در مرحلۀ بعد، 

فراوانـــی و برجســـتگی هـــر مضمون در ســـاختار کلی اثر ســـنجیده شـــد و مواردی کـــه نمود و 

1. Thematic Analysis
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برجســـتگی بیشـــتری داشـــت در متن تحقیق ذکر گردید. این روش امکان تحلیل نظام‌مند و 

قابـــل اســـتناد از محتـــوای اخلاقی-انتقـــادی این اثر ارزشـــمند را فراهم آورده اســـت.

1-3. زندگی‌نامۀ مولف

ســـید محمـــد عباس موســـوی لکنوی جزائـــری شوشـــتری، در اواخر جمـــادی‌الأول ۱۲۲۴ ق 

، پایتخـــت پادشـــاهی اَوَد در شـــمال هنـــد، بـــه دنیا آمـــد و از نوادگان ســـید  در شـــهر لکنـــو

گونی چـــون فقه، اصول،  نعمـــت الله جزائـــری اســـت )کشـــمیری، 1925 :2/1(. او در علوم گونا

یاضیـــات، منطـــق و ادب تبحـــر یافـــت و جامع علـــوم معقـــول و منقول بود  ، ر کلام، تفســـیر

)همـــان، 8/1(. مهم‌ترین اســـتاد مفتی، ســـید حســـین بن ســـید دلـــدار علـــی )د: ۱۲۷۳ ق( 

یافـــت کرد  ملقـــب بـــه ســـیدالعلماء بـــود و هفـــت اجـــازۀ روایـــت و اجتهـــاد از اســـتادش در

)همـــان، 29/1 و 36(. مفتـــی محمـــد عبـــاس از وحیـــد بهبهانی، ســـید مهـــدی بحرالعلوم، 

یـــاض و دیگـــر مجتهدان عـــراق نیـــز اجـــازات روایت و  ســـید علـــی طباطبایـــی صاحـــب ر

یافـــت کرد )عاملـــی، 1421: 410/7(. او از ســـال ۱۲۵۸ قدر مدرســـۀ شـــاهی لکنو  اجتهـــاد در

گردان مشـــهور او میر حامد حســـین موســـوی هندی صاحب  یس شـــد. از شـــا مشـــغول تدر

عبقـــات الأنـــوار )د: 1306ق( و ســـید نجـــم الحســـن رضوی )د: 1357ق( هســـتند کـــه هر دو 

از مجتهدیـــن و مراجـــع نامـــدار عصر خودشـــان بودند. به دســـتور مرجع وقت هندوســـتان 

ســـید محمـــد نقوی ملقـــب به ســـلطان العلمـــاء )د: 1284ق( در ۱۲61ق قاضی لکنو شـــد و 

قوانیـــن محکمه را تنظیم کرد؛ اشـــتهار او به مفتی از همین روســـت. بـــه او القاب و خطابِ 

یا نیز لقب شـــمس  یکتور رســـمیِ افتخـــار العلماء و تـــاج العلماء داده شـــد و بعدها ملکه و

العلمـــاء را بـــه او اعطا کـــرد )صدرالافاضـــل، 1374 :577(.

مفتـــی محمـــد عبـــاس بیـــش از ۳۰۰ تألیـــف دارد کـــه بیـــش از نیمـــی از آن در حمـــات 

انگلیـــس به شـــمال هند و ســـقوط حکومت گورکانـــی و اَوَد از بین رفت )همـــان، همانجا(. 

، ادیبـــی جلیـــل و مؤلفـــی مکـــرر خوانده  اقابـــزرگ تهرانـــی در نقباءالبشـــر او را عالمـــی کبیـــر
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اســـت)۱۰۱۰/1404:3-۱۰۱۲(. از مهم‌تریـــن آثـــار او می‌تـــوان بـــه أوراق الذهـــب، روائـــح القرآن، 

یـــة فـــی رد التحفةالإثنـــی عشـــریة، منابرالاســـام و شـــریعت غراء اشـــاره کرد.  الجواهرالعبقر

ی )د: ۱۲۸۱ق( رســـید، بـــه احترام کتاب  وقتـــی کتاب روائـــح القرآن به شـــیخ مرتضی انصار

فَخْـــرِ 
ْ
يْنَـــا، وَسَـــبَبُ ال

َ
اسِـــنَا إِل ـــةُ عَبَّ و مؤلـــف از جـــای خـــود برخاســـت و فرمـــود: »هٰـــذِهِ هَدِيَّ

رِينَ« )لکهنوی  خِّ
َ
مُتَأ

ْ
 ال

َ
مِيـــنَ وَلَا مُتَقَدِّ

ْ
مَـــاءِ ال

َ
هُ فِـــي نَظَرنَِا مِنْ كُتُـــبِ عُل

ُ
مْ يَسْـــبِقْ مِثْل

َ
دَيْنَـــا، وَل

َ
ل

کشـــمیری، بی‌تا: ۷۰/۲؛ کشـــمیری، ۱۹۲۵: ۲۳۰/۲(. او در ۲۵ رجب ۱۳۰۶ق در لکنو درگذشت 

ک ســـپرده شـــد. و در حســـینیهٔ غفران‌مـــآب به خا

۲. بحث اصلی

، وزن و تعداد ابیات ۲-1. ساختار

تـــن فاعلـــن )بحـــر رمـــل مســـدس  تـــن فاعلا ایـــن مثنـــوی تقریبـــا 2900 بیتـــی در وزن فاعلا

محذوف( ســـروده شـــده که همـــان وزن مثنوی مولوی و نان و حلوای شـــیخ بهایی اســـت. 

شـــعر ملمـــع )ترکیبـــی از فارســـی و عربی( اســـت و اشـــعار عربی آن روان و ســـاده هســـتند. 

ســـبک شـــاعر در ایـــن مثنـــوی بـــه تبعیت از شـــیخ بهایـــی، ســـاده‌گویی و پرهیـــز از هر نوع 

تعقیـــد اســـت و ایـــن ویژگـــی او را از شـــاعران معاصـــر خود در ســـبک هندی به طـــور کامل 

متمایـــز می‌ســـازد )رضـــوی، 1402 :244(.

2-2. تحلیل مضمونی مثنوی من و سلوی

در ایـــن بخـــش، مهم‌تریـــن مضامیـــن مثنـــوی را به ترتیـــب فراوانی و برجســـتگی اســـتخراج 

کـــرده و بـــرای هـــر مضمـــون، شـــواهد متعـــددی از متن ارائـــه می‌شـــود. چون چـــاپ موجود 

فهرســـتی از مطالـــب به دســـت نداده اســـت بـــه طور گـــذرا عناوین کتـــاب ذکر می‌شـــود تا 

ابتـــدا ســـاختار و محتوای کتاب مشـــخص شـــود.
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ح شدهعنوان اصلی مضامین طر

حمد و نعت و مقدمه )ص ۲19(

ع(،  )ص(، مدح امام علی) حمد الهی، نعت پیامبر

سبب نظم کتاب، اشاره به حدیث لا تنظروا إلى 

من قال...

یفی حکایة بعض الأحوال والالتذاذ بذکر الله )ص ۲23( لذت ذکر خدا و شب‌زنده‌دار

ستایش عارفان راستینتذکار حالات عرفا و حسرت دیدار اهل صفا )ص 226(

مقاسات غم و ألم و ذکر توبهٔ حضرت آدم )ص 230(
ی،  رنج و محنت در راه خدا، ضرورت گریه و زار

فرق فکر و غم

هبوط آدم، گفت‌وگو با جبرئیل، توبۀ آدمشروع حکایت کثیر الهدایت )ص ۲۳۲(

حکایت )ص ۲۳5(
گریستن سیصدسالهٔ آدم، آمدن وحوش و طیور 

برای تعزیت، نزول بخشش

اشک ندامت آدم و ارزش آن،فضیلت گریهٔ خداترسانهتتمیمٌ فیه نفع عظیم )ص ۲36(

فی التّرغیب إلی المعرفة والإزراء بالتصوّف 

والفلسفه )ص ۲38(
نقد تصوف، نقد فلسفه، دفاع از علم شریعت

یفی خطاب الله العظیم مع موسی الکلیم )ص 241( ع(، ارزش شب‌زنده‌دار مناجات حضرت موسی)

( )ص ۲42( فضیلت دو رکعت نماز در دل شبروایت )از پیامبر

اهمیت نماز شب بر دیگر عباداتحکایت )عارف و صالح( )ص ۲42(

ترغیب به مناجات الهی و نماز شب و دعاهای 

سحرگاهی )ص 242(
فضیلت عبادات شبانه

دعوت به عمل، ترک غفلت، ارزش دعاغزل فی الندب إلی العمل )ص 245(
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حکایت )فرنگی‌زاده( )ص 246(
نقد افسونگری و سحر در برابر دعا، برتری دعا بر 

ی تکنولوژ

تعقیب )ادامه بحث دعا( )ص 247(
آداب دعا، تأخیر در اجابت، شناخته شدن 

مؤمنان در آسمان

تَذنیب عجیب )ص 248(
، توصیه به  ی، غفلت از عمر عزیز نکوهش زراندوز

طلب از خدا نه از سلطان

حکایت )پادشاه و دهقان( )ص 251(
 ، تواضع شاه در برابر دهقان، شناخت حقیقت نماز

ی از خلق بی‌نیاز

نبذة من فضل الصلاة وثوابها وشرائطها وآدابها )ص 253(
، نماز اوّلین پرسش قیامت، نماز با  اهمیت نماز

حضور دل

( )ص 256( تأثیر نماز در تحمل سختیروایت )امام علی و تیر

غرق شدن در نماز و بی‌اعتنایی به حوادث بیرونیروایت )امام سجاد و آتش( )ص 257(

حسب حال غنایی-عرفانیفی المخاطبات اللطیفة والشعریات الطریفة )ص257(

سوز و گداز عاشقان مجاز )ص 260(

ی به طفل خردسال )مولف  داستان عشق مجاز

در حاشیه تصریح کرده است که میلی به سرایش 

نداشت و به تبعیت از شیخ بهایی سروده است(

فی ذمّ الدنیا و من یهواها و تبکیت من غفل عن 

الدین فی هواها )ص 262(
نکوهش دنیا، ترجیح دین بر دنیا

تشبیه دنیا به سفال بی‌ارزش و دین به طلای باارزشتمثیل )دنیا و دین( )ص 263(

الأمر بالإجمال فی تحصیل المال والتّعبیر لمن 

یُحبّ الجاه و الجلال )ص 263(
قناعت و نکوهش حرص، صبر در تنگ‌دستی
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ع( در قناعت و وارستگی تمام )ص 265( ع(کلام عیسی) شرح قناعت حضرت عیسی)

حالات اصحاب عصمت در باب توکل و قناعت 

)ص 266(

سیرهٔ حضرت موسی، نوح، یحیی، سلیمان، 

ع( در قناعت )ص( و امام علی) ابراهیم، پیامبر

تَسلیة )تسلی دادن نفس( )ص ۳6۹(
تسلیم در برابر قضای الهی، صبر بر فقر و 

تنگدستی

فی ذمّ الحرص علی الأموال مع التّساهل فی 

الأعمال )ص 270(

ی‌رسانی خدا، فرق  نکوهش حرص، توکل بر روز

رزق عام و مغفرت خاص

قناعت عنکبوت و حرص مگس تَمثیل جمیل )عنکبوت و مگس( )ص ۳۳۲(

کار  یا در مذمّت تقدس‌فروشان دنیادار و واعظان ر

)ص 271(

، نکوهش وعّاظ بی‌عمل،  کار یا نقد شدید عالمان ر

تقابل علم و عمل

نکوهش گدایی از مردمتَذنیب المقال بالمنع عن السؤال )ص 272(

ارزش ذلت‌نکشیدن در برابر مردمروایت )امام علی و سنگ( )ص 273(

ع(( )ص 274( ترجیح مرگ بر گداییروایت )از امام صادق)

ستایش فقر و نکوهش ثروتذمّ امرا و مدح فقرا )ص 274(

، رضا به بلاصبر در هنگام بلا و رضا و تسلیم در ابتلا )ص 275( فضیلت صبر

توکل بر خدا و ترک تمسک به اسباب ظاهریحکایت )پیامبر و میزبان( )ص 277(

ممانعت حسد و مذمّت این خوی بد )ص 277(
نکوهش حسد، داستان هابیل و قابیل، یوسف و 

برادران

روایت و حکایت )ص279(
ترجمۀ روایت از امیرالمومنین در مذمت حسد و 

حکایت شاه و دهقان و حسد وزیر
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نکوهش غیبتدر سرزنش و مذمّت اهل غیبت )ص 281(

گوش‌دادن به غیبت نیز مانند غیبت‌کردن استروایة أخری )ص 283(

( )ص 283( نکوهش تحقیر دیگرانحدیث آخر )زن نزد پیامبر

فی بعض ما استثناه الشریعة عن حکم الغیبة )ص 

)284
موارد جواز غیبت

در مدح تواضع و فروتنی و ذم کبر و مَنی )ص 

)285
ستایش تواضع، نکوهش تکبر

( )ص 285( بطلان فخر بر نسب، عبرت از داستان زن بدگلتعقیب )ادامه نکوهش کبر

نکوهشِ عجبِ مادیاتتبصرة )در عُجب( )ص 287(

پاره‌ای از خلق عظیم رسول کریم و چهار حکایت 

)ص 288(

ک  ی، حمل خا نشستن پیامبر بر زمین، کفش دوز

در جنگ خندق

دست‌گیری از ضعیفاندر تفقّد حال غربای شکسته بال )ص 290(

ع(حکایت )291( حکایت دشنام دادن پیرزن به امام علی)

ع( در برابر فقیران جذامیروایت )ص 293( تواضع امام حسن)

ع( به فقرا در شبروایت  )ص 295( خدمت مخفیانهٔ امام سجاد)

روایت  )ص 295(
ع( و داستان پیر بیمار که  شهادت امام علی)

پرستارش علی بود

کاران خودنما و مدح سیدالأوصیا و  یا در مذمّت ر

علمای با خدا )ص 299(

کار و ستایش  یا ع(، نقد عالمان ر مناقب امام علی)

علمای راستین و سید العلماء
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نقدِتندِ صوفیانفائدة جلیّة فی التشنیع علی الصوفیة )ص 303(

ف  ف والتّأسُّ فی ذَمّ الغناء وهُو مِنْ مُوجباتِ التلهُّ

ف )ص 308( وعباداتِ أهلِ التصوّف والتعسُّ

 ، نکوهش غنا و موسیقی، تفاوت قرائت قرآن با آواز

یان اهل لحن نقد قار

ع(سوق الکلام إلی أصل المرام )ص 311( شرح عبادت و مناجات حضرت علی)

ع(حکایت  )ص 314( ماجراهای شب آخر عمر امام علی)

گفت‌وگوی شاعر با مرگحکایة مقال عن لسان حال )ص 316(

رجوع به جانب پروردگار و طریق توبه و استغفار 

)ص 321(
دعوت به توبه و نکوهش تأخیر در توبه

پرسیدن معنای حقیقی استغفار از امیرالمومنینروِایت )ص 324(

ی  ی و خوف جناب بار اشاره به تقوا و پرهیزکار

)ص 326(
توصیف تقوا، داستان همام

فی فضل الأئمّة الکرام ووجوب طاعتهم علی الأنام 

)ص 330(
ع( وجوب اطاعت از اهل بیت)

نشانه‌های شیعه واقعی از زبان امیرالمومنینروایت )ص 331(

ق بأخبار أئمّة الأطهار من استفراغ الوُسع 
ّ
فیما یتعل

فی الفحص والأفکار )ص 332(
ی‌گری ی، نقد اخبار بحث اصولی و اخبار

حدیث مدادالعلماءروایت )ص 339(

فکار 
َ
، وهو مِنْ أبکارِ الأ  شعری فی الطّبایع والآثار

ٌ
قول

)ص 341(
تأثیر اخلاط چهارگانه در اخلاق انسان
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فی تأویل منع النبی عن السفر واحداًوالبیتوتةِ فی 

البیتِ واحداً )ص 343(

تفسیر حدیث لا تسافر المرأة إلا مع ذی محرم به 

سفر آخرت

وصف و هول قیامتدر ذکر روز جزا و جبروت و کبریائی خدا )ص 344(

تین 
ّ
إشارة إلی الاعتناء بشأن الصّحة والعافیة الل

هما مِنْ أعظم النّعماء الإلهیّة المنوط بها 

یّة )ص 346( السّعادات الدّینیّة والدّنیاو

ارزش تندرستی

فی ذمّ السرور والطرب، والمنع من الضّحک بلا 

عَجَب )ص 347(
نکوهش خنده و شادی بی‌جا در دنیا

اهمیت عبادت در جوانیمناسبت ایام شباب با عبادت رب الأرباب )ص 348(

ع( با جبل أصنام )ص 355( حکایت عیسی)
ی کوهی که بت‌پرستان از او بت ساخته  گریه و زار

بودند

روایت )ص 358(
سوال از ابوذر و پند او به ظلم نکردن به خود 

)نفس(

وصف نعمت‌های بهشتدر صفت بهشت جاویدان و پرفشانی شوق بر آن )ص 359(

تذییل فی التمسک بذیل رحمة الله الجلیل )ص 

)362
امید به رحمت خدا

پاداش فراوان خدا برای ذکر گفتن در خوابروایت )ص 363(

 فیما یَجبُ عَلی جوارحِ الإنسان مِنْ طاعةِ 
ُ

القول

م بِهِ الله یَوم القیامة 
َّ
خالقِها وشُکرِ واهبها وما تَکل

وتَشهدُ به علی صاحِبها وما انساق إلیه الکلام فی 

التّضاعیف مِن ذکرِ فَناءِ الدّنیا وَنَوائبها )ص 364(

شهادت اعضای بدن در قیامت
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روایت )ص 368(
نجات گنهکار به واسطه‌ییک موی مژگان که در 

دنیا از خوف خدا گریسته است

مناجات و تضرع به درگاه الهیفی التضرّع والاستکانة إلی الله سبحانه )ص 369(

پذیرش توبۀ یهودیِ کفن‌دزدحکایت )ص 384(

گفت‌وگوی شاعر با چراغفی الاستیناس بالنّبراس )ص 387(

ق بالکلام من المحاسن والملام )ص 
ّ
فیمایتعل

)388
ارزش سخن گفتن به‌جا و فضیلت سکوت

ص شاعرانه و شکایت 
ّ
خاتمه در تصنّف و تخل

اهل زمانه )ص 392(

شکایت از روزگار و قدرناشناسی مردم، نتیجه‌گیری 

یخ پایان کتاب )۱۲۵۱ ق( و تار

2-2-1. دعوت به بیداری و تذکر مرگ

پربســـامدترین مضمون مثنوی، دعـــوت مخاطب به بیداری از خواب غفلـــت و به یاد آوردن 

مـــرگ و آخرت اســـت. یاد مرگ صرفاً یکـــی از مضامین اخلاقی اثر نیســـت؛ بلکه بنیانی‌ترین 

گاهانه ایـــن مضمون را  مؤلفـــه در ســـازمان فکـــری و تربیتی منظومه به شـــمار می‌آید. شـــاعر آ

در آغـــاز مباحـــث تعلیمی مطـــرح می‌کند تا افق معنایی ســـایر توصیه‌هـــای اخلاقی بر محور 

یســـتی؛ بلکـــه به مثابۀ  آن شـــکل گیـــرد. در ایـــن چارچوب، مرگ نه بـــه منزلۀ رخدادی صرفاً ز

گاهی از آن، منشـــأ تحول در نگـــرش و رفتار  حقیقتـــی وجـــودی و تربیتی معرفی می‌شـــود که آ

، غفلـــت از مرگ بـــا غفلـــت از حقیقت هســـتی هم‌معنـــا تلقی  انســـان اســـت. از ایـــن منظـــر

می‌شـــود و بیـــداری حقیقـــی زمانی حاصل می‌شـــود که انســـان جایـــگاه خود را در نســـبت با 

حیـــات اخـــروی بازتعریف کنـــد. نکتۀ قابل توجه آن اســـت که شـــاعر برای القـــای این معنا، 

تنهـــا به بیان اندرزهای مســـتقیم اکتفـــا نمی‌کند؛ بلکه بـــا بهره‌گیری از تصویرهای شـــاعرانه، 
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تقابـــل میـــان پایداری آخـــرت و ناپایـــداری دنیا را برجســـته می‌ســـازد. در نتیجـــه، تذکر مرگ 

در ایـــن منظومـــه صرفـــا کارکـــردی موعظه‌ای نـــدارد؛ بلکه به اصلـــی معرفتی تبدیل می‌شـــود 

 ، کـــه ارزش‌گـــذاری تمـــام رفتارهـــای انســـانی بـــر اســـاس آن صـــورت می‌گیـــرد. به بیـــان دیگر

مرگ‌اندیشـــی در این اثر معیار تشـــخیص حقیقـــت از فریب و ماندگاری از ناپایداری اســـت 

، مخاطب به بازنگری در اولویت‌های زندگی فراخوانده می‌شـــود. از ســـوی  و از همین رهگذر

، تحلیـــل ارتباط این مضمون با ســـایر بخش‌های منظومه نشـــان می‌دهد که بســـیاری  دیگـــر

از آموزه‌هـــای بعـــدی، از جملـــه نکوهـــش دنیـــا، دعـــوت بـــه قناعـــت، ترغیـــب بـــه عبـــادت، 

، تـــوکل و حتی نقد عالمـــان دنیاطلب، در امتـــداد همین نگرش  توصیـــه به نماز شـــب، صبر

معنـــا می‌یابنـــد. در واقع، شـــاعر ابتـــدا با ایجـــاد دگرگونی در افـــق فکری مخاطـــب و یادآوری 

 ، فناپذیـــری حیات دنیوی، زمینه پذیرش ســـایرآموزه‌های اخلاقی را فراهم می‌ســـازد. از این رو

تذکر مرگ را باید محور انســـجام‌بخش منظومه دانســـت؛ محوری که مضامیـــن پراکندۀ اثر را 

در قالب نظامی واحد از اندیشـــه اخلاقی ســـامان می‌دهد و نشـــان می‌دهد که هدف شـــاعر 

صرفاً توصیه به فضایل فردی نیســـت؛ بلکه بازســـازی نگرش انســـان نســـبت به زندگی، دنیا 

و سرنوشـــت اخـــروی اوســـت. شـــاعر در ابتـــدای مثنوی، بـــا نداهایی تنـــد و صریح، انســـان 

غافـــل را مخاطب قـــرار می‌دهد:

! هاالمَفْتُـــــــون بِالعُمراِلقَصیـــــــر ... ایُّ

...! هاالنّائــی عَــن المولــی الکبیــر یُّ
َ
أ

العُمرَفات
ّ
إِنَ  ! هاالمَغــــــــــــرور ایُّ  ...

الموتَــــــــــــآت...
ّ
إِنَ  ! هاالمَســــــــــــرور یُّ

َ
أ

یا نارواســـت ...خواب در پهلوی در

رهروان را غفلت اینجا نارواست ...

)جزائری، 1400: 220 و 221(
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هْلُ 
َ
شـــاعر در حاشـــیه بـــه خطبـــه‌ای از نهج‌البلاغه اســـتناد کرده اســـت که می‌گویـــد: أ

نْيَـــا كَرَكْـــبٍ يُسَـــارُ بِهِـــمْ وَهُـــمْ نِيَـــامٌ )نهج‌البلاغـــه: حکمـــت ۶۴(. ایـــن ارجاعات نشـــان 
ُ

الدّ

می‌دهـــد کـــه مفتی در این بخش مســـتقیماً از منابـــع روایی الهام گرفتـــه و نگاهش به مرگ، 

نگاهـــی شـــریعت‌محور اســـت. در مثنوی من و ســـلوی، ترس از مـــرگ نه به‌عنـــوان هراس از 

ی‌بخش غفلت و آغازگر توبه ترســـیم شـــده اســـت. مفتی مرگ  نیســـتی؛ بلکه به‌مثابه بیدار

ی مـــداوم آن، از  را »هـــادم اللـــذات« معرفـــی می‌کنـــد و از مخاطـــب می‌خواهد که با یـــادآور

یهٔ  خـــوابِ غفلـــت برخیـــزد. این ترسِ ســـازنده اســـت که انســـان را به نماز شـــب، دعـــا و گر

خداترســـانه فرامی‌خوانـــد و از دلبســـتگی به دنیا بازمـــی‌دارد؛ بنابراین، تـــرس از مرگ در این 

منظومـــه، نـــه فلج‌کننـــده که هشـــیارکننده و راهبـــر به ســـوی قناعت، صبر و توکل اســـت.

2-2-2. نکوهش دنیا و فریبندگی آن

ک اســـت. او با تشـــبیه‌های گوناگون،  دنیـــا در نـــگاه مفتی موجـــودی فریبنده، بی‌وفـــا و خطرنا

ماهیـــت فریبنـــدۀ دنیـــا را به تصویر می‌کشـــد. بررســـی مضمـــون »دنیا« در من و ســـلوی نشـــان 

می‌دهـــد کـــه این مفهـــوم به عنوان موضوعـــی اخلاقی یا یکـــی از مضامین رایـــج ادبیات زهدیه 

مطرح نشـــده اســـت؛ بلکه به منزله یکی از ارکان نظام معنایی منظومه عمل می‌کند و بسیاری 

از آموزه‌های دیگر شـــاعر در نســـبت با آن تبیین می‌شـــوند. شـــاعر با بهره‌گیـــری از تصویرهایی 

، درصدد ارائه تصویری عاطفی از دنیا نیســـت؛  ، ســـراب، خانۀ فریب و متاع ناپایـــدار چـــون مار

بلکه می‌کوشـــد نظام ارزشـــی مخاطب را دگرگون ســـازد و معیارهـــای او را در ارزیابی کامیابی و 

، نکوهـــش دنیا بیش از آنکـــه متوجه مظاهر مـــادی زندگی  ســـعادت تغییـــر دهد. از ایـــن منظر

باشـــد، متوجـــه نوعی نگرش اســـت کـــه ارزش انســـان را بـــه بهره‌منـــدی از لذت‌هـــای زودگذر و 

تعلقـــات دنیـــوی فـــرو می‌کاهـــد. بدین‌ترتیـــب، شـــاعر میان زندگـــی در دنیـــا و دل‌بســـتگی به 

دنیـــا تمایـــز قائل می‌شـــود و آنچه را مذمت می‌کند، وابســـتگی‌ای اســـت که انســـان را از غایت 

آفرینـــش و مســـئولیت‌های دینـــی و اخلاقـــی خویـــش غافـــل می‌ســـازد. جایگاه ایـــن مضمون 

در ســـاختار کلـــی منظومه نشـــان می‌دهد که دنیاســـتیزی در اندیشـــۀ مفتی شوشـــتری هدف 
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مســـتقل و نهایی نیســـت؛ بلکه مقدمه‌ای برای تثبیت فضایل اخلاقی دیگر به شـــمار می‌رود. 

در واقـــع، هنگامـــی که شـــاعر بی‌اعتباری دنیـــا را به اثبات می‌رســـاند، زمینـــۀ منطقی پذیرش 

، تـــوکل، انفاق، زهـــد و عبـــادت را نیز فراهم می‌کنـــد. به همین  مفاهیمـــی چـــون قناعت، صبر

دلیـــل، بســـیاری از مضامیـــن بعـــدی اثـــر را می‌تـــوان صورت‌های مختلـــف مواجهۀ انســـان با 

مســـئلۀ دنیـــا دانســـت. برای مثـــال، توصیه بـــه نماز شـــب و دعا، راهـــی برای رهایـــی از غفلت 

ناشـــی از اشـــتغالات دنیوی اســـت؛ دعوت به قناعت، پاســـخی به حرص و آزمندی برخاسته 

از دنیاطلبی محســـوب می‌شـــود؛ و نقد عالمان ریاکار نیز بر این پیش‌فرض اســـتوار اســـت که 

دلبســـتگی به جـــاه و مال، رســـالت علمی و دینـــی آنان را مخدوش ســـاخته اســـت؛ بنابراین، 

مفهـــوم دنیا در ایـــن منظومه کارکردی ســـازمان‌دهنده دارد وحلقۀ اتصال بســـیاری از مضامین 

اخلاقـــی و اعتقادی اثر به شـــمار می‌آید. دیگر آنکه شـــاعر در نکوهش دنیـــا از رویکردی صرفاً 

فردگرایانـــه پیروی نمی‌کند؛ بلکـــه پیامدهای اجتماعی دنیاطلبی را نیز مدنظـــر دارد. از خلال 

ابیات، چنین برمی‌آید که دلبســـتگی به دنیا سرچشـــمۀ بســـیاری از نابســـامانی‌های اخلاقی و 

، ظلم، رقابت‌های ناســـالم و سوءاســـتفاده از موقعیت‌های دینی  اجتماعی، از جمله ریا، تکبر

، ترک وابســـتگی به دنیا در اندیشۀ شـــاعر تنها راهی برای تهذیب نفس نیست؛  اســـت. از این‌رو

بلکه شـــرط اصلاح مناســـبات اجتماعی نیز تلقی می‌شـــود. بدین‌ترتیب، دنیا در من و سلوی 

نـــه یک مفهوم صرفاً عرفانی؛ بلکه مقوله‌ای اخلاقی و تربیتی اســـت که در پرتـــو آن، رفتار فردی 

و اجتماعـــی انســـان ارزیابی می‌شـــود و نســـبت او با خدا، جامعه و خویشـــتن معنـــا می‌یابد. از 

، شـــالودۀ نظری منظومۀ اخلاقی شـــاعر  ، می‌توان گفت که نکوهش دنیا در این اثر همیـــن منظر

را تشـــکیل می‌دهد و ســـایر توصیه‌های تعلیمی در امتـــداد این بنیان فکری ســـامان یافته‌اند:

گـــر عاقلـــی لخَـــن بـــدان 
ُ
گ دهـــر را 

مُصْطَلِــي
ْ
ال ــبَ 

َ
طَل نْيَــا 

ُ
الدّ ــبِ 

ُ
وَاطْل

)جزائری، 1400: 262(
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مـــار بـــه  ایـــن دَهرمی‌مانَـــد  دا!  سَـــیِّ

 .. ظاهــرش نرم اســت و باطــن زهروار

...حیف ســـیّد! کز پی فانی سُفال

بــی‌زوال طــای  کــف  از  می‌دهــی 

)همان، 263(

2-2-3. نقد تصوف و بدعت‌های صوفیه

مفتـــی در بخـــش مســـتقلی به نام فائـــدة جلیّة فی التشـــنیع علـــی الصوفیة به تفصیـــل به نقد 

صوفیـــان می‌پـــردازد. این بخـــش از تندتریـــن و صریح‌ترین بخش‌های مثنوی اســـت. بررســـی 

مجموعـــه انتقادهـــای مفتی محمدعباس نشـــان می‌دهد کـــه این بخش از انســـجام مفهومی 

قابل توجهی برخوردار اســـت و مضامین آن به صورت پراکنده و مســـتقل طرح نشـــده‌اند؛ بلکه 

در چارچـــوب منظومـــه‌ای واحد از اندیشـــۀ دینی ســـازمان یافته‌انـــد. اگرچه شـــاعر در ظاهر به 

ع( می‌پردازد،  موضوعاتی متفاوت، مانند ذکر و ســـماع، وحـــدت وجود و عزاداری امام حســـین)

بررســـی ارتبـــاط این مضامین نشـــان می‌دهد کـــه همگی به یک مســـئله بنیادیـــن بازمی‌گردند 

، اختلاف شـــاعر با تصوف  و آن، تعییـــن مرجـــع مشـــروع فهم و عمل دینی اســـت. از ایـــن منظر

بیـــش از آنکـــه ناظر به مصادیق خاص باشـــد، معطـــوف به مبانی معرفتی و منابـــع اعتبار دین 

اســـت؛ بدین معنا که وی مشـــروعیت هر عقیده و عمل را تنها در گرو اســـتناد به قرآن، ســـنت 

ع( می‌داند و هرگونه خروج از این چارچوب را زمینه‌ســـاز بدعت تلقی  نبـــوی و تعالیـــم اهل‌بیت)

می‌کند. بر همین اســـاس، می‌توان ســـاختار این بخش را در ســـه ســـطح تحلیلی بررســـی کرد. 

نخســـت، در ســـطح آیینی، شـــاعر به نقـــد رفتارهایی چـــون رقص، ســـماع و ذکرهـــای خاص 

صوفیـــان می‌پـــردازد. در این بخش، مســـئلۀ اصلی نه شـــکل ظاهری این اعمـــال؛ بلکه فقدان 

کیـــد بر »جاده آل رســـول« نشـــان  پشـــتوانه شـــرعی آنهاســـت. کاربـــرد مکـــرر واژه »بدعـــت« و تأ

می‌دهد که شـــاعر عبادت را امری توقیفی می‌داند و معتقد اســـت کیفیـــت اعمال عبادی نیز 
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باید همانند اصل آنها بر نصوص معتبر اســـتوار باشـــد؛ بنابراین، مخالفت وی با این مناســـک 

را بایـــد دفـــاع از اصـــل »توقیفی بودن عبادات« در فقه اســـامی دانســـت، نه صرفـــا مخالفت با 

جلوه‌های احساســـی یا شـــورمندانۀ دین‌ورزی. دوم، در سطح اعتقادی، شاعر از نقد رفتارهای 

ظاهـــری فراتـــر می‌رود و مبانی نظری تصـــوف، به‌ویژه نظریۀ وحدت وجود، را موضوع بررســـی قرار 

می‌دهـــد. ایـــن جابه‌جایی از حـــوزه عمل به حوزۀ اندیشـــه، نشـــان می‌دهد کـــه از منظر مفتی، 

انحراف در مناســـک ریشـــه در انحراف در مبانی معرفتی دارد. به همین دلیل، وی با نقل آرای 

، مرز  منســـوب بـــه ابن‌عربـــی، تلاش می‌کند نشـــان دهـــد که پذیـــرش وحدت وجـــود، به زعـــم او

میـــان خالـــق و مخلـــوق را مخـــدوش می‌کند و اصل تنزیـــه الهی را بـــا چالش مواجه می‌ســـازد. 

در نتیجـــه، مخالفـــت شـــاعر با ابن‌عربـــی را نباید صرفـــا مخالفت با یک شـــخصیت تاریخی 

تلقی کرد؛ بلکه باید آن را نقد دســـتگاهی فکری دانســـت که از نـــگاه وی، با اصول کلام امامیه 

ســـازگاری ندارد. این رویکرد نشـــان می‌دهـــد که شـــاعر در ارزیابی جریان‌های فکـــری، بیش از 

هـــر چیز به پیامدهای اعتقادی آنها توجه دارد. ســـوم، در ســـطح هویتی، دفـــاع از عزاداری امام 

ع( جایگاهـــی فراتر از دفاع از یک ســـنت مذهبی پیـــدا می‌کند. شـــاعر در این بخش،  حســـین)

عـــزاداری را یکی از نشـــانه‌های هویت شـــیعی تلقی می‌کند و مخالفت بـــا آن را صرفاً اختلافی 

ع( ارزیابی  فقهی یـــا آیینی نمی‌داند؛ بلکـــه آن را تضعیف پیوند اعتقـــادی جامعه با اهل‌بیـــت)

می‌کنـــد. اهمیـــت این موضوع در آن اســـت که مفتـــی برای اثبات مشـــروعیت عـــزاداری، تنها 

به منابع شـــیعی اســـتناد نمی‌کند؛ بلکه بـــا بهره‌گیری از احادیـــث و آثار موجود در ســـنت اهل 

ســـنت نیـــز در پی اقناع مخاطب اســـت. این شـــیوۀ اســـتدلال، بیانگر آن اســـت که شـــاعر در 

مقـــام دفاع از باورهای خود، به اســـتدلال نقلی و مســـتند بیش از مجادله خطابـــی تکیه دارد و 

همیـــن ویژگی، این بخش را به اثری نزدیک به یک رســـاله اعتقادی منظوم تبدیل کرده اســـت.

از منظر ســـاختار کلی، من و ســـلوی نیز جایگاه این بخش قابل توجه اســـت. شـــاعر پس 

از آنکـــه در بخش‌هـــای پیشـــین با یـــادآوری مـــرگ، نکوهش دنیا، دعـــوت به زهـــد، قناعت و 

تهذیـــب نفس، زمینـــۀ اصلاح اخلاق فـــردی را فراهم می‌آورد، در این بخـــش به اصلاح مبانی 
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اعتقـــادی می‌پـــردازد. ایـــن ترتیب بیانگر آن اســـت کـــه در اندیشـــۀ وی، اصلاح رفتـــار بدون 

، اخلاق و اعتقـــاد در منظومه فکری  اصـــاح مبانی معرفتی پایدار نخواهـــد بود. به بیان دیگر

، انحراف  ـــی و تکمیلـــی دارند؛ ازایـــن‌رو
ّ
مفتـــی دو حوزۀ مســـتقل نیســـتند؛ بلکـــه رابطه‌ای عل

در باورهـــای دینـــی به انحـــراف در رفتار و مناســـک می‌انجامد و برعکس، ســـامت عمل در 

گرو ســـامت اعتقاد اســـت. در مجمـــوع، نقد تصوف در من و ســـلوی را باید بخشـــی از پروژۀ 

اصـــاح دینی مفتی محمدعباس شوشـــتری دانســـت؛ پـــروژه‌ای که در آن، اصـــاح جامعه از 

ع( دنبال می‌شـــود. در  مســـیر بازگشـــت بـــه مرجعیت قرآن، ســـنت نبـــوی و تعالیـــم اهل‌بیـــت)

ایـــن چارچـــوب، نقـــد بدعت‌های عبـــادی، رد برخـــی مبانی نظری تصـــوف و دفاع از شـــعائر 

شـــیعی، اجـــزای مســـتقل و پراکنـــده نیســـتند؛ بلکـــه لایه‌های مختلـــف یک گفتمـــان واحد 

را تشـــکیل می‌دهنـــد؛ گفتمانـــی کـــه محـــور آن صیانت از هویـــت اعتقادی و شـــریعت‌محور 

ةِ« صرفاً  وفِيَّ شْـــنِيعِ علـــى الصُّ ةٌ في التَّ ، بخش »فائـــدةٌ جَلِيَّ جامعه شـــیعی اســـت. از این منظر

فصلـــی انتقـــادی در یـــک مثنوی اخلاقی نیســـت؛ بلکه یکـــی از مهم‌ترین بخش‌هـــای اثر در 

تبیین دســـتگاه فکـــری و اصلاح‌گرایانۀ شـــاعر به شـــمار می‌آید.

2-2-3-1.  بدعت در ذکر و رقص

ی  ، دیندار ی اســـت. در یک ســـو ایـــن بخـــش بیانگـــر تقابـــل دو تلقـــی متفـــاوت از دینـــدار

 ، شـــریعت‌محور قـــرار دارد کـــه اعتبار اعمـــال را از نصوص دینـــی می‌گیرد و در ســـوی دیگر

ی طریقت‌محـــور که تجربۀ باطنی و آداب خانقاهی را نیز در شـــکل‌گیری مناســـک  دینـــدار

دینـــی مؤثـــر می‌دانـــد. مفتی آشـــکارا از الگوی نخســـت دفـــاع می‌کنـــد و با قـــرار دادن تعبیر 

»منحـــرف از جـــاده آل رســـول« در برابـــر رفتارهـــای صوفیـــان، مشـــروعیت دینی را بـــه میزان 

تبعیت از ســـنت معصومان وابســـته می‌ســـازد. بدین‌ترتیب، رفتارهایی مانند رقص، سماع 

، از دیدگاه شـــاعر نـــه ابزار تقرب؛ بلکه نشـــانه فاصلـــه گرفتن از  و حـــرکات نمایشـــی در ذکـــر

الگـــوی اصیـــل عبادت تلقی می‌شـــوند. نقد رقص و ســـماع در این منظومـــه صرفاً نقد یک 

رفتار نیســـت؛ بلکه دفاع از مرجعیت شـــریعت در تعیین حدود و کیفیت عبادت اســـت.
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، بدعـــت کرده‌اند صوفیـــان در ذکر

ــد ــ ــ ــ ــریعت کرده‌ان ــ ــ ــ ــی از ش ــ ــ ــ انحراف

گاه رقصنـــد و گه افشـــانند دســـت

گاه چــون دیوانه‌انــد و گاه مســت ... 

اصول از  غافل  پای‌کوباننــــــــــد   ...

ــول ــ ــ ــ ــ ــادۀ آل رس ــ ــ ــ ــ ــرف از ج ــ ــ ــ ــ منح

شـــبلی انـــدر باغ چـــون هو هـــو زند

زنــد.. کــو  کــو  فاختــه  بــر اصولــش 

)همان، 303(

2-2-3-2. نقد وحدت وجود و ابن عربی

ایـــن بخش عمیق‌ترین لایه نقد شـــاعر بر تصوف را بازنمایی می‌کنـــد، زیرا موضوع اختلاف 

دیگـــر یـــک رفتار آیینی نیســـت؛ بلکه به مبانـــی الهیاتی و معرفت‌شـــناختی تصوف مربوط 

می‌شـــود. شـــاعر بـــا نقـــل آرای منســـوب بـــه ابن‌عربـــی، نظریۀ وحـــدت وجـــود را بـــه گونه‌ای 

تفســـیر می‌کنـــد که از نظـــر او به از میـــان رفتن تمایز میـــان خالق و مخلـــوق می‌انجامد. در 

ایـــن خوانش، نســـبت دادن وجود واحـــد به خداوند و همـــه موجودات، اصـــل تنزیه الهی را 

مخـــدوش می‌کنـــد و مرز میـــان واجب‌الوجـــود و ممکن‌الوجـــود را از میان برمـــی‌دارد. از این 

، دفـــاع از اصل تنزیه و تعالی ذات الهی اســـت؛ اصلی که  ، محـــور اصلی اعتراض شـــاعر ‌رو

، شـــیوۀ بیان شـــاعر نشـــان می‌دهد  در کلام امامیـــه جایگاهی بنیادین دارد. از ســـوی دیگر

کـــه ابن‌عربـــی در این بخش، بیش از آنکه موضوع نقد شـــخصی باشـــد، نماد یک دســـتگاه 

، مخالفت شـــاعر متوجه پیامدهـــای اعتقادی  فکری تلقی شـــده اســـت. بـــه عبارت دیگـــر

یـــۀ وحـــدت وجود اســـت، نـــه صرفاً صاحب این نظریه. همین امر ســـبب شـــده اســـت  نظر

کـــه لحن شـــاعر در این بخش نســـبت به ســـایربخش‌های مثنـــوی صریح‌تر و تندتر باشـــد؛ 
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یـــه نه یـــک اختلاف فلســـفی؛ بلکه مســـئله‌ای مرتبـــط با حفظ  ، ایـــن نظر یـــرا از دیـــدگاه او ز

توحیـــد و صیانـــت از مرزهای اعتقادی اســـام اســـت؛ بنابرایـــن، نقد وحدت وجـــود را باید 

یکردی که در آن، هر نظریه‌ای با میزان  یکرد شـــریعت‌محور شـــاعر دانســـت؛ رو نقطه اوج رو

ی آن بـــا اصول کلامی و نصوص دینی ســـنجیده می‌شـــود. ســـازگار

ــــــــود ــــــــی ب ــــــــدا کل ــــــــن خ ــــــــی الدی ــــــــش مح پی

ــود ــ ــ ــ ی ب ــار ــ ــ ــر او طــ ــ ــ ــ ــا ب ــ ــ ــــن تعیّن‌هــ ــ ــ وی

را جامــوس  و  خــر  و  مــوش  و  گربــه 

یــک وجــود اســت و بــود نامــش خــدا ...

ــــــدا: ـــ ـــ ـــ ــــــه خـ ـــ ـــ ـــ یـ ــــــبیه و تنز ـــ ـــ ـــ ــــــه در تشـ ـــ ـــ ـــ گفتـ

أظْهَرالأشــــــــــــــــیاء وَهْــــــــــــــــوَ عَینُهــــــــــــــــا

هســت این تســبیح تا تشــبیه هســت؟!

ـــــــــت ـــــــــه هس ی ـــــــــن تنز ـــــــــزه از چنی ـــــــــق من ح

تف بر این مشرب! چه بی‌باکی‌است این

؟! آیا کیست این؟ آدم است این یا خر

)همان، 304(
ع( 2-2-3-3. نقد صوفیانِ منکر عزاداری امام حسین)

ع( را منع می‌کنند، به شـــدت  ی امام حســـین) مفتـــی در ایـــن بخـــش، صوفیانی را که عـــزادار

نکوهـــش می‌کنـــد و بـــا اســـتناد بـــه احادیـــث نبـــوی در منابـــع اهـــل تســـنن و حتـــی کتاب 

و نویســـندۀ  بـــزرگ تشـــیع  اثـــر عبدالعزیـــز دهلـــوی )د: 1239ق( مخالـــف  سرّاُلشـــهادتین 

ی بـــر سیدالشـــهدا را واجـــب می‌دانـــد. یـــه و عـــزادار تحفةاثناعشـــریه، گر
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گفـــت: عاشـــورا بـــود روز طـــرب  ...

هیــچ نبْــوَد آه و افغــان را ســبب ...

ی ببیـــن ...کینـــهٔ ایـــن صوفـــیِ نـــار

ی، ببیــن ... می‌کنــد منــع از عــزادار

ک‌الإمام ... کیـــف لا نبکی علـــی ذا

الأوام.. حــرّ  علــی  مقتــول  هــو  و 

)همان، 306(

2-2-4. ستیز با فلسفۀ یونانی و ابن سینا

سَـــفَةِ ، مفتـــی حملات تندی 
ْ
فَل

ْ
فِ وَال صَوُّ مَعْرفَِـــةِ وَالِإزْرَاءُ بِالتَّ

ْ
ـــى ال

َ
رْغِيبُ إِل در بخـــش فـــی التَّ

بـــه فلســـفه و به ویژه ابن ســـینا بـــه عنوان نماد تـــام و تمام فلســـفۀ یونانی می‌کنـــد. او علم را 

بـــه دو قســـم تقســـیم می‌کند: علم معرفـــت )که از شـــرع می‌آید( و فلســـفه )کـــه گمراه‌کننده 

اســـت(. مخالفت شـــاعر با فلســـفه را نیز باید در چارچوب منازعات فکری جامعۀ شـــیعی 

قـــرن ســـیزدهم هجری دید. مقصـــود او صرفـــا رد یک دانش نظری نیســـت؛ بلکـــه نقد نظام 

ی عقل فلســـفی را بـــر هدایت وحیانـــی مقدم مـــی‌دارد. از این  معرفتـــی اســـت که به بـــاور و

یخی باشـــد، نماد فلســـفۀ مشائی و  ، ابن‌ســـینا در این مثنوی بیش از آنکه شـــخصیتی تار رو

اعتماد بیش از اندازه به عقل بشـــری اســـت. در برابر آن، شـــاعر معرفت را دانشـــی می‌داند 

ع( سرچشـــمه می‌گیـــرد. بدین ترتیب، تقابل فلســـفه  کـــه از قـــرآن، حدیث و ســـیرۀ اهل بیت)

، در حقیقت بازتـــاب تقابل دو منبـــع معرفت، یعنی عقل مســـتقل و  و معرفـــت در ایـــن اثـــر

وحی، در اندیشـــۀ دینی شـــاعر است.

المعرفَـــة ...حبّـــذا تحصیـــل علـــم 

سَــــــفَة
ْ
مِــــــن لســــــان الشــــــرع لا بِالفَل
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بوعلـــی کلام  از  گنده‌مغـــزی 

در مشــامت کــی رســد بــوی علــی ؟

کـــی بـــر ابـــن ســـینا زیبدت تکیـــه 

سینه‌ای چون طور سینا زیبدت ...

... گفـــت حکمت را خدا خیر کثیر

مُسْــتَطِيرٌ شَــرٌّ  يُونَــانِ 
ْ
ال حِكْمَــةُ 

گر شـــفا اندر شـــفای بوعلی‌ اســـت

از شفا صد بار خوش‌تر ناخوشی است...

... این چه علم است ای حکیم ار عاقلی؟!

: عَامِلِــيُّ
ْ
ال  

ُ
يَقُــول مَــاذَا  فَاسْــتَمِعْ 

عاشـــقی علـــم  غیـــر  نبـــود  »علـــم 

شــقی«.. ابلیــس  تلبیــس  بقــی  مــا 

)همان، 239و240(

شـــاعر در حاشـــیه این بخش، به تفصیل وارد مباحث فلســـفی می‌شـــود تا نشـــان دهد 

با فلســـفه آشناســـت و با دانش آن را نقـــد می‌کند.

2-2-5. قناعت، صبر و توکل

ی  یســـت مؤمنانـــه در برابر ناپایدار قناعـــت، صبر و تـــوکل در این مثنوی راهبردهایی برای ز

ع(، می‌کوشـــد  دنیا به شـــمار می‌روند. شـــاعر با اســـتناد مکرر به زندگی پیامبران و اهل بیت)

نشـــان دهد که ایـــن صفات نه حاصـــل ناتوانی اقتصـــادی؛ بلکه ثمرۀ اعتماد بـــه خداوند و 

آزادی از وابســـتگی‌های مـــادی هســـتند. به همین دلیـــل، این مضامین ارتباط مســـتقیمی 

بـــا نکوهـــش دنیا و حـــرص دارنـــد و در کنـــار یکدیگـــر منظومۀ اخـــاق اجتماعی شـــاعر را 
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شـــکل می‌دهند. در واقع، قناعت در این اثر نوعی اســـتقلال معنوی اســـت که انســـان را از 

وابســـتگی به قـــدرت، ثروت و منزلـــت اجتماعی رهایی می‌بخشـــد. شـــاعر  در بخش کلام 

ع( چنیـــن نقل می‌کند: ع( در قناعـــت و وارســـتگی تمام از زبان حضرت عیســـی) عیســـی)

...هر دو دست ماست خدمت‌کار ما

ما... رهــــــــوار  بــــــــود  ما  پــــــــای  دو  هر 

بـــود مـــن  شـــعار  پشـــمین  ...جامـــهٔ 

چــــــــادر تقــــــــوا دثــــــــار مــــــــن بــــــــود...

...نان‌خـــورش جوع اســـت بهر نان من

یحـــــــــان من کاه و ســـــــــبزه میـــــــــوه و ر

شـــب بـــه  آرم  تهـــی  دســـت  بـــا  روز 

شـــب نمی‌آیـــد لـــب نانـــم بـــه لـــب...

همســـری نـــدارم  اینهـــا  بـــا  لیـــک   ...

دیگـــری مـــن  از  مســـتغنی‌تر  نیســـت 

)همان، 266-265(

و در بخش حالات اصحاب عصمت در باب توکل و قناعت از چند پیامبر نمونه می‌آورد:

1. حضرت موسی:

ــود حضــرت موســی کلیــم الله ب

» در دعا گفته است: »مِن خَیرٍ فَقیر

)همان، 266(.

2. حضرت یحیی:

حضــرت یحیــی کــه همنامــی نداشــت

هیــچ فکــر چاشــت و شــامی نداشــت 
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بــس و  بــود  شــجرها  بــرگِ  مَطْعَمــش 

بــس و  بــود  خرمــا  لیــفِ  از  بســش 
ْ
مَل

)همان، 267(
ع(: 3. حضرت سلیمان)

بافتــی خرمــا  ز  زنبیلــی  روز 

شــب همــان خــوردی کــه اجــرت یافتی

)همان، همانجا(.
ع(: 4. حضرت ابراهیم)

نیــز ابراهیــم  می‌پوشــید  پشــم 

ــز ــچ چی ــوردی هی ــو نخ ــان ج ــر ن غی

)همان، همانجا(.

5. پیامبر اسلام)ص(: در پاسخ به جبرئیل که دنیا را به او عرضه کرد، گفت: 

ک مؤمنــه خواهــم از تــو نفــس پــا

رْسَــنه
ُ
گاه باشــم ســیر و گاهــی گ

)همان، 268(
ع(: 6. امام علی)

رقعه‌هــا از بــس بــه پیراهــن زدی

آخــر از خیــاط شــرمش آمــدی

)همان، همانجا(

ایـــن بخـــش، یکی از غنی‌تریـــن بخش‌های مثنوی از نظر نقل ســـیرۀ معصومین اســـت. 

یج قناعـــت در بین  ، به ترو او در حاشـــیه بـــا بیـــان اصـــل احادیث از منابـــع متقدم و معتبـــر

مخاطبـــان دین‌دارجامعۀ خـــود می‌پردازد.
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2-2-6. مدح اهل بیت)ع( و بیان خدمت آنان به خلق

ارادت مفتـی بـه خانـدان عصمـت در سراسـر مثنـوی هویداسـت؛ امـا مهم‌تریـن و تأثیرگذارتریـن 

ع( است. این حکایت بلند، یکی از زیباترین  بخش در مدح اهل بیت، حکایت پیرزن و علی)

ع( کشـته  حکایات اخلاقی اجتماعی این اثر اسـت: پیرزنی بیوه، که شـوهرش در جنگ با علی)

ع( از او حال می‌پرسد و پیرزن با اعتراض  شده، در راه با مشک آب دیده می‌شود. امیرالمؤمنین)

ع( بدون آنکه خـود را معرفی  می‌گویـد: شـوهرم بـه جـور و جفای حیدر کشـته شـد. حضرت علـی)

کنـد، مشـغول خدمـت بـه پیـرزن می‌شـود: آب مـی‌آورد، آتـش روشـن می‌کنـد، نـان می‌پـزد و بـرای 

، پیـرزن متوجـه  بچه‌هـای پیـرزن نـان و خرمـا می‌بـرد و از او عذرخواهـی می‌کنـد. پـس از چنـد روز

، خود امیرالمؤمنین اسـت و سـخت شـرمنده می‌شـود. می‌شـود که این خدمت‌گزار

بــر ســرت؟ آمــد  ...گفــت: ای مســکین! چــه 

چیســت ایــن محنت؟ کجا شــد شــوهرت؟ ...

گرفــت احســان  از  خــود  دوش  بــر  مشــک   ...

ــــت ... ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان گرف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــهٔ ایشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ راه محنت‌خان

ــــــــــــــــــا در کمــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــان و خرم ی ن ــــــــــــــــــر و ... بســــــــــــــــــته ب

از بــــــــــــــــــــــــرای بچــــــــــــــــــــــــگان بی‌پــــــــــــــــــــــــدر

ــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ی ــی: برخور ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا دادی و گفت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لقمه‌هــ

ــــــــــــــــــد .. ی ــــــــــــــــــدر بگذر ــــــــــــــــــر حی وز ســــــــــــــــــر تقصی

)همان، 292(

ع( نـــه تنها بر  ایـــن حکایـــت، تصویـــری از اخـــاق علـــوی ارائـــه می‌دهد کـــه در آن، امـــام)

بـــا دشـــنام‌دهندۀ خـــود رفتـــار بد و ســـخت‌گیرانه نمی‌کنـــد؛ بلکه بـــا تواضع و فروتنـــی، از او 

عذرخواهـــی می‌نمایـــد. در این‌جـــا شـــاعر بـــه جـــای مداحی‌های رایـــج، به نقل احساســـی 

واقعـــه‌ای می‌پـــردازد تـــا هـــم مـــدح امـــام را کـــرده باشـــد و هـــم فوایـــد اجتماعـــی خدمت به 
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ع(  خلـــق را نشـــر دهد. در بخشـــی دیگـــر همین ترفنـــد را با منظوم کـــردن روایت امام ســـجاد)

می‌کنـــد. در ایـــن روایت غســـال موقع غســـل ایشـــان متوجه می‌شـــوند که پشـــت امـــام بر اثر 

حمل بـــار آذوقه برای فقرا فرســـوده شـــده اســـت:

...لکّه‌هـــا بر پشـــت نورانیش یافت

پشــت او را مثــل پیشــانیش یافــت

نکتـــه شـــد معلـــوم کآن شـــه بارهـــا

... بارهــا  مــردم  بهــر  از  می‌کشــید 

...نان‌خوران هم بی‌خبر ز این بوده‌اند

عیب‎جــوی آن شــه دیــن بوده‌انــد...

... مطلع گشـــتند زآن محنت‌کشی

کف به هم سودند از خجلت کشی

)همان، 295(

کار و دنیاطلب 2-2-7. نکوهش عالمان ریا

یـــاکار تندتریـــن حمـــات مفتـــی را به  بخـــش در مذمّـــت تقدس‌فروشـــان دنیـــادار و واعظـــان ر

عالمـــان دربـــاری و واعظان ظاهرنما در بـــر دارد و آن را می‌توان نوعی نقد درون‌صنفی برشـــمرد.

مقـــام! عالـــی  کامـــل  فقیـــه  ای 

جمــع در اُختــی نمی‌دانــی حــرام؟

و دنیـــا خواهـــر یک‌دیگرنـــد دیـــن 

اهــل دیــن هرگــز بــه دنیــا ننگرنــد...

یـــان کند ... مســـتمع را وعـــظ تو گر

خنــده بــر اعمــال تــو شــیطان کنــد..

)همان، 271(
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مفتـــی در این بخش، میان قال )ســـخن( و حال )عمل( تمایز می‌نهـــد و عالمانی را که 

سخنشـــان زیبا، ولی کردارشـــان زشـــت اســـت، به شـــدت نکوهش می‌کند. او بـــه واعظانی 

یش خود را خوشـــبو می‌کننـــد و لباس‌های فاخر می‌پوشـــند،  کـــه برای جلـــب توجه مردم، ر

کار را باید یکـــی از جلوه‌هـــای نقد درون‌دینی شـــاعر  یـــا طعنـــه می‌زنـــد. انتقـــاد از عالمـــان ر

دانســـت. مفتـــی ، خـــود از برجســـته‌ترین عالمـــان عصـــر خویـــش، مشـــروعیت عالـــم دینی 

 ، را نـــه در جایـــگاه اجتماعـــی؛ بلکـــه در هماهنگـــی میـــان علم و عمـــل می‌دانـــد. از این رو

ی از دیـــن را بزرگ‌ترین تهدیـــد برای اعتبار نهـــاد علم دینی  یـــا، دنیاطلبـــی و اســـتفادۀ ابزار ر

معرفـــی می‌کنـــد. ایـــن نـــگاه نشـــان می‌دهـــد کـــه دغدغـــۀ شـــاعر تنهـــا اصـــاح تـــودۀ مردم 

نیســـت؛ بلکـــه اصلاح نخبـــگان دینـــی را نیز شـــرط اصلاح جامعه می‌شـــمارد.

2-2-8. نقد اخباری‌گری

ی‌گـــری می‌پردازد.  ق بأخبـــار أئمّةالأطهار مفتی بـــه نقد جریان اخبار
ّ
در بخـــش ، فـــی مایتعل

او پـــس از بیـــان مقدمـــات فهم حدیـــث و علوم مربوط به آن، کســـانی را که بـــدون مقدمات 

علمـــی بـــه ســـراغ حدیـــث می‌رونـــد و ادعای فهـــم مســـتقیم دارنـــد، نقـــد می‌کنـــد و از فهم 

یـــان بی‌دانش زمان خـــودش مثال‌هایـــی می‌آورد: نادرســـت اخبار

کلام! گفت این  یان  مردی از اخبار

سرتراشــی نیســت جائــز در صیــام

بی‌اثـــر حکمی تراشـــید ای عجب

لــب بگشــود  بیــان،  بی‌ســرموئی 

بـــود چـــون نامـــوس عـــرف هندیان

از حجامــت حلــق گردیــدش عیــان

)همان، 337(
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در شــمال هندوســتان بــه کوتــاه کــردن و تراشــیدن مــو حجامــت و بــه آرایشــگر حَجّــام گفتــه 

ــه  ــوط ب می‌شــود؛ یعنــی فــرد مــورد نقــد حجامــت را تراشــیدن مــو فهمیــده اســت کــه معنــی مرب

. مفتــی در ایــن  قــرن ســیزدهمِ جغرافیــای هنــد اســت نــه معنــی قــرن اول و دوم جغرافیــای حجــاز

بخــش، بــه شــدت از میــرزا محمــد اخبــاری )یکــی از پایه‌گــذاران مکتــب اخباری‌گــری و مقتــول 

. همــان، 335(. ایــن نشــان می‌دهــد کــه مفتــی در مقابــل  در 1232ق( انتقــاد کــرده اســت )نگــر

یــان، از مجتهــدان اصولــی دفــاع می‌کنــد و خــود او نیــز بــه همیــن راه و روش پای‌بنــد اســت. اخبار

2-2-9. ستایش فقر و قناعت

مفتـــی در بخش‌هـــای متعـــددی فقر و قناعت را ســـتوده و ثروت را نکوهش کرده اســـت. در 

ع( اشـــاره کرده  حاشـــیه، مفتـــی به حدیث نبـــوی الفقر فخری و نیز بـــه روایتی از امام صادق)

عَبْدُ إِيمَانًا ازْدَادَ ضِيقًا فِي مَعِيشَـــتِهِ.
ْ
مَـــا ازْدَادَ ال

َّ
کـــه فرمود: كُل

اغنیـــا شـــور  افتـــاده  زمیـــن  در 

هســت زایشــان خالــی اطــراف ســما

کرده‌انـــد سرکشـــی‌ها  مـــال‌داران 

کرده‌انــد تعالــیٰ  حــق  بــا  همســری 

)همان، 274( 

2-2-10. تمثیل‌های اخلاقی

بهره‌گیری گســـترده از تمثیـــل، یکی از مهم‌ترین ابزارهای آموزشـــی شـــاعر در انتقال مفاهیم 

اخلاقـــی اســـت. تمثیل‌هـــا بـــا تبدیـــل مفاهیـــم انتزاعی بـــه تصاویـــر ملموس، امـــکان درک 

آســـان‌تر آموزه‌هـــای دینـــی را بـــرای مخاطـــب فراهـــم می‌کننـــد و بـــه همین دلیل در ســـنت 

ادبیـــات تعلیمـــی فارســـی جایگاهـــی ویـــژه دارنـــد. مفتـــی نیـــز بـــا اســـتفاده از نمونه‌هایـــی 

ماننـــد تمثیـــل عنکبوت و مگـــس، مفاهیم پیچیده‌ای چـــون قناعت و حـــرص را در قالب 

ی شـــعر  تصاویـــری ســـاده و مانـــدگار بیان می‌کنـــد و از این طریق، قـــدرت اقناع و تأثیرگذار
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خـــود را افزایـــش می‌دهد:

عَنْكَبُوتُ
ْ
ال هَــــــذِي  حْيَاءِ 

َ
الأ قْنَــــــعُ 

َ
أ

ــــــوتُ ــــــى تَقُ ــــــذِي تُؤْتَ
َّ
ــــــزْرِ ال ــــــيَ بِالنَّ فَهِ

بَابُ
ُّ

الذ حِرْصُ 
ْ
ال طَبْعِهِ  فِي  ذِي 

َّ
وَال

ــــابِ ــ ــ ــ كُلِّ بَ ــنْ  ــ ــ ــ ــ ــهُ مِ ــ ــ ــ ــ قْوَاتَ
َ
ــــي أ ــ ــ ــ يَبْتَغِ

انِعِ طْفِ صُنْــــــعِ الصَّ
ُ
فَانْظُــــــرُوا فِي ل

قَانِـــــــــــعِ
ْ
ـــــــــــاعَ رِزْقَ ال مَّ ـــــــــــرَ الطَّ صَيَّ

)همان، ۲۷۱(

نکتـــۀ  و  اســـت  حـــرص  نمـــاد  مگـــس  و  قناعـــت  نمـــاد  عنکبـــوت  تمثیـــل،  ایـــن  در 

شـــگفت‌انگیز اینکه خداونـــد حریص‌ترین موجود )مگـــس( را در اختیـــار قانع‌ترین موجود 

)عنکبـــوت( قـــرار داده اســـت.

گسترده به نهج‌البلاغه و منابع روایی 2-2-11. ارجاعات 

یکـــی از ویژگی‌هـــای برجســـتۀ مضمونی من و ســـلوی، ارجاعـــات مکرر بـــه نهج‌البلاغه 

و دیگر منابع روایی شـــیعه در حواشـــی نســـخه اســـت که خود شـــاعر تصریح کرده و مآخذ 

مضمونـــی شـــعرش را بـــرای ما مشـــخص می‌کند. ایـــن ارجاعات نشـــان می‌دهد کـــه مفتی 

، بلکه یـــک فقیه و محدث اســـت کـــه از منابع دســـت اول بهـــره برده و  نـــه تنهـــا یک شـــاعر

کوشـــیده اســـت تا شـــعر خود را با اســـتناد به متون دینی، مستند و معتبر ســـازد. برای نمونه 

در حاشـــیۀ صفحـــۀ 275 می‌گوید:

، مـــا رواه عن  »وممّـــا أورده الشـــيخ الطائفـــة الكلينـــي فـــي الكافـــي]۱[ فـــي فضـــل الفقـــر

عَبْدُ إِيمَانًا ازْدَادَ ضِيقًا فِي مَعِيشَـــتِهِ«، ومـــا رواه عنه أيضًا، قال:  
ْ
مَا ازْدَادَ ال

َّ
الصـــادق، قـــال: »كُل

ى 
َ
تِي هُـــمْ فِيهَا إِل

َّ
حَـــالِ ال

ْ
هُمْ مِـــنَ ال

َ
نَقَل

َ
قِ ل ـــبِ الـــرّزِْ

َ
ِ فِي طَل

ـــى الّلَّهَ
َ
مُؤْمِنِيـــنَ عَل

ْ
حَـــاحُ ال

ْ
 إِل

َ
ـــوْلَا

َ
»ل
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كِينِ طِيبُوا نَفْسًـــا،  مَسَـــا
ْ
ضْيَـــقَ مِنْهَـــا«، وما رواه عنه، قال: قال رســـول الله: »يَا مَعْشَـــرَ ال

َ
حَـــالٍ أ

 ثَوَابَ 
َ

وا فَـــا
ُ
مْ تَفْعَل

َ
ـــى فَقْركُِمْ، فَـــإِنْ ل

َ
 عَل

َ
ُ عَـــزَّ وَجَلّ وبِكُـــمْ، يُثِبْكُمُ الّلَّهَ

ُ
َ الرّضَِـــا مِـــنْ قُل عْطُـــوا الّلَّهَ

َ
وَأ

فَـــرَسِ« )کلینی، 
ْ
ـــى خَدِّ ال

َ
ارِ عَل

َ
عِذ

ْ
مُؤْمِنِ مِـــنَ ال

ْ
يَـــنُ لِل زْ

َ
فَقْـــرُ أ

ْ
ل

َ
كُـــمْ«،  ومـــا رواه عن علـــيّ:  »ل

َ
ل

1407: ، ج ۲:  ۲۶۱ و ۲۶۳ و ۲۶۵، باب فضل فقراء المســـلمين، ح ۴ و ح ۵ و ح ۱۴ و ح ۲۲(.

2-2-12. حکایت عشق مجازی

یکـــی از نـــکات جالـــب توجـــه در مثنـــوی مـــن و ســـلوی، وجـــود ابیاتـــی در وصـــف عشـــق 

ی بـــه کودکـــی خردســـال اســـت. شـــاعر در وصیت‌نامه و نیز در حواشـــی نســـخه، به  مجـــاز

شـــدت از ایـــن کار ابراز پشـــیمانی می‌کنـــد و می‌گوید دلیل ســـرودن این بخـــش، تبعیت از 

شـــیخ بهایـــی در نان و حلـــوا بوده اســـت )جزائـــری، 1400: 260(.

3. نتیجه‌گیری

مـــن و ســـلوی از آخریـــن آثـــار مهـــم فارســـی در شـــبه‌قارۀ هنـــد اســـت و آیینـــۀ روشـــنی از 

وضعیـــت اجتماعـــی و مذهبـــی جامعـــۀ شـــیعی شـــمال هنـــد در قرن ســـیزدهم به دســـت 

می‌دهـــد. ایـــن مثنـــوی نشـــان می‌دهـــد کـــه در دورانی که زبـــان فارســـی در هند رو بـــه افول 

بـــود، هنـــوز شـــاعرانی بـــه این زبـــان شـــعر می‌گفته‌انـــد و از آن برای نشـــر معارف دینـــی بهره 

می‌برده‌انـــد. مـــن و ســـلوی را می‌تـــوان جـــزو آثارادبیـــات تعلیمی انتقادی شـــیعی دانســـت 

، بـــه دفـــاع از مفاهیم شـــریعت در برابر فلســـفه و  کـــه در آن، فقیـــه بـــا اســـتفاده از ابزار شـــعر

تصوف برخاســـته اســـت. تحلیـــل مضمونی مثنوی من و ســـلوی نشـــان می‌دهـــد که مفتی 

ی از ســـاختار و فرم نان و حلوا اثر شـــیخ  محمـــد عباس موســـوی شوشـــتری با تقلیـــد و پیرو

ی  گاهـــی کامل از ســـنت‌های ادبـــی و دینی پیـــش از خود، اثـــری تعلیمی-اندرز بهایـــی و آ

خلـــق کرده که در عین ســـادگی و روانی، از عمـــق فکری و انتقادی بالایی برخوردار اســـت. 

مهم‌تریـــن نتایـــج ایـــن پژوهـــش عبارتنـــد از اینکـــه شـــاعر بـــا تکیـــه بـــر قـــرآن، نهج‌البلاغه و 

ع( بـــه دفاع از شـــریعت پرداخته اســـت وجریان‌های فکـــری زمان خود  احادیـــث اهـــل بیت)
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ی و تذکر  ی‌گـــری( را به شـــدت نقد کرده اســـت. دعـــوت به بیـــدار )تصـــوف، فلســـفه، اخبار

کار و دنیاطلب، فضیلت نماز شـــب  یـــا مـــرگ، ســـتایش فقـــر و قناعت، نکوهـــش عالمان ر

و دعـــا، قناعت، صبر و تـــوکل، نکوهش دنیا و بیـــان فریبندگی از مضامیـــن پرتکرار مثنوی 

اســـت. مفتـــی با بهره از آیـــات و احادیث، مخاطـــب را از خواب غفلت بیـــدار می‌کند و به 

ی‌تریـــن مضمون‌های مثنوی اســـت و  یـــاد مرگ و آخـــرت می‌انـــدازد. نقد تصـــوف، از محور

ی از شـــریعت، و کفر )وحـــدت وجود( به  ، رقـــص و پای‌کوبـــی، دور بـــا ذکـــر بدعت در ذکـــر

صوفیـــان حملـــه می‌کنـــد. او محیی‌الدیـــن عربـــی و پیروانش را هـــدف قـــرار داده و عقیدۀ 

وحـــدت وجـــود را باطـــل می‌خواند. ســـتیز با فلســـفۀ یونانی و ابن ســـینا، از دیگـــر مضامین 

برجســـته اســـت. شـــاعر فلســـفه را علم عاشـــقی نمی‌داند و آن را تلبیس ابلیس می‌نامد. او 

ابـــن ســـینارا بـــه عنوان نمـــاد فیلســـوفان گنده‌مغز خطـــاب می‌کند و شـــفای او را ناخوشـــی 

گاهی مفتـــی از مباحث حدیث و اصـــول دارد او  ی‌گری، نشـــان از آ می‌شـــمارد. نقـــد اخبار

در بخـــش پایانـــی مثنـــوی، از اجتهـــاد در برابر تقلیـــد کورکورانه دفـــاع می‌کند. 
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An Examination of Sultan Mahmud’s Panegyrics in Ferdowsi’s 
Shahnameh Based on Shiʿi Jurisprudential Principles

Hamed Safi1, Sayyid Mohammad-Mahdi Shafiei2, Sayyid Alireza Shafiei3

Abstract
Sultan Mahmud of Ghazni’s portrayal in the form of panegyric in Ferdowsi’s 
Shahnameh has long been one of the most controversial issues in Ferdowsi studies. 
Most previous studies have examined this issue from the perspectives of literary 
history, Ferdowsi’s life, or the political relations of the Ghaznavid period, whereas 
comparatively little attention has been paid to its analysis based on the principles of 
Shiʿi political jurisprudence. Adopting an interdisciplinary approach and employing 
documentary analysis and directed content analysis, the present study examines the 
panegyrics dedicated to Sultan Mahmud on the basis of the text of the Shahnameh 
(Jalal Khaleghi-Motlagh’s critical edition), historical sources, and the principles 
of Imami Shiʿi political jurisprudence. The findings indicate that Mahmud’s 
panegyrics are not uniform in terms of structure, content, or literary function and 
may be classified into categories such as ceremonial, virtue-oriented, hyperbolic, 
and livelihood-related panegyrics. Accordingly, their jurisprudential assessment is 
contingent upon the circumstances and characteristics of each category, and issuing 
a single ruling concerning all of these verses is not consistent with the principles 
of Imami jurisprudence. The study further demonstrates that analyzing Mahmud’s 
panegyrics requires the integration of literary, historical, and jurisprudential 
evidence, and that a definitive conclusion cannot be reached solely on the basis of 
any single category of sources. The originality of this study lies in proposing an 
interdisciplinary framework for analyzing the praise of rulers in classical Persian 
texts and in offering a jurisprudential typology of Sultan Mahmud’s panegyrics.
Keywords: Shahnameh, Ferdowsi, Mahmud of Ghazni, Shiʿi political jurisprudence, 
panegyric.
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چکیده

مـدح سـلطان محمـود غزنـوی در شـاهنامه از دیربازیکـی از مناقشـه‌برانگیزترین موضوعـات 

فردوسـی‌پژوهی بـوده اسـت. بیشـتر پژوهش‌هـای پیشـین ایـن مسـئله را از منظـر تاریـخ ادبـی، 

زندگـی فردوسـی یـا مناسـبات سیاسـی عصـر غزنـوی بررسـی کرده‌انـد؛ در حالی که تحلیـل آن بر 

پایـۀ قواعـد فقـه سیاسـی شـیعه کمتـر مـورد توجّـه قـرار گرفتـه اسـت. پژوهـش حاضر بـا رویکردی 

، مدایـح  میان‌رشـته‌ای و بـا اسـتفاده از روش تحلیـل اسـنادی و تحلیـل محتـوای جهـت‌دار

سـلطان محمـود را بـر اسـاس متـن شـاهنامه )تصحیـح جالل خالقی مطلـق(، منابـع تاریخی و 

قواعد فقه سیاسـی امامیه بررسـی می‌کند. یافته‌های پژوهش نشـان می‌دهد که مدایح محمود 

، محتوا و کارکرد ادبی یکسان نبوده و می‌توان آنها را به گونه‌هایی مانند مدایح  از حیث ساختار

، ارزیابـی فقهی آنها نیز  ، اغراق‌آمیـز و معیشـتی تقسـیم کـرد. از ایـن ‌رو تشـریفاتی، فضیلت‌محـور

تابـع شـرایط و ویژگی‌هـای هـر دسـته بـوده و صـدور حکـم واحـد دربـارۀ همۀ این ابیـات با مبانی 

فقـه امامیـه سـازگار نیسـت. پژوهـش همچنین نشـان می‌دهد که تحلیل مدایـح محمود تنها با 

تلفیـق شـواهد ادبـی، تاریخـی و فقهـی امکان‌پذیـر اسـت و نمی‌تـوان صرفـا بـر پایۀیـک دسـته از 

منابع به نتیجۀ قطعی رسید. نوآوری این پژوهش در ارائۀ چارچوبی میان‌رشته‌ای برای تحلیل 

مـدح حاکمـان در متـون کلاسـیک فارسـی و گونه‌شناسـی فقهـی مدایح سـلطان محمود اسـت.

واژه‌های کلیدی: شاهنامه، فردوسی، محمود غزنوی، فقه سیاسی شیعه، مدح.
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1. مقدمه

مـــدح در لغـــت، واژه‌ای اســـت در تناقض بـــا هجو )ابن منظـــور المصـــری، 1405: 589/2( و 

ی قصد به وســـیلۀ زبان باشـــد )جرجانی، 1368:  عبـــارت اســـت از ثنا و ستایشـــی کـــه از رو

، مـــدح یعنـــی ثنـــا بـــر ویژگی‎های خـــوب و نیکـــو ، چه ایـــن صفات  90(؛ بـــه عبارتـــی دیگـــر

، مـــدح خبری  یفـــی جامع‎تـــر ی )شـــرقی، 1366: 271(. در تعر آفرینشـــی باشـــد چـــه اختیـــار

دانســـته می‌شـــود کـــه احتمـــال صـــدق و کـــذب دارد، به این شـــرط کـــه گوینـــده از بیان آن 

، قصد تعظیـــم و بزرگ‌داشـــت داشته‎باشـــد )طوســـی، 1400: 105(.  خبـــر

یخ زبان و ادب فارســـی، یکی از  شـــاهنامۀ فردوســـی افزون بـــر جایگاه ممتاز خـــود در تار

مهم‌تریـــن متـــون بازتاب‌دهندۀ اندیشـــۀ سیاســـی، اجتماعی و فرهنگی ایران در ســـده‌های 

یخ اســـطوره‌ای و حماســـی ایران،  ، در کنار روایت تار چهـــارم و پنجم هجری اســـت. این اثر

دربردارنـــدۀ دیدگاه‌هایی دربارۀ عدالت، فرمان‌روایی، مشـــروعیت قدرت، نســـبت پادشـــاه 

، بررســـی آن تنهـــا در قلمـــرو نقـــد  یارویـــی بـــا حکومـــت اســـت؛ ازایـــن‌رو و مـــردم و شـــیوۀ رو

یخی، اندیشـــۀ سیاســـی،  ادبـــی محدود نمی‌شـــود؛ بلکـــه می‌تواند موضـــوع پژوهش‌های تار

جامعه‌شناســـی ادبیـــات و حتـــی فقـــه سیاســـی نیز قـــرار گیـــرد. یکـــی از مباحـــث دیرپای 

فردوســـی‌پژوهی، وجـــود ابیاتـــی در ســـتایش ســـلطان محمـــود غزنوی اســـت. این مســـئله از 

یخی به  ی از منابـــع تار ، محمـــود غزنوی در بســـیار آن جهـــت اهمیـــت یافتـــه که از یک ســـو

؛ امـــا دارای ویژگی‌هایی مانند ســـخت‌گیری مذهبی، اســـتبداد  عنـــوان فرمان‌روایـــی مقتدر

، شـــاهنامه در کلیت  رأی و خشـــونت در برخـــورد با مخالفان معرّفی شـــده و از ســـوی دیگر

خـــود اثری اســـت کـــه آرمان‌هایی چـــون داد، خرد، نفی بیداد و مســـئولیت اخلاقی پادشـــاه 

را برجســـته می‌ســـازد. همیـــن امـــر موجب شـــده اســـت که نســـبت میـــان مدایـــح محمود و 

گفتمـــان غالـــب شـــاهنامه، همـــواره محـــل بحث پژوهشـــگران باشـــد. عـــاوه بر ایـــن، رفتار 

ی خشـــم بـــا دانشـــمندان )نظامی عروضـــی، 1327: 90(، حـــرص و طمع  اســـتبدادی و از رو

و زردوســـتی )عوفـــی، 1359: 256(، تعصّب شـــدید در برخـــورد با قرمطیـــان )بیهقی، 1368، 
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یـــخ و  بـــزرگان دیلـــم )مجمل‌التوار 415(، دار زدن  230(، اســـتبداد رأی )همـــان، 3/2:   :3/1

القصـــص، 1318: 404(، کشـــتار مـــردم هنـــد با این اســـتدلال که »ایـــن امر کفارۀ قتـــال او با 

، 1351: ج 15: 281(، نکاتی اســـت که ســـلطان محمود غزنوی  مســـلمانان باشـــد« )ابن اثیـــر

گـــون، مانند قصاید  را شـــخصیتی قابـــل تأمّل جلوه داده اســـت؛ چرا که در متـــون ادبی گونا

عنصـــری بلخـــی، ویژگی‎هـــای مثبت متعدّدی به این پادشـــاه نســـبت داده شـــده کـــه او را 

تـــا مـــرز تقـــدّس و عظمـــت بی‎مانند پیش برده اســـت؛ تـــا جایی کـــه برخی کنش‎هـــا مانند 

شکســـتن بت‎هـــا و بی‎دینـــان، او را پیامبرگونـــه بـــه تصویـــر کشـــیده و در قالـــب موجـــودی 

پرهیبـــت ارائـــه کرده و امروزه نیز مســـلمانان هند او را بـــه عنوان آورندۀ اســـام به جغرافیای 

یخـــی دربـــارۀ کنش‎های  خـــود، تقدیـــس می‎کننـــد. در کنـــار متـــون ادبـــی، روایت کتـــب تار

ســـلطان محمـــود هم قابل توجّه اســـت. نمونه را، ابن اثیر پادشـــاهی محمـــود را عنایت خدا 

،1351:259(. رفـــع خشکســـالی در دورۀ ســـلطان محمـــود نیز به ســـبب  می‎دانـــد )ابـــن اثیـــر

ی خدا )همـــان، 329( و تضـــرّع محمود غزنـــوی به درگاه پـــروردگار )جوزجانـــی، 1363:  یـــار

230( قلمداد شـــده است.

ی به شـــمار مـــی‎رود که ســـتایش محمود غزنـــوی در آن  شـــاهنامۀ فردوســـی یکـــی از آثار

ی کار آمدن  قابـــل پیگیـــری و تحلیل اســـت. فردوســـی کار ســـرودن شـــاهنامه را پیـــش از رو

، در تدوین دوم شـــاهنامه، ابیاتی  ســـلطان محمود آغـــاز کرد و پس از بـــه قدرت رســـیدن او

یاحـــی، 1382: 26(.شـــاعر جمعاً 19  را بـــه عنـــوان مدح محمـــود غزنوی به اثر خـــود برافزود )ر

بـــار ابیاتـــی را به عنوان ســـتایش محمـــود غزنوی در لابلای شـــاهنامۀ خود گنجانده اســـت. 

ی شـــاهنامه که مبتنی 
ّ
وجـــود ابیاتـــی در مدح ســـلطان محمود، در نگاه نخســـت بـــا روح کل

بـــر عدالت‌خواهی و نفی بیداد اســـت، ناســـازگار می‌نماید. این مســـئله زمانـــی قابل تأمّل‎تر 

می‌شـــود که شـــاعری شـــیعی به مدح ســـلطانی ســـنّی بپردازد؛ می‏دانیم که تشـــیّع فردوسی 

ی از پژوهشـــگران  )فـــارغ از نـــوع تشـــیّع( بر اســـاس محتوای شـــاهنامه مـــورد پذیرش بســـیار

ی دامغانی، 1372: 22- امین، 1385: 21- اردســـتانی رســـتمی، 1399(.  .ک: مهدو اســـت )ر
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در پژوهش‌هـــای پیشـــین، این موضوع عمدتاً از ســـه منظر بررســـی شـــده اســـت: گروهی 

مـــدح محمـــود را نتیجـــۀ طبیعـــی مناســـبات شـــاعر و دربـــار و ســـنّت رایـــج مدیحه‌ســـرایی 

دانســـته‌اند. گروهی دیگر آن را ناشـــی از نیازهای اقتصادی و معیشـــتی فردوســـی تلقی کرده‌ 

یخـــی، زمان و چگونگـــی ورود این ابیات به شـــاهنامه  و برخـــی نیـــز کوشـــیده‌اند با تحلیل تار

را تبییـــن کننـــد. با وجـــود ارزش ایـــن پژوهش‌ها، کمتر مطالعه‌ای کوشـــیده اســـت مســـئله را 

در چارچـــوب قواعد فقه سیاســـی شـــیعه تحلیـــل کند؛ یعنی این پرســـش را مطرح ســـازد که 

یابـــی قرار گیرد، چـــه حکمی خواهد  کم غیرمشـــروع از منظر فقه شـــیعه مورد ارز گـــر مدح حا ا

کـــراه، تقیه یـــا نیاز معیشـــتی می‌توانـــد در تغییر این  داشـــت و آیـــا شـــرایطی مانند ضـــرورت، ا

حکـــم مؤثّـــر باشـــد. البته چنین تحلیلی، مســـتلزم آن نیســـت کـــه دربارۀ مذهب فردوســـی یا 

میزان التزام عملی او به فقه شـــیعه داوری قطعی صورت گیرد. گرچه بسیاری از پژوهشگران، 

بـــر پایۀ شـــواهد موجود در شـــاهنامه، گرایش‌های شـــیعی فردوســـی را پذیرفته‌انـــد، دربارۀ نوع 

تشـــیع، میـــزان پای‌بنـــدی او بـــه آموزه‌های فقهـــی و تأثیر مســـتقیم ایـــن باورها بر رفتـــار ادبی 

، در ایـــن پژوهـــش، فرض بر آن نیســـت که فردوســـی در  وی اتفاق‌نظـــر وجـــود نـــدارد. ازایـــن‌رو

گاهانه بر اســـاس قواعد فقهی تصمیم گرفته اســـت؛ بلکه قواعد فقه سیاســـی  مقـــام عمـــل، آ

یابـــی این کنـــش ادبی بـــه کار گرفته  شـــیعه صرفـــا بـــه منزلۀیک چارچـــوب تحلیلی بـــرای ارز

می‌شـــود. این رویکرد، امکان بررســـی مســـئله را بدون پیش‌فرض دربارۀ شـــخصیت مذهبی 

، باید توجّه داشـــت که مدح در شـــاهنامه منحصر به  فردوســـی فراهم می‌آورد. از ســـوی دیگر

گون، پادشاهان و شخصیت‌های دیگری  ســـلطان محمود نیست و فردوســـی در مواضع گونا

، پرســـش اصلی این نیســـت کـــه چرا فردوســـی تنهـــا محمود را  را نیـــز ســـتوده اســـت. ازاین‌رو

مدح کرده اســـت؛ بلکه باید بررســـی شـــود که آیا مدح محمود از حیث محتـــوا، میزان اغراق، 

؟  ، تفاوتی بـــا دیگر مدایـــح شـــاهنامه دارد یا خیر کارکـــرد سیاســـی و جایـــگاه در ســـاختار اثـــر

یابی نســـبت این ابیات با ســـنت ادبی شـــاهنامه و نیز  پاســـخ به این پرســـش می‌تواند در ارز

کمان، نقش تعیین‌کننده‌ای داشـــته باشـــد. بـــا قواعد فقهی مربـــوط به مـــدح حا
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بـــر اســـاس آنچـــه آمد، مقالـــۀ حاضر بـــا رویکردی میان‌رشـــته‌ای و بـــا بهره‌گیـــری هم‌زمان 

یخی و مبانی فقه سیاســـی شـــیعه، می‌کوشـــد به این پرســـش  از مطالعـــات ادبـــی، منابـــع تار

یابـــی بر پایـــۀ قواعد فقه  پاســـخ دهد کـــه مدح ســـلطان محمود در شـــاهنامه، در صـــورت ارز

یخی، اجتماعی  شـــیعه، چه حکمی پیـــدا می‌کند و این حکم تا چـــه اندازه با زمینه‌هـــای تار

و ادبـــی ســـرایش شـــاهنامه ارتبـــاط دارد؟ در پاســـخ به این پرســـش، تلاش خواهد شـــد بدون 

یخی، ادبـــی و فقهی به صورت  ، همۀ شـــواهد تار جانـــب‎داری از فردوســـی یا محکوم کردن او

منظّم بررســـی شـــود تا تصویری مســـتند و بی‌طـــرف از این مســـئله ارائه گردد.

2. پیشینۀ پژوهش

باقـــر پرهام در پاســـخ بـــه نامۀ جلیل دوســـتخواه خطاب بـــه ایران‌نامه، یادداشـــتی با عنوان 

»قضیـــۀ فردوســـی و ســـلطان محمـــود« منتشـــر کـــرد و دربارۀ ســـتایش ســـلطان محمـــود در 

ی کـــه وزارت فرهنگی نبود تا از کســـی چون  شـــاهنامه ایـــن نظر را بیان کـــرد که 1- در روزگار

ی  فردوســـی حمایـــت مالـــی داشـــته باشـــد، مدح ســـلطان با انگیـــزۀ مالـــی آن هم بـــرای کار

که ســـی ســـال از عمر را در بر می‌گیرد، کنشـــی طبیعی اســـت. 2-اساســـا ســـلطان محمود 

بـــه عنـــوان پادشـــاهی که دســـتگاه عظیم فرهنگی به پا داشـــت، شایســـتۀ مدح بوده اســـت 

)1371: 151(. محمـــود امید ســـالار در مقالۀ »شـــاهنامه و تعصّب دینـــی محمود غزنوی« به 

مســـألۀ تعصّب دینـــی محمود غزنـــوی و تأثیر آن بر روایت عدم پذیرش شـــاهنامه از ســـوی 

ی تعصّب  او پرداختـــه و در نهایـــت بـــه این نتیجه رســـیده که ســـلطان محمود به هیـــچ رو

مذهبـــی نداشـــته اســـت )1379: 322(. محمودی لاهیجانی در مقالۀ »ســـال‎های ســـرودن 

شـــاهنامه و ســـتایش محمود غزنوی«، به دنبال یافتن ســـال تدوین داســـتان‎های شاهنامه 

و مـــدح ســـلطان محمود بوده اســـت )1398: 43(. 

تمایز و نوآوری پژوهش حاضر نســـبت به پژوهش‎های پیشـــین را می ‌توان در ســـه ســـطح 

دانســـت: 1-ارائـــۀ رویکـــرد میان‌رشـــته‌ای )ادبیـــات + فقـــه(: در حالی‌کـــه اغلـــب پژوهش‌ها 
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یخ متمرکز بوده‌انـــد، این تحقیق بـــا تلفیق تحلیل  پیرامـــون شـــاهنامه در حـــوزۀ ادبیات یـــا تار

ادبـــی و مبانی فقه سیاســـی شـــیعه، رویکـــردی نـــو ارائه می‌دهـــد. 2- کاربســـت قواعد فقهی 

در تحلیـــل متـــن ادبی: اســـتفاده از قواعدی چون »حرمـــت اعانه بر اثم« و »تقیـــه« در تحلیل 

یک متن حماســـی، از نوآوری‌های روش‌شـــناختی این پژوهش اســـت. 3- بازخوانی انتقادی 

، این  مـــدح در شـــاهنامه: بـــا مقایســـه درون‌متنی میان ابیـــات مـــدح و ابیات عدالت‌محـــور

پژوهـــش شـــواهدی در تأیید ناســـازگاری ســـاختاری این دو دســـته ارائه می‌کند.

3. جستاری در روش و مبانی نظری پژوهش

3-1. مبانی نظری

گاهانه  پژوهـــش حاضـــر بر ایـــن فرض اســـتوار نیســـت که فردوســـی در ســـرایش شـــاهنامه آ

بـــر اســـاس قواعد فقهـــی عمل کرده یـــا همـــۀ رفتارهـــای او را می‌توان بـــا احکام فقـــه امامیه 

یـــرا دربارۀ مذهـــب فردوســـی، میزان التـــزام عملی او به فقه شـــیعه و نســـبت  تفســـیر کـــرد؛ ز

، فقه  اندیشـــۀ دینـــی او با رفتار ادبـــی‌اش، میان پژوهشـــگران اتّفاق‌نظر وجود نـــدارد. ازاین‌رو

ی دربارۀ شـــخصیت فردوســـی؛  ی برای داور سیاســـی شـــیعه در این مقاله نه به منزلۀ معیار

بلکـــه بـــه عنـــوان چارچوبی نظـــری برای تحلیل یـــک کنش ادبـــی- اجتماعی بـــه کار گرفته 

گر کنش مدح یک فرمان‌روا در دســـتگاه  می‌شـــود؛ یعنی این پرســـش بررســـی می‌شـــود که ا

یکردی مســـبوق  فقه شـــیعه تحلیل شـــود، چه احکامـــی بر آن مترتّـــب خواهد بود. چنین رو

یـــرا در مطالعات میان‌رشـــته‌ای، نظریه‌هـــای علوم اجتماعی، فلســـفه یا  به ســـابقه اســـت؛ ز

حقـــوق، بارها بـــرای تحلیل متون ادبـــی به کار گرفته شـــده‌اند، بی‌آنکه نویســـندۀ متن الزاماً 

خـــود بـــدان نظریه‌ها ملتزم بـــوده باشـــد؛ بنابراین، کاربرد قواعـــد فقه سیاســـی در این مقاله، 

صرفاً روشـــی برای تفســـیر یکی از مهم‌ترین مناقشـــات شـــاهنامه است.

بررســـی منابـــع فقـــه امامیـــه نشـــان می‌دهـــد که مدح اشـــخاص، فی‌نفســـه از مکاســـب 

محرّمه محســـوب نمی‌شـــود؛ بلکه حکـــم آن تابع موضـــوع، انگیزه، آثار اجتماعی و شـــرایط 
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، نمی‌تـــوان دربـــارۀ همـــه انـــواع مدح، حکـــم واحدی صـــادر کرد.  وقـــوع آن اســـت. از ایـــن‌رو

فقهـــای امامیـــه در بحـــث مکاســـب محرّمـــه، ذیل مباحثـــی چون »مـــدح غیر مســـتحق«، 

یابی چنین  «، »تقیـــه« و »ضـــرورت«، معیارهایـــی را بـــرای ارز »اعانـــه بـــر اثـــم«، »ولایت جائـــر

رفتارهایـــی ارائـــه کرده‌اند که می‌تواند در تحلیل مدح ســـلطان محمود نیز راهگشـــا باشـــد.

مـــدح و ســـتایش از موضوعاتـــی اســـت کـــه در روایات اســـامی اعم از شـــیعه و ســـنی، 

ع( قـــرار گرفته  گونـــی مورد توجّـــه معصومان) جایـــگاه گســـترده‌ای یافتـــه و در قالب‌هـــای گونا

اســـت. بررســـی این روایـــات نشـــان می‌دهد کـــه مدح فی‌نفســـه نه تنهـــا نکوهیده نیســـت؛ 

بلکه در مواردی به عنوان روشـــی مؤثّر در تربیت و تشـــویق به نیکی‌ها توصیه شـــده اســـت. 

ع( و دیگر  کـــرم)ص(، امام علـــی) در منابـــع روایـــی، نمونه‌هـــای فراوانی از مـــدح و ثنای پیامبر ا

معصومـــان نســـبت بـــه افـــراد، گروه‌هـــا و حتـــی مکان‌های شایســـته دیده می‌شـــود. بـــا این 

حـــال، روایات بـــا دّقت، شـــرایط و محدودیت‌هایـــی را برای مـــدح ترســـیم نموده‌اند. برخی 

، مـــدح و ســـتایش حقیقـــی را ویـــژۀ ذات الهـــی دانســـته‌اند. نمونـــه را در منابع  روایـــات نیـــز

شـــیعه نیـــز از قـــول پیامبر)ص( به اســـود بن ســـریع که شـــعری در مـــدح خدا و پیامبر ســـروده 

بـــود، فرمـــود: »آنچـــه را در ثنـــای خـــدا گفتـــی بیـــاور و آنچـــه را در ثنـــای من گفتـــی رها کن« 

کید دارنـــد که مدح  ی‎شـــهری، 1375: ۲۸۶۷(. ایـــن روایـــات بـــر ایـــن نکتـــه تأ )محمـــدی ر

گر به صورت افراطی و همراه با غلو باشـــد، شایســـته نیســـت؛ اما  پیامبـــران و اولیـــای الهی ا

مـــدح متعادل و بر اســـاس واقـــع، منعی نـــدارد. بنا بر آنچه آمـــد، فقیهان شـــیعه نیز مدح را 

بـــه طور مطلق از مکاســـب محرّمـــه به شـــمار نیاورده‌اند؛ مگر آنکه ســـتایش کســـی را کنیم 

کم ســـتمگر برداشـــت شـــود یا  که شایســـتۀ آن نباشـــد یا ســـتایش به منزلۀ پذیرش ولایت حا

اعانـــه بر اثـــم و عدوان تلقّـــی گردد.

3-1-1. ستایش کسی که شایستۀ ستایش نیست

یـــم و روایات، ســـتایش  فقهـــای امامیـــه اصـــل مـــدح را امـــری مبـــاح می‌داننـــد؛ زیـــرا قـــرآن کر

؛ بلکه در مـــواردی مطلـــوب شـــمرده‌اند. آنچـــه موضوع  انســـان‌های صالـــح را نـــه تنهـــا جایـــز
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حرمـــت قرار می‌گیرد، مدح کســـی اســـت که واقعاً شایســـتۀ آن نباشـــد یا مدحـــی که موجب 

فریـــب مردم، قویت ظلم یا اشـــاعۀ باطل شـــود. شـــیخ مرتضی انصاری در المکاســـب، مدح 

غیـــر مســـتحق را از مصادیـــق رفتارهـــای حـــرام می‌دانـــد؛ زیرا چنیـــن مدحی غالباً مشـــتمل 

بـــر کذب، تدلیـــس یا تقویـــت ســـتمگران اســـت )انصـــاری،۱۴۳۷ق، ج۲، ص۵۱-۵۲(. امام 

خمینـــی نیز در تحریرالوســـیله، هرگونـــه همکاری مؤثّر بـــا ظلم را در صورت تقویت دســـتگاه 

، ممنـــوع می‌داند. آیـــت‌الله خویی نیز میان »مدح مشـــتمل بـــر اخبـــار کاذب« و »تعابیر  جـــور

انشـــایی« تفاوت قائل شده و معتقد اســـت حرمت، ناظر به مواردی است که عنوان مستقلی 

. قرآن  ماننـــد کـــذب یا اعانت بر ظلم بـــر آن صدق کند، نه صـــرف هرگونه تعبیر ســـتایش‌آمیز

یـــم بـــا نهی صریح از گرایش به ســـتمگران، پیامـــد چنین تمایلی را گرفتار شـــدن در عذاب  کر

، مدح صاحبان قـــدرت به انگیزه‌های  الهـــی معرفی می‌کند )هـــود: 113(. در منابـــع روایی نیز

دنیوی به‌شـــدت نکوهش شـــده اســـت. بر اســـاس روایتی از پیامبر اکرم)ص(، بزرگداشت اهل 

، مـــدح پادشـــاه ظالم یا  دنیـــا از ســـر طمـــع، موجب خشـــم الهی می‌گـــرددو در حدیثـــی دیگر

، هم‌نشـــینی با وی در عـــذاب اخروی را در پـــی دارد. مجموعۀ این  اظهـــار خضـــوع در برابر او

شـــواهد، دلالت بر حرمت ســـتایش ظالمان دارد )حر عاملـــی، 1412: 326(. همچنین، برخی 

فقهـــا مـــدح ظالـــم را لزوماً مصـــداق »رکـــون الی الظالمیـــن« نمی‌داننـــد؛ زیرا چنین ستایشـــی 

همـــواره به معنـــای اعتماد یا تمایـــل واقعی به ظالم نیســـت؛ بلکه ممکن اســـت فاقد هرگونه 

التزام درونی باشـــد )ســـبحانی،1382: 735(.

بـــا وجـــود ایـــن توضیحات، یـــک اســـتثنای مهم در ایـــن زمینه مطـــرح شـــده و آن، جواز 

بلکـــه وجـــوب مـــدح ظالـــم در شـــرایط اضطـــرار و به‌منظور دفع ضرر و شـــرّ اوســـت )شـــیخ 

ی،1437ق، ج2: 52(. فقـــه امامیه بر اســـاس آیات متعددی از قـــرآن کریم، از جمله  انصـــار

»فمـــن اضطـــر غیر باغ ولا عـــاد فلا إثم علیـــه« )بقره: ۱۷۳(و نیـــز قاعدۀ مشـــهور »الضرورات 

تبیـــح المحظـــورات« و حدیـــث رفـــع، معتقـــد اســـت کـــه اضطـــرار می‌توانـــد موجـــب تغییر 

حکـــم اولیـــه شـــود. ایـــن حکـــم، عـــاوه بر اســـتناد بـــه مبانـــی فقهـــی، در روایـــات نیـــز مورد 
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تأییـــد قـــرار گرفتـــه اســـت؛ از جملـــه روایتی که بیـــان می‌کنـــد برخی افـــراد به‌ســـبب ترس از 

شرّشـــان مـــورد تکریم قـــرار می‌گیرند)کلینـــی،1388ق: 327(. افـــزون بر این، قاعـــدۀ »تقیه« 

ی را در شـــرایط ضرورت   نیـــز به‌عنـــوان یکی از اصـــول مهم فقهی، مشـــروعیت چنین رفتـــار

تقویـــت می‌کنـــد )محقـــق خویـــی،1434، ج1: 583(. در مجمـــوع، می‌توان گفـــت که مدح 

ی مذموم و غالباً حرام تلقی می‌شـــود؛ اما در شـــرایط خاص  ظالـــم در حالـــت عادی، رفتـــار

یابد و  ، حکـــم آن می‌توانـــد تغییر ی، بـــا توجه بـــه قواعدی چـــون تقیه و دفع ضـــرر و اضطـــرار

حتی به ســـطح الزام برســـد.

3-1-2. پذیرش ولایت جائر

« در فقه اســـامی به معنـــای پذیرش منصب و مســـئولیت از ســـوی  مســـئلۀ »ولایـــت جائـــر

، از جملـــه مباحث مهم در حوزۀ فقه سیاســـی و اخلاق اجتماعی به‌شـــمار  کـــم ســـتمگر حا

یـــرا کارگزار  مـــی‌رود. اصـــل اولیـــه در ایـــن زمینـــه، حکم بـــه حرمـــت چنیـــن ولایتی اســـت؛ ز

، در پیامدهای  کـــم ظالـــم، به‌عنوان یکـــی از مهم‌تریـــن ارکان تقویت ســـاختار قـــدرت او حا

ناشـــی از ظلـــم، از جملـــه تضییـــع حقـــوق مـــردم، شـــریک تلقـــی می‌شـــود. افـــزون بـــر این، 

« دانســـته و تصـــرّف در امـــور عمومـــی را بـــدون  برخـــی فقهـــا ولایـــت را از شـــئون »اولی‌الامـــر

اذن مشـــروع، فاقـــد جـــواز شـــرعی می‌داننـــد؛ بـــر این اســـاس، تنها ولایتی مشـــروع اســـت که 

بـــا اذن اولی‌الامـــر همراه باشـــد )ســـبحانی، 1424: 766(. این دیدگاه با اســـتناد بـــه روایات 

متعـــددی تقویـــت می‌شـــود؛ از جملـــه در روایتی منقـــول در »تحـــف العقول« که بر اســـاس 

ی بـــا او و کســـب درآمد از ایـــن طریق،  ، همـــکار کـــم جائـــر آن، پذیـــرش ولایـــت از ســـوی حا

مطلقـــا حـــرام بـــوده و مرتکبـــان آن، حتی در مقیـــاس اندک، مســـتحق عـــذاب خواهند بود 

)حرّانـــی، ص331(. بـــا وجود ایـــن، فقیهان برای این حکم کلی، اســـتثنائاتی قائل شـــده‌اند 

کـــی از انعطاف‌پذیـــری فقه در مواجهـــه با شـــرایط اجتماعـــی و ضرورت‌های عملی  کـــه حا

اســـت. نخســـتین اســـتثنا، پذیـــرش ولایت به‌منظـــور تحقق مصالـــح عمومـــی و خدمت به 

ی برای تصدی  ع( و درخواســـت و بندگان خداســـت. اســـتناد به داستان حضرت یوســـف)



127 بررسی مدح سلطان محمود در شاهنامه فردوسی بر اساس قواعد فقه شیعه

ی مصـــر در آیـــۀ »اجعلنـــی علـــی خزائـــن الارض« )یوســـف: 55(  نشـــان می‌دهد  خزانـــه‌دار

کـــه در صـــورت امـــکان اصلاح امـــور و خدمت به مـــردم، پذیـــرش چنین منصبـــی می‌تواند 

ع( بـــر این معنـــا دلالـــت دارند کـــه کار کردن  مجـــاز تلقـــی شـــود. همچنیـــن روایاتـــی از ائمه)

کـــم، در صورتی که بـــا هدف رفع نیازهـــای مؤمنان و کاهش آســـیب‌های  برای دســـتگاه حا

اجتماعـــی باشـــد، می‌تواند مشـــروعیت یابـــد )الفقیـــه، ج3: 176، حدیث3665(.

، در صورت خـــروج از حکم حرمـــت، می‌تواند  در ایـــن چارچـــوب، پذیرش ولایـــت جائر

احـــکام متفاوتی به خـــود بگیرد. در برخی مـــوارد، این عمل »مرجوح« تلقی می‌شـــود؛ مانند 

زمانـــی که انگیزۀ اصلی، تأمین معیشـــت شـــخصی باشـــد و در کنـــار آن، خدماتی محدود 

بـــه مؤمنـــان ارائه شـــود. میرزا جـــواد تبریـــزی )1374( بر این باور اســـت که بر اســـاس برخی 

اخبـــار و روایـــات، پذیرش ولایت جائر در صورتی که شـــخص راه دیگری برای تأمین معاش 

گـــر هدف اصلی احســـان به مؤمنان  خـــود نداشـــته باشـــد، جایز اســـت )266(.  در مقابل، ا

ی اجتماعی باشـــد، این عمل می‌تواند »مســـتحب« محســـوب شـــود. همچنین در  و همیار

، منوط بـــه پذیرش چنین  شـــرایطی که تحقـــق واجباتی چون امـــر به معروف و نهـــی از منکر

منصبـــی باشـــد، برخی فقهـــا حکم بـــه »وجوب« داده‌انـــد؛ هرچند ایـــن دیدگاه مـــورد اتفاق 

نیســـت و برخـــی دیگر از فقهـــا آن را نپذیرفته‌اند )محقق حلـــی، 1409: 12(.

از دیگـــر مـــوارد اســـتثنا، وضعیت اکراه اســـت؛ بدین معنا کـــه اگر فرد در صـــورت امتناع 

از پذیـــرش ولایـــت، بـــا تهدیدهای جـــدی جانییا مالـــی مواجه شـــود، حکم حرمت برداشـــته 

می‌شـــود. ایـــن حکـــم، مســـتند به آیـــات قرآنـــی در بـــاب تقیـــه )آل عمـــران: 28( و نیـــز قواعد 

کـــراه را از دایرۀ تکلیـــف خارج  فقهـــی عـــام مانند »حدیـــث رفع« اســـت که افعـــال ناشـــی از ا

می‌دانـــد )انصـــاری، 1437: 75(. مقصود از »رفـــع« در حدیث رفع، به باور مشـــهور اصولیان، 

ف اســـت. بـــر این 
ّ
برداشـــته شـــدن حکـــم تکلیفـــی یـــا مؤاخـــذه و اســـتحقاق عقـــاب از مکل

اســـاس، امـــور نه‌گانـــۀ مذکور در حدیـــث، هرچند ممکن اســـت در عالم خـــارج تحقّق یابند، 

ف برداشـــته می‌شـــود. 
ّ
در صـــورت تحقّـــق، آثار تکلیفـــی و کیفری مترتّب بر آنها از عهدۀ مکل
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، حدیـــث رفع از مهم‌ترین ادلۀ فقهی و اصولی در نفی مســـئولیت شـــرعی در شـــرایط  ازایـــن‌رو

کرهِـــوا علیه« جایگاه 
ُ
غیرمتعارف به شـــمار مـــی‌رود. در میان مصادیق نه‌گانـــه، عبارت »وَما أ

ویـــژه‌ای در مباحـــث فقهـــی دارد. مفـــاد این بخـــش از حدیث آن اســـت که هرگاه شـــخصی 

گزیر بـــه انجام یا تـــرک عملی  کـــراه و تهدید نســـبت به جـــان، مال یا عِـــرض خـــود، نا بـــر اثـــر ا

شـــود، در فرض تحقّق شـــرایط اکراه، الزام و مســـئولیت شـــرعی از وی برداشـــته می‌شـــود. این 

برداشـــت، نظریۀ مشـــهور اصولیان امامیه اســـت که مفاد حدیث را ناظر به رفع حکم در موارد 

کـــراه می‌داننـــد. در مقابـــل، برخی از اصولیـــان، دلالت حدیـــث را محدود به رفع اســـتحقاق  ا

عقـــاب دانســـته و معتقدند کـــه حدیث رفع در مقام نفـــی مؤاخذه اخروی اســـت، نه در مقام 

رفـــع اصل حکم تکلیفی. بـــر پایۀ این دیـــدگاه، تکلیف همچنان باقی اســـت؛ اما در صورت 

، مســـتحقّ عقـــاب نخواهد بود.  ف به ســـبب فقدان اختیار
ّ
ارتکاب فعل ناشـــی از اکراه، مکل

اختـــاف میان این دو دیدگاه، از مباحث مهم در تعیین قلمرو دلالت حدیث رفع و نســـبت 

آن بـــا احکام اولیه و ثانویه محســـوب می‌شـــود. افزون بـــر این، حکم اکراه در بســـیاری از موارد 

گر اکراه بـــه گونه‌ای  « و ادلـــۀ اضطرار نیـــز ارتباط می‌یابـــد. بدین معنا کـــه ا بـــا قاعـــدۀ »لا ضـــرر

ف 
ّ
باشـــد که امتناع از انجام فعل، مســـتلزم ورود ضـــرر قابل توجّه به جان، مـــال یا عِرض مکل

باشـــد، افـــزون بر ســـقوط مســـئولیت، ممکن اســـت انجـــام آن فعل بر اســـاس ادلۀ مســـتقل، 

، واجب گـــردد. برای مثـــال، اگر بقای  ماننـــد وجـــوب حفظ نفس محترمـــه یا احکام اضطـــرار

جـــان شـــخص متوقّف بر تنـــاول غذای حرام باشـــد، وجوب ارتـــکاب آن از ادلـــۀ حفظ نفس 

، هرچند حدیـــث رفع و قاعدۀ  و اضطـــرار اســـتفاده می‌شـــود، نه صرفاً از حدیث رفـــع. ازاین‌رو

لاضـــرر در برخـــی مصادیق نتایج مشـــابهی به همراه دارنـــد، مبانی اســـتدلالی و قلمرو دلالت 

آنهـــا یکســـان نبوده و بایـــد میان آنها تفکیک قائل شـــد )خراســـانی، 1389: 15(.

یکـــی دیگر از مـــوارد مهم، ترس از ضرر جانی اســـت. در این زمینه، بـــه ماجرای پذیرش 

ع( اســـتناد شـــده اســـت که ایشـــان آن را نـــه از ســـر تمایل،  ولایتعهـــدی از ســـوی امـــام رضـــا)

بلکـــه در شـــرایط اجبار و بـــرای دفع خطر قتل پذیرفتند. اســـتناد ایشـــان به ســـیرۀ حضرت 
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ع(، بیانگـــر آن اســـت کـــه ایـــن حکـــم اختصـــاص بـــه مـــورد خاصـــی نـــدارد؛ بلکه  یوســـف)

قاعده‌ای کلی در فقه اســـامی محســـوب می‌شـــود. بر اســـاس آنچه آمد، اصـــل در پذیرش 

کـــراه، مصلحت عمومی  ، حرمت اســـت؛ اما در پرتو قواعـــدی چون ضرورت، ا ولایـــت جائر

و تقیـــه، ایـــن حکـــم می‌توانـــد دچار تغییر شـــده و احـــکام ثانـــوی متنوعی به خـــود بگیرد.

3-1-3. اعانه بر اثم و عدوان

قاعده حرمت اعانه بر اثم از قواعد پرکاربرد در فقه اســـامی اســـت که بر اســـاس آن، هرگونه 

کمـــک به دیگـــری در ارتکاب گناه ـ اعم از کمک عملی، فکری و حتی گاه ســـکوت در برابر 

گناه ـ شـــرعاً ممنوع و ناپســـند شـــمرده می‌شـــود )اعرافی،1393:۱۴۱؛ خمینـــی، 1385:۴۵۰(. 

فقیهـــان در اســـتناد بـــه این قاعـــده، افزون بر آیـــۀ شـــریفۀ »و لا تعاونوا علی الإثـــم و العدوان« 

ی رســـاندن در تولید شـــراب و نظایر آن نهی  )مائـــده: ۲(، بـــه روایاتـــی که از اعانه بر ظلم، یار

کرده‌اند، تمسّـــک جســـته‌اند. بـــر پایۀ همیـــن قاعده، احکامـــی چون حرمت وقـــف اموال بر 

اهـــل گناه، حرمـــت کمک به قتل دیگـــران، و حرمت پرداخت زکات به فقیـــر معتاد به گناه 

استنباط شده است )طوســـی،1373:۲۵۱؛ حلی،1414:۴۲۹(.

کار 3-2-روش 

یکرد تحلیل  پژوهـــش حاضر از نظـــر هدف، بنیادی و از حیث روش، پژوهشـــی کیفی بـــا رو

اســـنادی و تحلیـــل محتـــوای جهـــت‌دار اســـت. داده‌هـــای پژوهـــش از دو دســـته منابـــع 

تشـــکیل شـــده‌اند: نخســـت، متن شـــاهنامه بـــر اســـاس تصحیـــح انتقادی جـــال خالقی 

یخی و فقهـــی که برای  مطلـــق کـــه متن اصلـــی تحلیل را تشـــکیل می‌دهـــد؛ دوم، منابـــع تار

یابی فقهی مدایح ســـلطان محمود به کار گرفته شـــده‌اند.  تبییـــن زمینه‌هـــای سیاســـی و ارز

در مرحلـــۀ نخســـت، همـــۀ مواضعی که در آنها از ســـلطان محمـــود غزنوی نام برده شـــده یا 

ابیاتی در ســـتایش او آمده اســـت، از متن شـــاهنامه اســـتخراج و بر اســـاس جایگاه آنها در 

ســـاختار اثـــر طبقه‌بندی شـــد. ســـپس این ابیـــات از منظـــر ویژگی‌هـــای زبانی، نـــوع مدح، 
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میـــزان اغراق، کارکرد ادبی و نســـبت آنها با فضای کلی شـــاهنامه مـــورد تحلیل قرار گرفت. 

یخـــی شـــکل‌گیری این مدایـــح، گزارش‌هـــای منابع  در مرحلـــۀ دوم، بـــرای تبییـــن بســـتر تار

یخـــی دربـــارۀ فردوســـی و ســـلطان محمود بررســـی و با یکدیگر مقایســـه شـــد. از آنجا که  تار

یخی و مقایســـۀ  یابی آنهـــا بر پایۀ نقد تار ایـــن منابـــع در برخـــی گزارش‌ها اختـــاف دارند، ارز

روایـــات انجـــام گرفـــت و از پذیـــرش بی‌چون‌وچـــرای هیـــچ روایـــت منفـــردی پرهیـــز شـــد. 

یخـــی، در چارچـــوب قواعد فقه  در مرحلـــۀ ســـوم، داده‌هـــای حاصـــل از تحلیل ادبـــی و تار

یابی شـــدند. در این بخش، قواعـــدی مانند حرمت اعانه بـــر اثم، مدح  سیاســـی امامیـــه ارز

کـــراه، اضطرار و احکام ثانـــوی به عنوان  ، تقیه، ا ی با حکومـــت جائر غیـــر مســـتحق، همکار

یکرد، صـــدور حکم فقهی  چارچـــوب تحلیلـــی پژوهش به کار گرفته شـــد. مقصـــود از این رو

ی دربارۀ اعتقادات مذهبی او نیســـت؛ بلکه اســـتفاده  دربارۀ شـــخصیت فردوســـی یـــا داور

یخی آن اســـت. یابی یک کنش ادبی در بســـتر تار از ظرفیت تحلیلی فقه سیاســـی برای ارز

در تحلیل داده‌ها، اصل تثلیث منابع1 رعایت شـده اسـت؛ بدین معنا که هیچ نتیجه‌ای 

یخـی، یا تنها با اسـتناد به منابع  صرفـا بـر اسـاس متـن شـاهنامه، یـا فقـط بر پایـۀ گزارش‌های تار

فقهی ارائه نشـده؛ بلکه یافته‌ها از طریق مقایسـه و هم‌سـنجی این سـه دسـته منبع اسـتخراج 

شـده‌اند. ایـن روش، امـکان کاهـش سـوگیری تفسـیری و افزایـش اعتبـار نتایج پژوهـش را فراهم 

می‌کنـد. بـر ایـن اسـاس، چارچوب تحلیلی پژوهش بر سـه محور اسـتوار اسـت:

1( تحلیل ادبی برای بررسی ساختار و کارکرد مدایح در متن شاهنامه؛

اقتصـــادی  و  اجتماعـــی  سیاســـی،  زمینه‌هـــای  یابـــی  ارز بـــرای  یخـــی  تار 2(تحلیـــل 

ابیـــات؛ ایـــن  شـــکل‌گیری 

3( تحلیـــل فقهـــی برای ســـنجش مدایـــح بر اســـاس قواعد فقه سیاســـی شـــیعه، بدون 

پیش‌فـــرض دربـــارۀ شـــخصیت یا مذهب فردوســـی.

1. Triangulation
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4. بحث اصلی

مســـئلۀ مدح و ســـتایش قدرت سیاســـی در ســـنّت فکـــری و فقهی شـــیعه، امـــری خنثی و 

صرفـــا ادبـــی تلقی نمی‌شـــود؛ بلکه همـــواره در نســـبت با شـــرایط عینیِ فـــردی و اجتماعیِ 

گـــر با قدرتی  کـــم، به‌ویژه ا یابـــی قرار می‌گیـــرد. در این چارچـــوب، مدحِ حا گوینـــده مـــورد ارز

«، »کراهت«  چـــون محمود غزنوی پیوند داشـــته باشـــد، می‌تواند ذیـــل مقولاتی چون »جـــواز

یـــا حتـــی »حرمـــت« تفســـیر شـــود؛ امری کـــه بـــه عواملـــی ماننـــد ضرورت‌هـــای معیشـــتی، 

، مناســـبات قدرت و میزان همســـویی یا ناهمســـویی با ســـاختار  موقعیت اجتماعی شـــاعر

ی دربـــارۀ مدایـــح موجـــود در متنی چون شـــاهنامه،  ، داور کـــم وابســـته اســـت. از ایـــن‌رو حا

گاه نادرســـت  بـــدون توجـــه بـــه زمینه‌هـــای شـــکل‌گیری آن، بـــه نتایجـــی ســـاده‌انگارانه و 

خواهـــد انجامیـــد. بـــر اســـاس همین نکتـــه، بررســـی مدح ســـلطان محمـــود در شـــاهنامه، 

یســـتِ فردوســـی و مقتضیات زمانۀ  یکردی زمینه‌مند اســـت که در آن، شـــرایط ز نیازمنـــد رو

یکرد، این پرســـش اساســـی مطرح می‌شـــود که فردوســـی  او به‌دقت تحلیل شـــود. در این رو

ی آورده  در چـــه وضعیت‌های سیاســـی، اقتصـــادی و اجتماعی به مدح محمود غزنـــوی رو

گاهانه یا ناشـــی از ضرورت‌هـــای بیرونی بوده  و ایـــن مـــدح تا چه انـــدازه محصول انتخابی آ

اســـت. پاســـخ بـــه این پرســـش، نه‌تنهـــا به روشـــن‌تر شـــدن جایگاه ایـــن مدایح در ســـاختار 

یابی آنهـــا را در چارچوب فقهی و اندیشـــه‌ای نیز  شـــاهنامه کمـــک می‌کند؛ بلکه امـــکان ارز

، در این بخش از مقاله، با تکیه بر شـــواهد درون‌متنی شـــاهنامه  فراهـــم می‌ســـازد. از ایـــن‌رو

یخـــی، کوشـــش می‌شـــود تـــا زمینه‌هـــای اجتماعـــی، اقتصـــادی و سیاســـیِ  و داده‌هـــای تار

ی شـــود و نســـبت آن با موقعیت فردوســـی به‌عنوان شـــاعرِ  ســـتایش محمـــود غزنوی بازســـاز

در جســـت‌وجوی حامـــی، به‌طـــور دقیق مورد بررســـی قـــرار گیرد.
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4-1. زمینه‌های مدح محمود غزنوی در شاهنامه

یخـــی نشـــان می‌دهـــد کـــه مـــدح  بررســـی شـــواهد درون‌متنـــی شـــاهنامه و تحلیل‌هـــای تار

؛ بلکـــه در فرآینـــدی  محمـــود غزنـــوی در شـــاهنامۀ فردوســـی، نـــه به‌صـــورت الحاقـــیِ متأخـــر

گرفتـــه اســـت.  یجـــی و هم‌زمـــان بـــا ســـرایش بخش‌هـــای مختلـــف شـــاهنامه شـــکل  تدر

فردوســـی ســـرایش شـــاهنامه را حـــدود ســـال‌های۳۷۰–۳۷۳هـ.ق آغـــاز کـــرد و تدویـــن نخســـت 

ــدرت  ــل قـ ــتقرار کامـ ــۀ پیـــش از اسـ ــن مرحلـ ــاند؛ ایـ ــان رسـ ــه پایـ ــدود ۳۸4 هــــ.ق بـ ــا حـ آن را تـ

ی دیـــده نمی‌شـــود. بـــا بـــه قـــدرت  محمـــود غزنـــوی بـــوده و در آن نشـــانی از مـــدح مســـتقیم و

رســـیدن محمـــود در ســـال ۳۸9 هــــ.ق ، فردوســـی وارد مرحلـــۀ دوم تدویـــن شـــاهنامه شـــد و در 

یـــج و در خـــال ســـرایش داســـتان‌ها، ابیاتـــی در ســـتایش محمـــود افـــزود. در  ایـــن دوره، بـــه تدر

ـــوی صـــورت گرفتـــه  ـــوده کـــه اولیـــن آشـــنایی شـــاعر و محمـــود غزن واقـــع، در ســـال 394 هــــ.ق ب

ــیّ بیـــش از  ــر نقلـ ــا بـ ــود گشـــن و بنـ ــر حامـــی محمـ ــر بدتـ ــد بـ ــر ترجیـــح بـ ــه خاطـ و فردوســـی بـ

پنـــج شـــش ســـال هـــم دوام نیـــاورده اســـت )ســـیدی، 1397: 20-26(. ایـــن ســـتایش‌ها در 

کنده‌انـــد و نشـــان می‌دهنـــد کـــه شـــاعر آنهـــا را متناســـب بـــا  گـــون اثـــر پرا بخش‌هـــای گونا

زمـــان ســـرایش هـــر بخـــش و شـــرایط زندگـــی خـــود ســـروده اســـت، نـــه آنکـــه پـــس از پایـــان اثـــر 

به‌طـــور یک‌جـــا افـــزوده باشـــد. از منظـــر سیاســـی، ظهـــور حکومـــت مقتـــدر غزنـــوی و تثبیـــت 

ی فراهـــم کـــرد. فردوســـی کـــه در پییـــک  قـــدرت محمـــود، زمینـــه‌ای بـــرای جلـــب حمایـــت دربـــار

یـــد.  یـــج محمـــود را به‌عنـــوان مخاطـــب و حامـــی برگز حامـــی‌ شایســـته بـــرای اثـــرش بـــود، بـــه تدر

حـــدوداً 14 ســـال از شـــروع ســـرایش شـــاهنامه گذشـــته بـــود کـــه ســـبکتگین بـــه همـــراه محمـــود، 

پســـر جـــوان 23 ســـاله‌اش در ســـال 384 وارد قلمـــرو ســـامانیان شـــد و در جایـــگاه سپه‌ســـالار 

یـــخ، زمانـــی اســـت کـــه شـــاعر نظـــم شـــاهنامۀ اولیـــه را بـــه پایـــان  ســـامانیان قـــرار گرفـــت. ایـــن تار

بـــرده بـــود؛ بنابرایـــن افســـانۀ ســـرودن شـــاهنامه بـــا ترغیـــب و تشـــویق محمـــود غزنـــوی از اســـاس، 

ــن  ــد بیـ ــوی می‎توانـ ــود غزنـ ــا محمـ ــی بـ ــنایی فردوسـ ــی آشـ ــال زمانـ ــا احتمـ ــذب اســـت. تنهـ کـ

ــام  ــه نـ ــاهنامه بـ ــردن شـ ــام کـ ــه »نـ ــه بـ ــی کـ ــا در ابیاتـ ــن ادّعـ ــد. ایـ ــا 389 باشـ ــال‎های 384 تـ سـ
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ـــد، آشـــکار اســـت کـــه فردوســـی بیســـت ســـال ســـخن را پوشـــیده داشـــته  محمـــود« اشـــاره دارن

تـــا اینکـــه یـــک حامـــی )محمـــود( پیـــدا شـــده )همـــان، 89(:

ســـخن را نگه داشتم ســـال بیست

بــدان تــا ســزاوار ایــن رنــج کیســت

)پادشاهی گشتاسب(

همچنین در ادامه، انتخاب محمود به‌عنوان پادشاه شایسته چنین بازتاب می‌یابد:

جهـــان یار  شـــهر آن  ابوالقاســـم 

شاهنشــاهان تــاج  شــد  تــازه  کــزو 

و جـــود فـــر  بـــا  جهانـــدار محمـــود 

کــه او را کنــد مــاه و کیــوان ســجود

)همانجا(

ایـــن ابیات نشـــان می‌دهـــد که فردوســـی در چارچـــوب نظام سیاســـی زمانه، بـــه دنبال 

پیوند دادن اثر خود با قدرت مشـــروع و مســـلط بوده اســـت. از منظر اقتصادی، نشـــانه‌های 

روشـــنی از تن‌گدســـتی و فشار معیشـــتی در شـــاهنامه دیده می‌شـــود که می‌تواند انگیزه‌ای 

ی‌های  مهـــم بـــرای توجه شـــاعر بـــه دربار بـــوده باشـــد. فردوســـی در برخی ابیـــات به دشـــوار

زندگـــی خود اشـــاره می‌کند:

نمانـــدم نمکســـود و هیـــزم، نـــه جو

درو جــو  تــا  پدیدســت  چیــزی  نــه 

) )پادشاهی یزدگرد بزه‌گر

چنین توصیف‌هایی بیانگر وضعیت اقتصادی دشـــوار شـــاعر اســـت و نشان می‌دهد 

یافت صله و حمایت مالی از ســـوی ســـلطان، در گرایـــش او به مدح محمود  کـــه امیـــد به در

بی‌تأثیر نبوده اســـت.
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از منظـــر اجتماعـــی نیز باید توجه داشـــت که ادبیات در این دوره به‌شـــدّت وابســـته به 

ی ارتباط با قدرت  گزیر از برقـــرار ی بوده و شـــاعران برای تـــداوم فعالیت خـــود نا نظـــام دربار

ی محســـوب  سیاســـی بودنـــد. در این چارچـــوب، مدح پادشـــاهان امری رایج و حتی ضرور

ی و بدگویی حاســـدان نیز در سرنوشـــت شـــاعر  می‌شـــد. در عیـــن حـــال، رقابت‌های دربار

نقش داشـــته اســـت؛ چنان‌که فردوســـی در اشـــاره‌ای تلخ می‌گوید:

ــن ــوی در کار م ــرد بدگ ــد ب حس

مــن بــازار  شــاه  بــر  شــد  تبــه 

)داستان خسرو و شیرین(

، همـــراه با رقابت و حســـادت، بر  ایـــن بیت نشـــان می‌دهد کـــه فضای اجتماعـــی دربار

رابطـــۀ فردوســـی و محمـــود تأثیرگذار بوده اســـت. در مجمـــوع، مدح محمود در شـــاهنامه را 

بایـــد حاصـــل تعامل پیچیـــده‌ای از عوامل سیاســـی )ظهور و اقتـــدار غزنویـــان(، اقتصادی 

ایـــن  دانســـت.  ادبیـــات(  ی  دربـــار )ســـاختار  اجتماعـــی  و   ) شـــاعر معیشـــتی  )نیازهـــای 

یـــان طبیعـــی ســـرایش  مدایـــح عمدتـــا در فاصلـــۀ زمانـــی حـــدود ۳۹۰ تـــا ۴۰۰ هــــ.ق و در جر

شـــاهنامه پدیـــد آمده‌اند، نـــه آنکه به‌صورت الحاقی و پســـینی به متن افزوده شـــده باشـــند 

.)۵۲-۵۰  : )محمودیلاهیجانـــی،۱۳۹۸ 

4-2. تحلیل فقهی ستایش محمود در شاهنامه

بـــر اســـاس مباحـــث پیش‌گفتـــه، مقالـــۀ حاضـــر مدایـــح ســـلطان محمود را در ســـه ســـطح 

کرد: بررســـی خواهـــد 

۱(  سطح ادبی: جایگاه مدح در سنّت قصیده‌سرایی و زبان شاهنامه؛

یخی ـ اجتماعی: شـــرایط سیاســـی، اقتصادی و فرهنگی زمان فردوســـی و  ۲( ســـطح تار

نقـــش آنها در شـــکل‌گیری مدایح؛
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یابـــی ایـــن مدایـــح بر اســـاس قواعدی چـــون مدح غیر مســـتحق،  ۳( ســـطح فقهـــی: ارز

، اضطـــرار و تقیه. اعانـــه بر اثـــم، ولایت جائـــر

یکـــرد افراطی را فراهـــم می‌کند؛  بررســـی هم‌زمان این ســـه ســـطح، امکان پرهیـــز از دو رو

یخـــی؛ دوم، محکوم کـــردن مطلق  نخســـت، توجیـــه کامـــل مدایح بـــر پایۀ ضرورت‌هـــای تار

، نتیجۀ پژوهـــش بر پایۀ مجموعۀ  آنهـــا بدون توجه به زمینه‌های اجتماعـــی و ادبی. ازاین‌رو

یخـــی، ادبـــی و فقهی اســـتوار خواهد بـــود، نه بـــر پیش‌فرضی دربارۀ شـــخصیت  شـــواهد تار

فردوسی یا ســـلطان محمود.

نخســـتین پرسشـــی کـــه در تحلیل مـــدح ســـلطان محمود باید بدان پاســـخ داده شـــود، 

ایـــن اســـت که آیا اساســـا هر مدحـــی در شـــاهنامه را باید بیانگـــر اعتقاد سیاســـی و فکری 

فردوســـی دانســـت یا آنکه بخشـــی از ســـنت رایج ادبی عصر اوست. پاســـخ به این پرسش، 

گر مـــدح، صرفاً یک قـــرارداد ادبی  یابـــی فقهـــی مدایح نیـــز نقش بنیادیـــن دارد؛ زیرا ا در ارز

باشـــد، نمی‌تـــوان بـــدون توجـــه بـــه کارکـــرد آن، حکـــم فقهی واحـــدی دربـــارۀ همـــۀ نمونه‌ها 

یخ ادب فارســـی نشـــان می‌دهد کـــه مـــدح، از مهم‌تریـــن گونه‌های  صـــادر کـــرد. بررســـی تار

شـــعر در قـــرون چهـــارم و پنجـــم هجـــری بـــوده اســـت. در ایـــن دوره، شـــاعر غالبـــا در دربار 

یســـت و اســـتمرار فعالیـــت ادبـــی او بـــه حمایت مالـــی و سیاســـی امیران وابســـته بود.  می‌ز

ی اســـتثنایی؛ بلکه بخشـــی از نظام تولید ادبی محســـوب  ، مدیحه‌ســـرایی نه رفتار ازاین‌رو

می‌شـــد. رودکی، فرخـــی، عنصری، منوچهری، عســـجدی و دیگر شـــاعران بـــزرگ این دوره 

نیـــز آثـــار فراوانی در ســـتایش فرمانروایان سروده‌اند.فردوســـی نیز از این قاعده مســـتثنا نبود. 

ی دارد؛ اما  هرچنـــد شـــاهنامه از حیـــث محتـــوا تفـــاوت بنیادیـــن با دیـــوان شـــاعران دربـــار

گزیر بـــود آن را به قدرت سیاســـی زمانه نزدیک  ، بـــرای عرضۀ اثر خـــود نا شـــاعر در پایـــان کار

کنـــد؛ بنابراین، اصـــل وجود مدح در شـــاهنامه، به‌تنهایـــی دلیل بر همســـویی کامل فکری 

فردوســـی بـــا ســـلطان محمـــود نیســـت و بایـــد در چارچوب ســـنت ادبـــی عصر نیز تفســـیر 

شـــود. با وجـــود این، پذیرش ســـنت ادبـــی به معنـــای نادیده گرفتـــن مســـئولیت اجتماعی 
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گر مـــدح در قالب یـــک قرارداد ادبی شـــکل  شـــاعر نیســـت. از منظـــر فقه سیاســـی، حتـــی ا

کـــم ســـتمگر شـــود، همچنـــان  گرفتـــه باشـــد، در صورتـــی کـــه موجـــب تقویـــت جایـــگاه حا

، تحلیل ایـــن مدایح بایـــد هم‌زمان به  یابـــی فقهی قرار گیـــرد. ازایـــن‌رو می‌توانـــد موضـــوع ارز

ســـنت ادبـــی و آثـــار اجتماعی آنهـــا توجه کند.

یکی از نکات کمتر بررسی‌شـــده در پژوهش‌های پیشـــین، جایگاه مدایح محمود در کل 

ســـاختار شـــاهنامه است.شـــاهنامه در سراســـر روایت خود، پادشـــاه آرمانی را با ویژگی‌هایی 

چـــون داد، خـــرد، راســـتی، وفـــاداری بـــه پیمـــان، حمایـــت از مـــردم و مبـــارزه با بیـــداد معرفی 

یـــدون و کیخســـرو گرفتـــه تا  می‌کنـــد. تقریبـــا همـــۀ شـــخصیت‌های مثبـــت شـــاهنامه، از فر

اردشـــیر بابکان، با همین معیارها ســـنجیده می‌شـــوند. در مقابل، پادشـــاهانی که از عدالت 

ک،  فاصلـــه می‌گیرند، هرچند ایرانی باشـــند، مـــورد انتقاد شـــاعر قرار می‌گیرنـــد؛ مانند ضحا

، کاووس در برخـــی رفتارهـــا و یزدگرد ســـوم در پایان شـــاهنامه. این نکته نشـــان می‌دهد  نـــوذر

که معیار اصلی فردوســـی در سراســـر شـــاهنامه، نـــه نژاد، نه دیـــن و نه وابســـتگی قومی؛ بلکه 

، هنگامـــی کـــه در آغاز یـــا پایان برخـــی بخش‌های شـــاهنامه با  دادگـــری اســـت. از همیـــن رو

ابیاتـــی در ســـتایش ســـلطان محمـــود روبـــرو می‌شـــویم، این پرســـش پدیـــد می‌آید کـــه آیا این 

. بررســـی جایگاه این ابیات نشـــان  مدایح با نظام ارزشـــی غالب شـــاهنامه هماهنگند یا خیر

می‌دهـــد که بیشـــتر آنها در متن روایت نقشـــی ندارنـــد و غالباً در مقدمه یا خاتمه داســـتان‌ها 

آمده‌اند. این ویژگی ســـبب شـــده اســـت برخی پژوهشـــگران آنها را لایه‌ای مستقل در ساختار 

شـــاهنامه بداننـــد. البتـــه ایـــن امر بـــه معنـــای الحاقی بـــودن همه ایـــن ابیات نیســـت؛ بلکه 

نشـــان می‌دهـــد کارکرد آنهـــا با کارکـــرد متن اصلی تفـــاوت دارد.

گونه‌شناسی مدایح سلطان محمود  .1-۴

بررســـی دقیـــق شـــاهنامه نشـــان می‌دهـــد ایـــن مدایـــح از نظـــر محتـــوا یکســـان نبـــوده و 

می‌تـــوان آنهـــا را دســـت‌کم بـــه ســـه گـــروه تقســـیم کرد:
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الـــف( مدح‌هـــای تشـــریفاتی: در ایـــن دســـته، شـــاعر تنها نـــام ســـلطان را با احتـــرام یاد 

می‌کنـــد، بی‌آنکـــه صفـــات خارق‌العـــاده‌ای بـــرای او برشـــمارد:

جهـــان یار  شـــهر آن  ابوالقاســـم 

شاهنشــاهان تــاج  شــد  تــازه  کــزو 

یخی باشند، نقش افتتاحیه و تشریفاتی دارند. چنین ابیاتی، بیش از آنکه گزارش تار

: در ایـــن گروه، شـــاعر صفاتی چون دادگری، ســـخاوت،  ب( مدح‌هـــای فضیلت‌محـــور

ی را به ســـلطان نســـبت می‌دهد: فـــرّ ایزدییا جهاندار

بـــه ایران همه خوبی از داد اوســـت

کجــا هســت مــردم همــه یــاد اوســت

)آغاز کتاب-ستایش محمود(

در اینجـــا دیگـــر تنهـــا ذکر نام ســـلطان مطرح نیســـت؛ بلکه تصویـــری آرمانـــی از او ارائه 

یابی است؛  می‌شـــود. از منظر فقه سیاســـی، این دســـته بیش از دســـته نخســـت نیازمند ارز

یخی ســـازگار نباشـــد، مســـئله صدق و آثـــار اجتماعی  گر ایـــن صفات با واقعیت تار یـــرا ا ز

مدح مطرح خواهد شـــد.

: گروه ســـوم، مشـــتمل بـــر تعابیری اســـت که آشـــکارا در قلمرو  ج( مدح‌هـــای اغراق‌آمیز

زبـــان ادبی قرار دارنـــد؛ مانند:

جهانــــــدار محمــــــود شــــــاه بــــــزرگ

بــه آبشــخور آرد همــی میــش و گــرگ

)آغاز کتاب-ستایش محمود(

و یا:

داد بـــه  را  زمیـــن  ی  رو بیاراســـت 

نهــاد بــر ســر  تــاج  آن  از  بپردخــت 
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۴-2. مدح محمود در مقایسه با مدح دیگر پادشاهان شاهنامه

حتـی  و  تاریخـی  فرمان‌روایـان  برخـی  ایـران،  پادشـاهان  از  بارهـا  شـاهنامه  سراسـر  در  فردوسـی 

شـخصیت‌های غیرایرانـی بـا احتـرام یـاد می‌کنـد؛ امـا میـان ایـن مدایـح و مـدح محمـود تفاوتـی 

اساسی وجود دارد. مدح شاهان اسطوره‌ای غالباً در دل روایت شکل می‌گیرد و بر پایۀ کنش‌های 

آنـان اسـتوار اسـت؛ یعنـی شـاعر نخسـت عدالـت، خـرد یـا دلاوری شـخصیت را روایـت می‌کنـد و 

، تجربـۀ شـاعر از ایـن شـاهان از دل منابـع فردوسـی و روایـات  سـپس او را می‌سـتاید. از سـوی دیگـر

پیشـین شـکل گرفتـه اسـت؛ امـا در مدایـح محمود، سـتایش غالبـا پیـش از روایت یا مسـتقل از آن 

آمـده و بـه رخدادهـای شـاهنامه ارتباطـی نـدارد و تجربۀ شـاعر از سـلطان محمود از طریق زیسـت 

واقعی و اجتماعی به دست آمده است. همین تفاوت ساختاری سبب شده است که چرایی و 

چیسـتی سـتایش محمـود بیـش از سـایر مدایـح مـورد توجه پژوهشـگران قـرار گیرد. 

یابی فقهی مدایح محمود 4-4. ارز

یخـــی و فقهـــی می‌تـــوان ســـه احتمـــال را دربارۀ  بـــا کنـــار هـــم نهـــادن شـــواهد ادبـــی، تار

مدایـــح محمـــود مطـــرح کـــرد؛ احتمال نخســـت آن اســـت که ایـــن مدایـــح بازتـــاب اعتقاد 

واقعی فردوســـی به ســـلطان باشـــد. احتمال دوم آن اســـت که مدح، صرفاً بخشـــی از سنت 

رایـــج ادبـــی و مناســـبات شـــاعر و دربـــار بوده باشـــد. احتمال ســـوم آن اســـت که افـــزون بر 

ســـنت ادبـــی، شـــرایط اقتصـــادی و اجتماعی شـــاعر نیز در شـــکل‌گیری ایـــن ابیات نقش 

داشـــته باشـــد. شـــواهد موجود، احتمال دوم و ســـوم را تقویت می‌کنند؛ اما هیچ‌یک از آنها 

 ، بـــه اندازه‌ای قطعی نیســـت کـــه بتوان احتمال نخســـت را به کلی منتفی دانســـت. ازاین‌رو

ی قطعی پرهیـــز می‌کند. پژوهـــش حاضـــر از داور

4-4-1. تحلیل موردی ابیات مدح سلطان محمود در شاهنامه

یکـــی از کاســـتی‌های پژوهش‌های پیشـــین آن اســـت که غالبـــا دربارۀ مـــدح محمود به 

ی کرده‌انـــد، بی‌آنکـــه همۀ ابیـــات مدحی را بـــه صورت مســـتقل تحلیل  صـــورت کلـــی داور
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، محتـــوا، میزان اغـــراق، کارکرد  کننـــد. حـــال آنکـــه مدایح ســـلطان محمـــود از نظر ســـاختار

یابی فقهـــی نیز باید  ، ارز یخییکساننیســـتند. ازایـــن‌رو ادبـــی و نســـبت آنهـــا بـــا واقعیـــت تار

بـــر اســـاس تحلیل مـــوردی هـــر دســـته از این ابیـــات انجام گیـــرد، نه بـــر پایـــۀ حکمی کلی 

دربـــارۀ همـــۀ آنهـــا. در این بخـــش، مهم‌تریـــن ابیات مـــدح محمود در شـــاهنامه بر اســـاس 

یابی فقهی بررســـی می‌شـــوند.  یخـــی و ارز ســـه معیـــار نوع مدح، نســـبت آن بـــا واقعیـــت تار

بررســـی مـــوردی ابیات مدح ســـلطان محمود نشـــان می‌دهد کـــه همۀ این ابیـــات از حیث 

ادبـــی و فقهییکســـان نیســـتند. برخـــی صرفـــا جنبـــۀ تشـــریفاتی دارنـــد، برخـــی مشـــتمل بر 

فضیلت‌نســـبی‌اند، برخـــی از زبـــان اغراق‌آمیز بهره می‌برند و برخی نیز با مســـئلۀ معیشـــت 

، صـــدور حکـــم واحد دربـــارۀ همل مدایـــح، با روش  شـــاعر ارتبـــاط پیـــدا می‌کننـــد. ازاین‌رو

یابی فقهـــی این ابیـــات نیز باید بـــه صورت  علمـــی ســـازگار نیســـت. بر همیـــن اســـاس، ارز

مـــوردی انجام شـــود و هر بیت با توجه به محتوای خود، جایگاه آن در ســـاختار شـــاهنامه، 

یخـــی و قواعـــد فقهی بررســـی گـــردد. این شـــیوه، افزون بـــر پرهیـــز از تعمیم‌های  شـــواهد تار

یـــخ و فقه را فراهـــم می‌آورد. شـــتاب‌زده، امـــکان تحلیل دقیق‌تر نســـبت میـــان ادبیات، تار

الـــف( مدح تشـــریفاتی و اعلام انتســـاب شـــاهنامه: فردوســـی در آغاز برخـــی بخش‌ها، 

تنهـــا نـــام محمود را بـــا احترام یـــاد می‌کند:

پیروزبخـــت شـــاه  آن  ابوالقاســـم 

تخــت خورشــید  تــاج  بــر  از  نهــاد 

جهـــان یار  شـــهر آن  ابوالقاســـم 

شاهنشــاهان تــاج  شــد  تــازه  کــزو 

ی، متضمّن نســـبت  ی از مدایح قصایـــد دربار ابیاتـــی از ایـــن دســـت، برخـــاف بســـیار

یخی نیســـت؛ بلکه بیشـــتر جنبۀ تشـــریفاتی  یدادی تار دادن صفات فوق بشـــرییا گزارش رو

دارد و نشـــان می‌دهد شـــاعر شـــاهنامه را به پادشـــاه عصر خود تقدیم کرده اســـت. از منظر 
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ی از شـــاعران قـــرن چهـــارم و پنجم هجری دیده می‌شـــود و  ادبـــی، این شـــیوه در آثار بســـیار

گـــر چنین  ، ا بخشـــی از ســـنّت اهـــدای اثـــر به حامـــی به شـــمار مـــی‌رود. از منظر فقهـــی نیز

تعبیـــری صرفـــا اظهـــار احترام عرفـــی باشـــد و متضمّن تأیید ظلـــم یا نســـبت دادن صفات 

خلاف واقع نباشـــد، موضوع آن با مدحی که موجب تقویت مســـتقیم مشـــروعیت سیاســـی 

کم می‌شـــود، تفاوت خواهد داشـــت. حا

، فردوســـی محمـــود را بـــا صفـــت عدالـــت  : در دســـته‌ای دیگـــر ب( مـــدح عدالت‌محـــور

معرفـــی می‌کنـــد:

بـــه ایران همه خوبی از داد اوســـت

کجــا هســت مــردم همــه یــاد اوســت

)آغاز کتاب(

یا:

ز رزم و ز بخشـــش، ز بـــزم و شـــکار

یــادگار از  ز دادش جهــان شــد پــر 

)داستان رستم و شغاد(

، عدالـــت  یـــرا شـــاعر ایـــن دســـته از ابیـــات از جهـــت فقهـــی اهمیـــت بیشـــتری دارنـــد؛ ز

ــه اســـامی اســـت،  ــروعیت حکومـــت در اندیشـ ــه یکـــی از بنیادی‌تریـــن معیارهـــای مشـ را کـ

یخـــی، محمـــود را  گزارش‌هـــای تار ی از  بـــه ســـلطان نســـبت می‌دهـــد. در مقابـــل، بســـیار

، مســـتبد و دارای سیاســـت‌های خشـــونت‌آمیز معرفـــی کرده‌انـــد.  فرمان‌روایـــی ســـخت‌گیر

کارآمـــد،  گزارش‌هـــا یکســـان نبـــوده و برخـــی منابـــع نیـــز او را پادشـــاهی  البتـــه همـــۀ ایـــن 

ــی،  ــه سیاسـ ــر فقـ ــته‌اند. از منظـ ــم و ادب دانسـ ــی علـ ــامی و حامـ ــرو اسـ ــعه‌دهندۀ قلمـ توسـ

کمـــی برخـــاف واقـــع باشـــد و موجـــب تقویـــت جایـــگاه سیاســـی  گـــر انتســـاب عدالـــت بـــه حا ا

او شـــود، می‌توانـــد ذیـــل عنـــوان »مـــدح غیـــر مســـتحق« یـــا »اعانـــۀ بـــر اثـــم« مـــورد بررســـی قـــرار 
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گیـــرد؛ امـــا اثبـــات ایـــن موضـــوع نیازمنـــد احـــراز هـــر دو مقدمـــه اســـت؛ یعنـــی هـــم خـــاف واقـــع 

بـــودن مـــدح و هـــم تأثیـــر اجتماعـــی آن.

: نمونۀ مشهور این دسته چنین است: ج( مدح اغراق‌آمیز

یــد جهــان آفریــن تــا جهــان آفر

پدیــد نیامــد  ی  شــهریار چنــو 

چــو خورشــید بــر گاه بنمود تاج

زمیــن شــد بکــردار تابنــده عــاج

بــزرگ شــاه  محمــود  جهانــدار 

به آبشخور آرد همی میش و گرگ

ی شـــاعرانه قـــرار دارد. گرد آمدن گـــرگ و میش  ایـــن بیـــت آشـــکارا در قلمرو تصویرســـاز

ی امنیـــت و عدالت بـــوده و در  ، از دیربـــاز در ادبیات فارســـی نمـــاد برقرار بـــر یـــک آبشـــخور

، این تعبیر  ی از متـــون، دربـــارۀ فرمانروایـــان مختلف نیـــز به کار رفته اســـت. ازایـــن‌رو بســـیار

یخی باشـــد، اســـتعاره‌ای برای آرمـــان امنیت اجتماعی اســـت. با  بیـــش از آنکه گزارشـــی تار

ایـــن حـــال، همان‌گونه کـــه در مبانی نظری بیان شـــد، اغراق ادبی بـــه تنهایی موجب خروج 

از قلمـــرو بحث فقهی نمی‌شـــود. 

د( مـــدح همـــراه با امید به صله: از مهم‌ترین شـــواهد شـــاهنامه، ابیاتی اســـت که شـــاعر 

آشـــکارا از تهیدســـتی خود و انتظار پاداش ســـخن می‌گوید:

دو گـــوش و دو پای مـــن آهو گرفت

گرفــت نیــرو  ســال  و  تهیدســتی 

ببســـتم بدیـــن گونه بدخـــواه بخت

بنالــم ز بخــت بد و ســال ســخت...
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روزگار بدیـــن  دارم  چشـــم  همـــی 

یار شــهر از  مــن  یابــم  دینــار  کــه 

)داستان رستم و شغاد(

ایـــن بیت از شـــواهد درون‌متنی اســـت که به روشـــنی انگیزۀ اقتصادی شـــاعر را نشـــان 

می‌دهـــد. البتـــه ایـــن بیـــت بـــه تنهایی بـــرای اثبـــات اینکه همـــۀ مدایـــح صرفـــا اقتصادی 

بوده‌انـــد، کافی نیســـت؛ اما نشـــان می‌دهد مســـئلۀ معیشـــت در ســـال‌های پایانـــی زندگی 

فردوســـی واقعیتـــی انکارناپذیـــر بـــوده اســـت. همان‌گونه کـــه در بخش نظری نیز بیان شـــد، 

یخی نیز تأیید شـــود و شـــخص راه دیگـــری برای تأمین  گر اضطرار معیشـــتی با شـــواهد تار ا

معاش نداشـــته باشـــد، موضوع می‌تواند در چارچـــوب احکام ثانوی مانند ضـــرورت یا دفع 

ضرر بررســـی شـــود )تبریزی، 1374: 266(.

هــــ( مدح در مقایســـه با گفتمان غالب شـــاهنامه: نکتـــه‌ای که کمتر بدان توجه شـــده، 

مقایســـۀ مدایـــح محمـــود بـــا فضـــای کلی شـــاهنامه اســـت. شـــاهنامه در سراســـر خـــود، بر 

اصولی مانند داد، خرد، وفای به پیمان، مســـئولیت پادشـــاه، مبارزه با بیداد اســـتوار است. 

در نتیجـــه، مدح‌هایـــی کـــه ایـــن اصـــول را به محمود نســـبت می‌دهنـــد، خـــواه مطابق واقع 

باشـــند یا نباشـــند، باید در نســـبت با همین دســـتگاه ارزشـــی تحلیل شـــوند. این مقایســـه 

نشـــان می‌دهـــد کـــه مدایح محمود نـــه به طور کامل بیرون از ســـاختار شـــاهنامه قـــرار دارند 

و نـــه کاملاً بـــا آن منطبقنـــد؛ بلکه رابطه‌ای پیچیـــده با گفتمـــان غالب اثر دارند کـــه تنها با 

یخـــی و ادبی قابل فهم اســـت. تحلیـــل تار

5. نتیجه‌گیری

، محتوا و کارکرد  تحلیل متن شـــاهنامه نشان داد که مدایح ســـلطان محمود از نظر ساختار

ادبی یکســـان نیســـتند. برخـــی از آنهـــا جنبۀ تشـــریفاتی دارنـــد و در چارچوب ســـنت رایج 

تقدیـــم آثار ادبـــی به فرمانروایان عصر قابل تفســـیرند؛ برخی دیگر مشـــتمل بر نســـبت دادن 
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ی  فضایل سیاســـی و اخلاقی به ســـلطان‌اند و گروهـــی نیز از زبان اغراق‌آمیـــز و تصویرپرداز

، بررســـی همۀ این ابیات ذیل یک حکـــم واحد، با روش علمی  بلاغـــی بهره می‌برند. ازاین‌رو

یابی شـــود.  یخی خود ارز ســـازگار نبوده و هر دســـته باید متناســـب با ویژگی‌های ادبی و تار

کمان، حکـــم مطلق و  مطالعـــۀ منابـــع فقـــه امامیـــه نیز نشـــان داد کـــه فقها دربـــارۀ مـــدح حا

یکســـانی صـــادر نکرده‌انـــد. معیارهایـــی مانند صدق یـــا کذب مـــدح، آثـــار اجتماعی آن، 

کراه، تقیـــه و ضرورت،  تقویتیـــا عـــدم تقویت ظلـــم، انگیزۀ گوینـــده و نیز شـــرایطی همچون ا

یابـــی فقهـــی ایـــن رفتـــار مؤثّرنـــد؛ بنابرایـــن، صرف وجـــود مـــدح در یک متن  همگـــی در ارز

یخـــی و اجتماعی آن، بـــرای صدور حکـــم فقهی کافی  ادبـــی، بدون بررســـی زمینه‌هـــای تار

یخی نشـــان داد که دربارۀ شـــخصیت سیاســـی  ، بررســـی منابـــع تار نیســـت. از ســـوی دیگر

و مذهبـــی ســـلطان محمـــود و نیز چگونگـــی رابطـــۀ او با فردوســـی، گزارش‌هـــای متفاوت و 

گاه متعارضـــی وجـــود دارد. همچنیـــن دربارۀ زمان ســـرایش برخی از ابیـــات مدحی و میزان 

گونی مطرح شـــده  ارتبـــاط آنهـــا با مراحـــل مختلف تدوین شـــاهنامه نیـــز دیدگاه‌هـــای گونا

ی‌های قطعی  اســـت. ایـــن اختلاف روایت‌ها ایجاب می‌کنـــد که در تحلیل نهایـــی، از داور

یابی شـــود. بر پایـــۀ یافته‌هـــای این  پرهیـــز و همـــۀ شـــواهد موجـــود بـــه صـــورت انتقـــادی ارز

پژوهـــش، نه می‌توان همۀ مدایح محمود را صرفاً نشـــانۀ اعتقاد سیاســـی فردوســـی دانســـت 

و نـــه می‌تـــوان همۀ آنهـــا را تنها با اســـتناد به ضرورت‌هـــای اقتصادی یا ســـنت ادبی توجیه 

کـــرد. شـــواهد موجود نشـــان می‌دهد که عوامـــل متعددی، از جمله ســـنت مدیحه‌ســـرایی، 

مناســـبات شـــاعر و قـــدرت سیاســـی، شـــرایط اقتصـــادی فردوســـی و ویژگی‌هـــای ادبـــی 

زبـــان حماســـی، در شـــکل‌گیری ایـــن ابیات نقش داشـــته‌ و ســـهم هـــر یک نیازمند بررســـی 

یابی این مدایـــح تنها در صورتـــی امکان‌پذیر  ، ارز مـــوردی اســـت. از منظر فقه سیاســـی نیـــز

یخی و آثـــار اجتماعـــی آنها نیز احراز شـــود.  اســـت که افـــزون بر متن شـــاهنامه، شـــرایط تار

بـــر ایـــن اســـاس، مقالۀ حاضـــر از صدور حکـــم کلی دربارۀ مشـــروع یا نامشـــروع بـــودن همۀ 

ی می‌کنـــد و معتقـــد اســـت که تحلیـــل هر بیـــت باید بـــا توجه به  مدایـــح محمـــود خـــوددار
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یخی مربوط بـــه آن انجام گیرد.  محتـــوای آن، جایگاهش در ســـاختار شـــاهنامه و قرائـــن تار

کوتاه‎ســـخن، می‌تـــوان گفت که نســـبت میان شـــاهنامه، قدرت سیاســـی و فقـــه، موضوعی 

فراتـــر از مســـئلۀ مدح ســـلطان محمود بـــوده و ظرفیـــت آن را دارد کـــه در پژوهش‌های آینده 

دربارۀ دیگر شـــاعران کلاســـیک فارســـی و مناســـبات آنان با حکومت‌های زمانه نیز بررسی 

، پیشـــنهاد می‌شـــود در تحقیقات بعـــدی، الگـــوی تحلیلی ایـــن پژوهش در  شـــود. ازایـــن‌رو

ی و خاقانی نیز  مطالعـــۀ آثار شـــاعرانی چـــون عنصری، فرخی سیســـتانی، منوچهـــری، انـــور

به کار گرفته شـــود تا امکان مقایســـۀ جایگاه مدح در ســـنت ادبی فارســـی با معیارهای فقه 

سیاســـی فراهم شود.
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Counter-Discourse Analysis of the Revelatory Sermons of Nahj 
al-Balagha

Ebrahim Kanani1

Abstract
The present study aims to identify and analyze the types of counter-discourse employed 
in the revelatory sermons of Nahj al-Balagha and to elucidate their role in representing 
relations of power, ideology, and discursive conflict during the era of Imam Ali. In 
contexts of discursive conflict, power is reproduced through the stabilization of meaning, 
the legitimization of the dominant narrative, and the marginalization of competing 
narratives. Accordingly, explaining the mechanisms through which a discourse of 
resistance is constructed and examining the ways in which relations between meaning 
and power are reorganized constitute fundamental issues in the analysis of religious 
and historical texts. This study seeks to answer the question of which types of counter-
discourse Imam Ali employed to challenge the dominant discourse, and through what 
discursive mechanisms and for what purposes these strategies were organized. The 
analysis was conducted within a theoretical framework of counter-discourse. The 
findings indicate that, by employing eleven types of counter-discourse-including 
counter-metaphorical, counter-embedded, counter-narrative, question-based 
counter-discourse, referential simulation, actor reactivation, delegation of authority, 
audience invocation, counter-prescriptive, counter-transcendental, and counter-
institutional discourse-Imam Ali challenged the semantic system of the dominant 
Umayyad discourse and articulated an alternative discourse centered on justice, piety, 
and the Prophetic tradition. Among these types, counter-metaphorical discourse is the 
most frequent strategy, while counter-embedded discourse represents the most complex 
pattern of discursive organization. Counter-narrative and referential simulation also 
play pivotal roles in exposing historical distortion and redefining legitimacy. The “us/
them” opposition functions as a fundamental strategy for consolidating the identity of the 
discourse of truth in opposition to the discourse of deviation. Overall, Nahj al-Balagha is 
a discourse-forming text that, through the coherent organization of counter-discursive 
strategies, challenges the hegemony of Umayyad discourse and provides a model for the 
analysis of counter-discourse in other texts.
Keywords: counter-discourse, hegemony, revelatory sermons of Nahj al-
Balagha, Umayyads, Imam Ali.
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چکیده
پژوهـش حاضـر بـا هـدف شناسـایی و تحلیـل گونه‌هـای پادگفتمـان در خطبه‌هـای افشـاگرانۀ 
نهج‌البلاغه و تبیین نقش آن‌ها در بازنمایی مناسبات قدرت، ایدئولوژی و تقابل‌های گفتمانی 
ع( انجام شـده اسـت. در شـرایط منازعه‌های گفتمانـی، قدرت با تثبیت معنا،  عصـر امـام علی)
مشروعیت‌بخشـی بـه روایـت مسـلط و بـه حاشـیه‌راندن روایت‌هـای رقیـب بازتولیـد می‌شـود. 
، تبییـن سـازوکارهای برسـاخت گفتمـان مقاومـت و چگونگی بازآرایی مناسـبات معنا  ازایـن‌رو
و قـدرت، یکـی از مسـائل بنیادیـن در تحلیـل متـون دینـی و تاریخـی اسـت. ایـن پژوهـش در 
ع( از چـه گونه‌هـای پادگفتمانـی بـرای بـه چالـش  پـی پاسـخ بـه ایـن پرسـش اسـت کـه امـام علـی)
کشـیدن گفتمـان مسـلط بهـره گرفتـه و ایـن راهبردهـا بـر پایه چـه سـازوکارهای گفتمانـی و با چه 
کارکردهایی سازمان یافته‌اند. تحلیل بر اساس چارچوب نظری پادگفتمان انجام شد. یافته‌ها 
ع( بـا بهره‌گیـری از یـازده گونـۀ پادگفتمانـی، شـامل پاداسـتعاری،  نشـان می‌دهـد کـه  امـام علـی)
، تفویـض  ، پادروایـی، پـاد مبتنـی بـر پرسـش، شبیه‌سـازی ارجاعـی، احیـای کنشـگر پادتودرتـو
، فراخوانـدن مخاطـب، پادتجویـزی، پاداسـتعلایی و پادنهـادی، نظـام معنایـی گفتمان  اختیـار
مسـلط بنی‌امیـه را بـه چالـش کشـیده و گفتمانـی بدیـل مبتنـی بـر عدالـت، تقـوا و سـیرۀ نبـوی 
مفصل‌بنـدی کـرده اسـت. در میـان ایـن گونه‌هـا، پاداسـتعاری پربسـامدترین راهبـرد و پادتودرتـو 
پیچیده‌ترین الگوی سـازمان‌دهی گفتمان اسـت. همچنین، پادروایی و شبیه‌سـازی ارجاعی 
در افشـای تحریـف تاریخـی و بازتعریـف مشـروعیت نقـش محـوری دارنـد. تقابـل »ما/آن‌هـا« نیـز 
به‌منزلـۀ راهبـردی بنیادیـن، هویـت گفتمـان حـق را در برابـر گفتمـان انحرافـی تثبیـت می‌کنـد. 
کـه بـا سـازمان‌دهی منسـجم راهبردهـای  گفتمان‌سـاز اسـت  در مجمـوع، نهج‌البلاغـه متنـی 
پادگفتمانـی، هژمونـی گفتمـان بنی‌امیـه را بـه چالش کشـیده و الگویی بـرای تحلیل پادگفتمان 

در سـایر متـون ارائـه می‌کنـد.

ع(. واژه‌های کلیدی: پادگفتمان، هژمونی، خطبه‌های افشاگرانۀ نهج‌البلاغه، بنی‌امیه، امام علی)
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۱. مقدمه

نهج‌البلاغـــه، به‌عنـــوان یکـــی از بنیادی‌تریـــن متـــون دینی، ادبـــی و فکری تمدن اســـامی، 

عرصـــه‌ای بـــرای بازنمایـــی پیچیده‌تریـــن مناســـبات میـــان زبـــان، قـــدرت و معنا به شـــمار 

ی بـــرای تولید معنا، تثبیت مشـــروعیت، بازتعریف  مـــی‌رود. در چنین متونی، زبان ســـازوکار

ی، فهم لایه‌های  هویـــت و جهت‌دهی به کنش‌های اجتماعی و سیاســـی اســـت. ازایـــن‌رو

گفتمانـــی نهج‌البلاغـــه مســـتلزم آن اســـت کـــه متـــن فراتـــر از ســـاختارهای بلاغـــی و ادبی، 

یـــک مطالعه شـــود که در بســـتر منازعات سیاســـی و  به‌مثابـــۀ کنشـــی اجتماعـــی و ایدئولوژ

فکـــری عصر خود شـــکل گرفته اســـت.

در دوره‌هـــای بحـــران و منازعه، قدرت بیش از آنکـــه از طریق ابزارهای سیاســـی اعمال 

شـــود، از رهگـــذر تثبیـــت روایت‌هـــای مســـلط، مشروعیت‌بخشـــی بـــه نظام‌هـــای معنایـــی 

و طـــرد روایت‌هـــای رقیـــب بازتولیـــد می‌شـــود. در چنیـــن شـــرایطی، مقاومـــت در ســـطح 

یـــف هویت و به چالش کشـــیدن ســـازوکارهای  ینـــی معنا، بازتعر گفتمـــان و از طریـــق بازآفر

یکردی  مشـــروعیت‌بخش قـــدرت شـــکل می‌گیـــرد. گفتمان‌شناســـی انتقـــادی، به‌مثابـــۀ رو

میان‌رشـــته‌ای، به‌دنبـــال کشـــف لایه‌هـــای پنهـــان قـــدرت در متـــون اســـت و پادگفتمـــان 

یکرد، به شـــیوه‌هایی اشـــاره دارد که گوینده یا نویســـنده با  به‌عنـــوان مفهومـــی در دل ایـــن رو

بهره‌گیـــری از آن‌هـــا، گفتمـــان غالب را بـــه چالش می‌کشـــد و گفتمانی بدیل را برمی‌ســـازد. 

کنشـــی بـــه رخدادهای  گرانۀ نهج‌البلاغه را نمی‌توان تنها وا ، خطبه‌های افشـــا از ایـــن منظـــر

ع( تلقـــی کـــرد؛ بلکـــه ایـــن خطبه‌هـــا را باید بخشـــی از  سیاســـی دوران خلافـــت امـــام علـــی)

ع( بـــا بازتعریف مفاهیم  فراینـــد شـــکل‌گیری گفتمان مقاومت دانســـت که در آن امـــام علی)

و ارزش‌های بنیادین اســـام، افشای ســـازوکارهای مشروعیت‌ســـاز گفتمان رقیب و ترسیم 

مرزهـــای هویتـــی میـــان »حـــق« و »باطـــل«، و درنهایـــت تبییـــن حقانیـــت گفتمـــان امامت، 

درصـــدد بازآرایـــی نظـــم معنایـــی جامعـــه اســـامی برآمـــده اســـت. بدین‌ترتیـــب، مســـئلۀ 

اساســـی فراتـــر از محتوای انتقـــادی، چگونگی برســـاخت پادگفتمان و ســـازوکارهای زبانی 
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و گفتمانـــی بـــه‏کار رفتـــه در ایـــن خطبه‏هـــا در مواجهـــه بـــا هژمونی مســـلط اســـت. در میان 

گرانه‌ای کـــه دربردارندۀ نقد و افشـــای عملکرد  خطبه‌هـــای نهج‌البلاغـــه، خطبه‌های افشـــا

یـــه و جریان‌های همســـو با آنان هســـتند، ظرفیـــت ویژه‌ای برای بررســـی این  بنی‌امیـــه، معاو

یخ صدر اســـام و در متـــن بحران‌های  مســـئله دارنـــد. این خطبه‌ها در مقاطع حســـاس تار

ی، افزون بر  سیاســـی پـــس از جنگ‌های جمـــل، صفین و نهـــروان ایـــراد شـــده‌اند؛ ازایـــن‌رو

یخـــی، نمونـــه‌ای برجســـته از کنـــش گفتمانـــی در مواجهـــه بـــا مناســـبات قدرت و  ارزش تار

منازعه بر ســـر مشـــروعیت سیاســـی و دینی به شـــمار می‌آیند. با وجـــود پژوهش‌های فراوان 

یخی و حتـــی گفتمانـــی نهج‌البلاغـــه، هنوز ســـازوکارهای  دربـــارۀ ابعـــاد ادبـــی، بلاغـــی، تار

شـــکل‌گیری پادگفتمـــان، نحـــوۀ مفصل‌بنـــدی گفتمـــان حـــق در برابـــر گفتمـــان مســـلط و 

ی در ایـــن خطبه‌هـــا به‌صـــورت  ی، قـــدرت و غیریت‌ســـاز نســـبت ایـــن فراینـــد بـــا ایدئولـــوژ

ی، مســـئلۀ اصلی پژوهـــش، تبیین چگونگـــی تولید  منســـجم تبیین نشـــده اســـت. ازایـــن‌رو

گرانۀ نهج‌البلاغـــه و تحلیـــل نقـــش آن در  و شـــکل‎گیری پادگفتمـــان در خطبه‌هـــای افشـــا

یـــف مشـــروعیت، هویت و مناســـبات قدرت اســـت. بازتعر

ع( در  بر‎ایـــن اســـاس، پژوهـــش حاضـــر در پی پاســـخ بـــه ایـــن پرسش‌هاســـت: امام علـــی)

گرانۀ خود از چه گونه‌های پادگفتمانی بهره گرفته اســـت؟ ایـــن راهبردها در  خطبه‌هـــای افشـــا

بافـــت موقعیتی و شـــبکه بینامتنی خطبه‌ها چه کارکـــردی یافته‌اند؟ و گفتمـــان امام چگونه 

بـــا بـــه چالش کشـــیدن ایدئولوژی مســـلط، فرایند غیریت‌ســـازی و بازتعریف روابـــط قدرت را 

ســـامان می‌دهـــد؟ برای پاســـخ بـــه این پرســـش‌ها، چارچوب نظـــری پژوهش بـــر تلفیق نظریۀ 

پادگفتمـــان بـــا رویکردهـــای تحلیـــل گفتمـــان انتقادی اســـتوار شـــده اســـت. بر مبنـــای این 

چارچـــوب، الگویـــی تحلیلی برای شناســـایی گونه‌های پادگفتمانی )شـــامل پاد اســـتعاری، 

، تفویض  ، پاد روایی، پاد مبتنی بر پرســـش، شبیه‌ســـازی ارجاعی، احیای کنشـــگر پاد تودرتو

، فراخواندن مخاطب، پاد تجویزی، پاد اســـتعلایی و پاد نهادی( و تحلیل کارکردهای  اختیار

آن‌هـــا تدوین شـــده اســـت. یافته‌هـــای ایـــن پژوهش، علاوه بر روشـــن ســـاختن ســـازوکارهای 
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گرانه، درک عمیق‌تری از نســـبت میـــان زبان، قـــدرت، ایدئولوژی  گفتمانـــی خطبه‌های افشـــا

و مقاومـــت در نهج‌البلاغـــه و به‌طـــور کلـــی در متون اســـامی فراهـــم مـــی‏آورد و الگویی برای 

تحلیـــل پادگفتمانـــی دیگر متون کلاســـیک ادب فارســـی و عربی ارائـــه می‌دهد.

1- 1. پیشینۀ تحقیق

در »تحلیـــل گفتمان نامۀ دهم نهج‌البلاغه بر‎اســـاس الگوی فـــرکلاف« )ذکایی و همکاران، 

یـــه بر مبنـــای الگـــوی گفتمـــان انتقادی  1399(، نامـــۀ دهـــم نهج‌البلاغـــه خطـــاب بـــه معاو

ع( در قالـــب این خطبه، ســـلطه و  فـــرکلاف بررســـی شـــده و نشـــان داده چگونـــه امـــام علـــی)

نابرابـــری در ســـاختار قبیله‌گرایـــی بنی‌امیـــه را درهم شکســـته اســـت. در »تحلیـــل گفتمان 

ی نورمـــن فـــرکلاف )مطالعـــۀ مـــوردی خطبه‎هـــای  انتقـــادی در نهج‌البلاغـــه بر‎اســـاس تئـــور

فـــرکلاف؛  یکـــرد  بر‎پایۀرو  ،)1398 ، بیـــدار یـــان فتنـــه خـــوارج(« )قهرمانـــی و  ع( در جر علـــی)

چگونگـــی تعامـــل گفتمـــان علـــوی با گفتمـــان خوارج را در ســـه ســـطح توصیف، تفســـیر و 

ی خـــوارج در خطبه‎ها،  ی امـــام با ایدئولوژ تبیین بررســـی کرده اســـت. تبییـــن تقابل ایدئولوژ

اثرپذیـــری گفتمـــان علـــوی از رخدادهـــای سیاســـی و اجتماعـــی جامعـــه و تأثیـــر گفتمان 

علـــوی بـــر گفتمـــان خـــوارج، از نتایـــج این پژوهـــش اســـت. در »بررســـی رابطۀ بافـــت متن و 

موقعیـــت در خطبه‏هـــای نهج‌البلاغـــه از دیـــدگاه تحلیـــل گفتمـــان ادبی )مطالعـــۀ موردی 

یکـــرد تحلیل گفتمـــان ادبی کلام حضرت  جنـــگ صفین(« )پروین و قنبـــری، 1396(، با رو

ع(  ع( در بیان جنگ صفین بررســـی شـــده و این نتیجه به دســـت داده شـــده کـــه امام) علـــی)

ی  ی توازن کامل بیـــن محتوای کلام و بافـــت موقعیتی، آن را در خدمـــت تأثیرگذار بـــا برقـــرار

بـــر مخاطب و القـــای موضوع قـــرار داده اســـت. در »تحلیـــل گفتمانی بیعـــت در نامه‎های 

 ، یـــت هماهنـــگ معنـــا« )بشـــیر یـــۀ مدیر یـــه بر‎پایـــۀ نظر حضـــرت علـــی علیه‎الســـام و معاو

یـــه و تبیین  1398(، ضمـــن تحلیـــل مفهـــوم بیعـــت در نامه‎هـــای نهج‌البلاغهبر‎پایۀایـــن نظر

یســـته شـــده، گفته شـــده، ناشناخته،  چگونگی مدیریت معنا در این فرایند، گفتمان‎های ز
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گفتـــه را ارائـــه کـــرده اســـت. در »تحلیـــل گفتمـــان انتقـــادی در نهج‌البلاغه،  نانشـــنیده و نا

ی و همـــکاران، 1403(، ضمـــن تحلیـــل گفتمـــان  نمونـــۀ مـــوردی مفهـــوم خلافـــت« )نامـــدار

انتقـــادی خطبه‎هـــای نهج‌البلاغـــه در موضـــوع خلافـــت، بـــه این نتیجه رســـیده اســـت که 

محـــور ســـخنان حضـــرت بازتولیـــد گفتمـــان حـــق در مقابل باطل اســـت. بررســـی پیشـــینه 

نشـــان می‌دهـــد کـــه مطالعـــات انجام‌شـــده، بـــا وجـــود دســـتاوردهای ارزشـــمند در تحلیل 

ابعـــاد زبانـــی، بلاغـــی و گفتمانـــی نهج‌البلاغـــه، عمدتاً بر توصیـــف ویژگی‌هـــای گفتمان یا 

یکرد نظـــری متمرکز بوده‌اند. در نتیجه، ســـازوکارهای گفتمانی  تحلیل آن بر اســـاس یک رو

یـــف مشـــروعیت، هویـــت و مناســـبات قدرت  برســـاخت پادگفتمـــان و نقـــش آن در بازتعر

گرانۀ نهج‌البلاغـــه، هنـــوز در قالـــب یـــک تبییـــن منســـجم و چندلایه  در خطبه‌هـــای افشـــا

صورت‌بنـــدی نشـــده اســـت. بر همین اســـاس، پژوهـــش حاضر بـــا بهره‌گیـــری از چارچوبی 

گرانۀ نهج‌البلاغـــه را تحلیل می‌کنـــد تا ســـازوکارهای گفتمانی  تلفیقـــی، شـــش خطبۀ افشـــا

برســـاخت معنـــا، مقاومـــت و بازآرایی مناســـبات قـــدرت را تبیین کند.

۲. مبانی نظری

گونه‌های آن 2- 1. پادگفتمان: ریشه‌شناسی، 

»پاد« در زبان فارســـی باســـتان و اوســـتا بـــه معنای پاســـبان، نگهبان، پناه‌دهنـــده و پاییدن 

ی، ۱۳۷۱: ۱۸۹(.  اســـت )دهخـــدا، ۱۳۷۷، ذیل »پاد«؛ معیـــن، ۱۳۷۱، : ۶۴۶-۶۴۷؛ اوشـــیدر

ی می‌کنـــد.  ایـــن واژه در ترکیـــب »پادشـــاه« بـــه معنـــای کســـی اســـت کـــه از کشـــور پاســـدار

پادگفتمـــان وضعیتـــی اســـت کـــه در آن دو یـــا چنـــد گفتمـــان در تعامـــل بـــا یکدیگـــر قـــرار 

می‌گیرنـــد و یـــک گفتمـــان، چتـــر حمایتـــی بـــرای گفتمـــان دیگـــر می‌شـــود و آن را تحـــت 

حفاظـــت خـــود قرار می‌دهد و باعث تضمیـــن و تأیید حضور آن می‌گردد )شـــعیری، ۱۳۹۲: 

ی و  ۲۶۹(. هـــر گفتمـــان برای اینکه حضورش را در ســـه حـــوزۀ مشـــروعیت‌یابی، قدرت‏مدار

نفوذپذیری تضمین کند، می‌بایســـت پادگفتمان خود را نیز شـــکل دهد. گفتمان در ســـایۀ 
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ی و اقناعی خـــود را افزایـــش می‌دهد و معنای  ایـــن حمایـــت گفتمانی، قدرت مجاب‌ســـاز

خود را اســـتمرار می‌بخشـــد )همانجا(. شـــعیری، دوازده گونۀ پادگفتمانی را معرفی می‌کند. 

2- 1- 1. پاد مبتنی بر شبیه‌سازی ارجاعی

در ایـــن گونـــه، گفتمـــان بـــا ارجـــاع به گذشـــته و آینـــده، مخاطـــب را در ارتباط بـــا وضعیتی 

گفتمانی قـــرار می‌دهـــد )همـــان: ۲۷۴(. مؤلفه‌های اشـــاره‌ای مانند  گفتمانی یـــا پیشـــا پســـا

ی گفتمانـــی را افزایـــش  »ایـــن«، »آن«، »اینجـــا« و »آنجـــا« نیـــز قـــدرت ارجاعـــی و لنگرانـــداز

می‌دهنـــد )داوودی مقـــدم و همـــکاران، ۱۳۹۶: ۵(.

2- 1- 2. پادگفتمانروایی

ی روایی بـــه کلام خـــود، روایتی کنشـــی را  در ایـــن گونـــه، گفته‌پـــرداز بـــا بخشـــیدن ســـاختار

کنشـــگر از آســـیب و تهدیـــد در امـــان بمانـــد. درواقـــع،  ینـــد تـــا وجـــه اقتدارگـــرای  برمی‌گز

گفته‎پـــرداز جهـــت حمایـــت از گفتمـــان اصلی، بـــه روایتی دیگـــر ارجاع می‎دهـــد )رضایی 

.)148 و همـــکاران، 1396: 

2- 1- 3. پاد مبتنی بر استعاره

 اســـتعاره در کارکـــرد ارتباطی خـــود، از اســـتعاره‌بودگی فراتر می‌رود و در نقشـــی پادگفتمانی 

کـــه توانش‌هـــای معنایـــی جدیـــدی را می‌پرورانـــد )رضایـــی و همـــکاران،  ظاهـــر می‌شـــود 

۱۳۹۵:  ۱۰۵(. گفته‌پـــرداز با عبور از معنای تثبیت‌شـــدۀ نشـــانه‌ها، در موقعیتی حســـاس به 

ی بر  ی، تأثیرگذار تولیـــد معنایی جدیـــد و تأثیرگذار می‌پـــردازد و اهدافی چون برجسته‌ســـاز

کید، تأســـف  کنش‌هایی مانند تهدید، ترغیب، تأیید، تشـــویق، تنبیه، تأ مخاطـــب، ابـــراز وا

ی عواطـــف و ترمیم روابـــط را دنبال می‌کند )همـــان: ۱۰۶(. و حســـرت، مفهوم‌ســـاز

2- 1- 4. پادهای تودرتو

 در ایـــن گونـــه، گفته‎پـــرداز با ایجـــاد وضعیـــت تودرتویی گفتمانـــی، جنبۀ پادی گفتـــۀ خود را 
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تقویـــت می‎بخشـــد. در این حالـــت، گویی گفتمـــان در درون خود در حال چرخـــش، زایش و 

تکثر اســـت و با قاب‌ســـازی‌های متعدد، تـــورم گفتمانی ایجاد می‌کند )همـــان، ۱۳۹۶: ۱۴۱(.

2- 1- 5. پاد مبتنی بر تفویض اختیار

پـــاد گفتمان بـــا تغییر غیاب بـــه حضور و یا حضـــور به غیاب، مـــا را در فراینـــد زمانی پویایی 

قرار می‌دهد که یک‌ســـوی آن در گذشـــته و ســـوی دیگـــر آن در آینده قـــرار دارد؛ پیش-رخداد 

و دور از دســـترس را به انتظـــار پس-رخداد تغییر می‌دهد )شـــعیری، 1392: 281-283(.

2- 1- 6. پاد مبتنی بر پرسش )پرسش انکاری(

شـــگرد دیگـــر در پادســـازی و زمینه‎ســـازی بـــرای حمایـــت از گفته، طرح پرسشـــی اســـت که 

پاســـخ آن از ســـطح ظاهری نشـــانه‌ها عبور می‌کند و در ســـطح محتوا بروز می‌یابد. این گونه، 

گاه به‎مثابـــۀ پـــادی ســـلبی عمل می‎کند تا ســـوژه به‎واســـطۀ آن بتوانـــد مخاطبش را بـــه مبارزه 

فـــرا بخواند و بدین طریق موضع خـــود را موجه جلوه دهد )رضایی و همـــکاران، ۱۳۹۶ :۱۵۱(.

2- 1-7. پاد مبتنی بر تعویق کنشی

ی مجدد فراهم شـــود. تعویق  ی، کنش به تعویـــق می‌افتد تا ارزش‌گذار در ایـــن گونه پادســـاز

کنشـــی بـــا محدودکردن فشـــاره و بســـط عناصر ثانـــوی، فاصله با کنـــش را افزایـــش، تنش را 

ی می‌گشـــاید )داوودی مقدم و همـــکاران، ۱۳۹۶: ۵(.  متعـــادل و راه را بر استعاره‌ســـاز

2- 1-8. پاد با فراخواندن مخاطب

گفته‌پـــرداز بـــا فراخواندن مخاطـــب به فضای گفتمان، او را شـــاهد صدق ادعـــای خود قرار 

می‌دهـــد و بدیـــن ترتیـــب، پـــادی تأییدی بـــرای حمایت از گفتـــۀ خود می‎ســـازد )رضایی و 

.)۱۴۸ همکاران، ۱۳۹۶: 

2- 1- 9. پاد مبتنی بر احیای کنشگر

ی کنشـــگر را با چالـــش مواجه می‌ســـازد، پیکرزدایی  از آســـیب‌هایی کـــه وضعیـــت حضور
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ی بـــا ایجاد چتر  ی کنشـــگر را تضعیف می‌کند. پادســـاز اســـت. پیکرزدایـــی، اقتدار حضور

ی را تثبیـــت می‌کند  ینـــی و احیـــای او پرداختـــه، موقعیـــت و قـــدرت و حمایتـــی، بـــه بازآفر

.)۲۷۹  :۱۳۹۲ )شعیری، 

2- 1- 10. پاد مبتنی بر رد یا اثر

 انعـــکاس حضـــور کنشـــگر در چیزها رد یـــا اثر کنشـــگر در دنیـــای پیرامون باقـــی می‌ماند و 

آن‏هـــا را معنـــادار می‌کند. رد به‏واســـطۀ انفصال از ســـوژه تحقـــق یافته؛ اما حافظـــۀ آنچه که 

از آن منفصـــل شـــده را در خـــود حفـــظ کرده اســـت. رد یا اثـــر در گفتمان ماننـــد پادی عمل 

می‌کنـــد که گفتمـــان را زنده و همـــواره پویا نگـــه‌ می‌دارد )همـــان: 292-295(.

2- 1- 11. پاد مبتنی بر استعلا

ی اســـتعلایی، پادها در خدمت استعلای نشـــانه‌ای و تثبیت و ارتقای گفتمان  در پادســـاز

اصلـــی قـــرار می‌گیرنـــد و از آن حمایـــت و مراقبـــت می‌کننـــد. درواقـــع، در پـــاد اســـتعلایی 

گفتمـــان از وضعیـــت »ایـــن بـــود« به »این شـــد« بدل می‌گـــردد )همـــان: 295-298(. 

3. بحث و بررسی

یخـــی‌ای شـــکل گرفته کـــه گفتمان مســـلط بنی‌امیه، بـــا تحریف  نهج‌البلاغـــه، در بســـتر تار

حقایـــق و وارونه‌نمایی وقایع، می‌کوشـــید مشـــروعیت خویـــش را بر اذهـــان عمومی تحمیل 

ع( در چنین فضـــای پرالتهابی، با بهره‌گیـــری از زبانـــی پادگفتمانی، نه تنها  کنـــد. امام علـــی)

کـــم پرداخت؛ بلکه نظـــام معنایی جدیـــدی را مبتنی بر  بـــه افشـــای چهرۀ واقعـــی قدرت حا

عدالـــت، تقوا و بازگشـــت به ســـیرۀ نبوی بنیـــان نهاد. در ایـــن پژوهش، گونه‌هـــای مختلف 

پادگفتمانـــی در گســـتره‌ای وســـیع از خطبه‌هـــای نهج‌البلاغـــه، بـــا اســـتناد به متـــن عربی و 

ترجمـــۀ آن، مـــورد بررســـی قـــرار می‎گیـــرد و از این طریـــق، چگونگی کشـــف لایه‌هـــای پنهان 

گرانۀ نهج‌البلاغه نشـــان داده می‎شـــود. ی در خطبه‌های افشـــا معنایـــی، قـــدرت و ایدئولوژ
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3-1. پاد استعاری

ی، پرکاربردتریـــن و تأثیرگذارترین ابـــزار پادگفتمانی در نهج‌البلاغه اســـت. امام  پاد اســـتعار

ع( با خلق اســـتعاره‌های نویـــن، نظام معنایی گفتمان مســـلط را بر هـــم زده و مفاهیم  علـــی)

کم می‌ســـازد. جدیـــدی را جایگزیـــن ارزش‌های جاهلی حا

الف( اســـتعارۀ »محورآســـیاب« در خطبۀ شقشـــقیه: امام در این خطبه، خود را به »محور 

یـــت حقیقی خود  آســـیاب« تشـــبیه می‌کنـــد که دیگـــران حـــولاو می‌چرخنـــد؛ امـــا او از مرکز

ـــي مِنْهَا  ِ
ّ
 مَحَل

َ
نّ

َ
ـــمُ أ

َ
يَعْل

َ
ـــهُ ل

َ
إِنّ نٌ، وَ

َ
صَهَا فُـــا قَـــدْ تَقَمَّ

َ
ِ ل

مَـــا وَالّلَّهَ
َ
دور نگه داشـــته شـــده اســـت: »أ

« )خطبـــۀ ۳: ۱۰(. این  يْرُ ـــيَّ الطَّ
َ
 يَرْقَى إِل

َ
ـــيْلُ، وَلَا ي السَّ حَى، يَنْحَـــدِرُ عَنِّ قُطْبِ مِـــنَ الرَّ

ْ
 ال

ُ
مَحَـــلّ

یـــت امام در نظام خلافت اصیل، ســـتم دور نگهداشـــتن او  کید بر مرکز اســـتعاره، ضمـــن تأ

ـــیْلُ« )ســـیل از من فـــرو می‌ریزد(  ی السَّ یـــت را بـــه تصویـــر می‌کشـــد. »یَنْحَدِرُ عَنِّ از ایـــن مرکز

« )پرنـــده بـــه مـــن راه نمی‌یابـــد(، هـــر دو بر بلنـــدای مقـــام و در عین  یْـــرُ ـــیَّ الطَّ
َ
 یَرْقَـــی إِل

َ
و »لَا

ی او از دســـترس عموم دلالت دارند. این اســـتعاره، در تقابـــل با گفتمان خلافت  حال، دور

مبتنـــی بـــر قدرت غلبـــه، گفتمـــان امامت مبتنی بـــر علم و نســـب را بازنمایـــی می‌کند.

«: امام برای نشـــان دادن طاقت‌فرسایی  ب( اســـتعارۀ »خار در چشم و اســـتخوان در گلو

صبـــر خـــود در دورانِ پـــس از پیامبـــر)ص(، از اســـتعاره‌ای جانـــدار و مؤثـــر بهـــره می‌گیـــرد: 

ی« )خـــار ریزه در 
ً

قِ شَـــجًا« )خطبـــۀ ۳: ۱۰(. »قَذ
ْ
حَل

ْ
ى، وَ فِـــي ال

ً
عَيْـــنِ قَـــذ

ْ
»فَصَبَـــرْتُ وَ فِـــي ال

ی طاقت‌فرســـا و مداوم هســـتند که  (، هر دو نماد آزار چشـــم( و »شَـــجًا« )اســـتخوان در گلو

بـــا صبـــری طولانی همراه شـــده‌اند. این اســـتعاره، موقعیت امـــام را در جامعه‌ای کـــه او را به 

حاشـــیه رانـــده، به زیبایـــی به تصویر می‌کشـــد.

پ( اســـتعارۀ »شیطان به‌مثابۀ پیشـــوای متعصبان« در خطبۀ قاصعه: امام در این خطبه، 

یشـــۀ عصبیّـــت و تکبـــر را به گفتمان شـــیطانی متصـــل می‌کند:  بـــا اســـتعاره‌ای بنیادین، ر

ـــةِ، وَ  عَصَبِيَّ
ْ
سَـــاسَ ال

َ
ـــذِي وَضَـــعَ أ

َّ
مُسْـــتَكْبِرِينَ، ال

ْ
فُ ال

َ
بِيـــنَ، وَ سَـــل مُتَعَصِّ

ْ
ِ إِمَـــامُ ال

»فَعَـــدُوُّ الّلَّهَ

بِیـــنَ« )پیشـــوای متعصبـــان( و  مُتَعَصِّ
ْ
ـــةِ« )خطبـــۀ ۱۹۲: ۲۲۴(. »إِمَـــامُ ال يَّ جَبْرِ

ْ
َ رِدَاءَ ال نَـــازَعَ الّلَّهَ
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مُسْـــتَكْبِرِینَ« )پیشـــینۀ مســـتکبران(، شـــیطان را به‌عنوان الگو و بنیان‌گذار تکبر 
ْ
فُ ال

َ
»سَـــل

ةِ« )اســـاس عصبیـــت را بنا نهاد(، نشـــان می‌دهد  عَصَبِيَّ
ْ
سَـــاسَ ال

َ
معرفـــی می‌کند. »وَضَـــعَ أ

یشـــه‌ای شـــیطانی دارد. در مقابـــل، امـــام مفهـــوم »شـــرافت« را بر  کـــه عصبیـــت قبیلـــه‌ای، ر

كُمْ« که  تْقَا
َ
ِ أ

كْرَمَكُـــمْ عِنْـــدَ الّلَّهَ
َ
 أ

َ
یـــف می‌کنـــد و در ادامـــه می‌فرمایـــد: »إِنّ اســـاس تقـــوا بازتعر

خـــود پادگفتمانـــی مســـتقیم در برابر گفتمان نســـب‌گرای جاهلی اســـت.

ت( اســـتعارۀ »ســـنگ‌های کعبـــه به‌مثابۀ نشـــانه‌های آزمـــون الهـــی«: امام با اســـتعاره‌ای 

بدیـــع، »ســـنگ« را کـــه در گفتمان بنی‌امیه نماد بی‌ارزشـــی اســـت، به دالی بـــرای »امتحان 

الهـــی« تبدیـــل می‌کنـــد و تقابل »قدرت مـــادی« بـــا »ارزش معنـــوی« را به تصویر می‌کشـــد: 

 تَنْفَعُ« )خطبۀ 
َ

 تَضُـــرُّ وَ لَا
َ

حْجَارٍ لَا
َ
ـــدُنْ آدَمَ ... بِأ

َ
لِينَ مِنْ ل وَّ

َ ْ
َ سُـــبْحَانَهُ اخْتَبَـــرَ الْأ  الّلَّهَ

َ
نّ

َ
نَ أ  تَـــرَوْ

َ
لَا

َ
»أ

ی بنی‌امیـــه قرار دارد  ۱۹۲: ۲۲۹(. ایـــن اســـتعاره، در تقابـــل با گفتمـــان مبتنی بـــر ثروت‎ا‌ندوز

که طلا و نقره را نشـــانۀ برتری می‌دانســـتند. امام با اشـــاره به ســـنگ‌های کعبه، ارزش واقعی 

را در »امتحـــان الهـــی« و »اطاعـــت« می‌داند، نـــه در »ثروت« و »قـــدرت ظاهری«.

يْهَا 
َ
ـــمْ يَكُنْ لِيَجْتَـــرئَِ عَل

َ
فِتْنَةِ، وَ ل

ْ
تُ عَيْـــنَ ال

ْ
نَا فَقَـــأ

َ
ج( اســـتعارۀ »کندن چشـــم فتنـــه«: »فَأ

فِتْنَةِ« )چشـــم فتنـــه را کندم(، فتنه را 
ْ
تُ عَيْنَ ال

ْ
حَـــدٌ غَيْـــريِ« )خطبۀ ۹۳: ۹۲(. عبـــارت »فَقَأ

َ
أ

ک‌ترین بخشـــآن اســـت.  موجـــودی زنده تصـــور می‌کند که »چشـــم« دارد و دیدن آن، خطرنا

امـــام بـــا این اســـتعاره، خود را به‌مثابۀ کنشـــگری قهرمـــان معرفی می‌کند که منشـــأ خطر را از 

یخ داشـــته اســـت. بین برده و نقشـــی بی‌نظیر در تار

« )خطبۀ ۱۰۸:  عَقُـــورِ
ْ
ـــبُعِ ال  السَّ

َ
هْـــرُ صِيَـــال

َ
 الدّ

َ
ک«: »وَصَـــال چ( اســـتعارۀ »درنـــدۀ خطرنـــا

ک تشـــبیه شـــده کـــه به جـــان جامعه می‌افتـــد. این  ۱۰۹(. روزگار فتنـــه بـــه درنـــده‌ای خطرنا

کمیـــت بنی‌امیه را در هم می‌شـــکند و چهرۀ وحشـــیانۀ  اســـتعاره، گفتمان عادی‌شـــدن حا

آن را آشـــکار می‌ســـازد.

نهج‌البلاغـــه در حوزه‎هـــای »جســـم و اعضـــا«، »ابـــزار  بـــر ایـــن اســـاس، اســـتعاره‌های 

گری،  و اشـــیاء«، »طبیعـــت« و »روابـــط انســـانی«، گفتمـــان مســـلط را در ســـه ســـطح افشـــا



مطالعات ادبیات شیعی  |  سال سوم / شمارهٔ نهم / بهار 1601405

ی و جهت‌دهـــی به چالش کشـــیده و بـــا جهت‎گیری معنایـــی، گفتمانی بدیل  هویت‌ســـاز

مبتنـــی بـــر عدالت، تقـــوا و ســـیرۀ نبـــوی بنیـــان نهاده‌اند.

3- 2. پاد تودرتو

، گونه‌ای اســـت کـــه گوینده بـــا ســـاختار لایه‌لایـــه و درون‌متنـــی، پیام خـــود را از  پـــاد تودرتـــو

گون به گـــوش مخاطب می‌رســـاند و راه هرگونه انکار یا تأویـــل را می‌بندد. در این  طـــرق گونا

بخش خطبـــۀ پنج لایۀ قاصعه بررســـی می‌شـــود.

خطبـــۀ قاصعه )خطبۀ ۱۹۲(: ســـاختار پنج‌لایه: خطبۀ قاصعه، نمونه‌ای کامـــل از پاد تودرتو 

اســـت کـــه در پنـــج لایه، گفتمـــان اصلی خـــود )نقـــد بنی‌امیـــه( را تقویـــت می‌کند: لایـــۀ اول: 

يَاءَ،  كِبْرِ
ْ
عِـــزَّ وَ ال

ْ
بِسَ ال

َ
ذِي ل

َّ
ِ ال

حَمْـــدُ لِِلَّهَّ
ْ
: »ال ســـتایش خداونـــد و اختصاص عزّت و کبریا بـــه او

ى غَيْـــرهِِ« )خطبۀ ۱۹۲: ۲۲۳(. لایۀ 
َ
هُمَا حِمًى وَ حَرَمًا عَل

َ
قِهِ، وَ جَعَل

ْ
وَ اخْتَارَهُمَـــا لِنَفْسِـــهِ دُونَ خَل

بِينَ،  مُقَرَّ
ْ
ئِكَتَـــهُ ال

َ
لِكَ مَلَا

َ
دوم: روایت داســـتان شـــیطان و فلســـفۀ آزمایش الهی: »ثُمَّ اخْتَبَـــرَ بِذ

يْتُهُ  : إِنِّي خَالِقٌ بَشَـــرًا مِنْ طِينٍ، فَإِذَا سَـــوَّ
َ

مُسْـــتَكْبِرِينَ ... فَقَال
ْ
مُتَوَاضِعِيـــنَ مِنْهُمْ مِنَ ال

ْ
لِيَمِيـــزَ ال

هُ سَـــاجِدِينَ« )خطبـــۀ ۱۹۲: ۲۲۳-۲۲۴(. لایۀ ســـوم: تطبیق 
َ
وَ نَفَخْـــتُ فِيـــهِ مِنْ رُوحِـــي، فَقَعُوا ل

ـــرهِِ، وَ  ُ بِتَكَبُّ ـــرَهُ الّلَّهَ
َ

نَ كَيْـــفَ صَغّ  تَـــرَوْ
َ

لَا
َ
ایـــن داســـتان بـــر بنی‌امیه و عصبیت‌هـــای جاهلـــی: »أ

خِرَةِ سَـــعِيرًا« )خطبـــۀ ۱۹۲: ۲۲۴(. 
ْ

هُ فِي الْآ
َ
 ل

َ
عَدّ

َ
نْيَا مَدْحُـــورًا، وَ أ

ُ
ـــهُ فِـــي الدّ

َ
عِـــهِ، فَجَعَل

ُ
وَضَعَـــهُ بِتَرَفّ

 ، فَخرِ
ْ
فْعَالِ مِنْ قَمْـــعِ نَوَاجِمِ ال

َ ْ
ى مَا فِي هَـــذِهِ الْأ

َ
نظـــروا إِل

َ
لایـــۀ چهـــارم: نقد تعصبات قبیله‌ای: »أ

« )خطبـــۀ ۱۹۲: ۲۳۱(. لایۀ پنجم: ســـفارش به تواضـــع و تبیین ارزش‌های  كِبْرِ
ْ
وَ قَـــدْعِ طَوَالِـــعِ ال

ضْـــدَادًا« )خطبۀ ۱۹۲: ۲۲۷(.
َ
يْكُمْ أ

َ
 تَكُونُـــوا لِنِعَمِهِ عَل

َ
َ وَ لَا قُـــوا الّلَّهَ

َ
حقیقـــی: »فَاتّ

این لایه‌ها در درون یک‌دیگر جای گرفته‌اند؛ لایۀ دوم )داســـتان شـــیطان( تفســـیرکنندۀ 

لایۀ اول )عزّت الهی( اســـت. لایۀ ســـوم )تطبیق بر بنی‌امیه( در لایـــۀ چهارم )نقد عصبیت( 

گشـــوده می‌شـــود، و لایۀ پنجم )ســـفارش بـــه تواضـــع( راه‌حل برون‌رفـــت از ایـــن وضعیت را 

ارائـــه می‌دهـــد. ســـاختار پنج‌لایۀ خطبـــۀ قاصعه، بـــا حرکت از ســـتایش خداوند بـــه روایت 
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داســـتان شـــیطان، تطبیـــق بر بنی‌امیه، نقـــد عصبیت و در نهایت، ســـفارش بـــه تواضع، هر 

لایـــه را در درون لایـــۀ دیگـــر جـــای داده و با ایـــن زنجیرۀ منســـجم، راه هرگونه انـــکار یا تأویل 

گفتمـــان اصلـــی )نقد بنی‌امیه( را بر مخاطب بســـته اســـت.

۳-3. پاد روایی

یکـــردی تازه  امـــام بـــا به‌کارگیـــری روایت‌هایـــی کـــه جزئیـــات آن‎هـــا در قـــرآن نیامده یا بـــا رو

روایـــت شـــده‌اند، حجت را بـــر مخاطب تمام می‌کند و گفتمان رســـمی خلفـــا را از درون به 

می‌کشـــد.  چالش 

وِيـــلَ، وَ جَهْـــدَهُ  ـــهُ الطَّ
َ
الـــف( روایـــت عبـــادت شش‌هزارســـاله شـــیطان: »إِذْاَحْبَـــطَ عَمَل

خِرَةِ، 
ْ

مْ مِنْ سِـــنِي الْآ
َ
نْيَا أ

ُ
ى مِنْ سِـــنِي الدّ فِ سَـــنَةٍ، يُدْرَ

َ
لَا ةَ آ َ سِـــتَّ جَهِيـــدَ، وَ كَانَ قَـــدْ عَبَدَ الّلَّهَ

ْ
ال

ِ بِمِثْلِ مَعْصِيَتِـــهِ؟« )خطبۀ ۱۹۲: 
ـــى الّلَّهَ

َ
مُ عَل

َ
عَـــنْ كِبْرِ سَـــاعَةٍ وَاحِدَةٍ. فَمَنْ ذَا بَعْدَ إِبْلِيسَ يَسْـــل

کیـــد می‌کند  ۲۲۴(. ایـــن روایـــت کـــه به تفصیـــل در قـــرآن نیامده، بـــر نابودکنندگـــی تکبر تأ

مُ« پرسشـــی 
َ
و آن را بـــه مخاطبـــان بنی‌امیـــه‌ای تعمیـــم می‌دهـــد. »فَمَـــنْ ذَا بَعْدَ إِبْلِيسَ يَسْـــل

ی اســـت کـــه هرگونـــه توجیه تکبـــر را باطـــل می‌کند. انکار

ى 
َ
خُوهُ هَـــارُونُ عَل

َ
قَدْ دَخَلَ مُوسَـــى بْـــنُ عِمْـــرَانَ وَ مَعَهُ أ

َ
ب( روایـــت موســـی و فرعـــون: »وَ ل

كِهِ، 
ْ
مَ بَقَـــاءَ مُل

َ
سْـــل

َ
هُ إِنْ أ

َ
، فَشَـــرَطَا ل عِصِيُّ

ْ
يْدِيهِمَـــا ال

َ
ـــوفِ، وَ بِأ يْهِمَـــا مَـــدَارِعُ الصُّ

َ
فِرْعَـــوْنَ، وَ عَل

ـــكِ، وَ هُمَا 
ْ
مُل

ْ
عِـــزِّ وَ بَقَاءَ ال

ْ
يْنِ يَشْـــرطَِانِ لِـــي دَوَامَ ال

َ
 تَعْجَبُـــونَ مِـــنْ هَذ

َ
لَا

َ
: أ

َ
وَ دَوَامَ عِـــزّهِِ. فَقَـــال

؟« )خطبـــۀ ۱۹۲: ۲۲۸(. ایـــن روایت، »فقر ظاهـــری انبیا«  ِ
ّ

ل
ُّ

فَقْـــرِ وَ الـــذ
ْ
نَ مِنْ حَـــالِ ال بِمَـــا تَـــرَوْ

را در برابـــر »ثـــروت فرعونـــی« قـــرار می‌دهد و نشـــان می‌دهد که قـــدرت حقیقـــی در »ایمان« 

و »عزیمـــت« اســـت، نـــه در »ثـــروت« و »قـــدرت ظاهری«. ایـــن دقیقـــا در تقابل بـــا گفتمان 

بنی‌امیـــه اســـت که قـــدرت را در ثـــروت و نســـب می‌دیدند.

ى!  ـــورَ
ُ

ِ وَ لِلشّ
حَدُهُمْ، فَيَا لََلَّهَّ

َ
نِّي أ

َ
هَا فِي جَمَاعَـــةٍ زَعَمَ أ

َ
پ( روایت شـــورای شـــش‌نفره: »جَعَل

؟« )خطبۀ ۳:  ظَائِرِ ى هَـــذِهِ النَّ
َ
قْرَنُ إِل

ُ
ى صِـــرْتُ أ لِ مِنْهُمْ، حَتَّ وَّ

َ ْ
يْبُ فِيَّ مَـــعَ الْأ مَتَـــى اعْتَـــرَضَ الرَّ
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کید بر ناعادلانه‌بـــودن آن، روایت رســـمی خلفا را  ۱۱(. امـــام بـــا روایت شـــورای شـــش‌نفره و تأ

ى« )پناه بر  ـــورَ
ُ

ِ وَ لِلشّ
کید داشـــت، به چالش می‌کشـــد. »فَيَا لََلَّهَّ که بر مشـــروعیت این شـــورا تأ

خدا از این شـــورا!( بیانگر اســـتیصال امام از این وضعیت ناعادلانه اســـت.

هَا 
َ
ـــةَ، فَإِنّ يْکُـــمْ فِتْنَةُ بَنِي اُمَيَّ

َ
فِتَـــنِ عِنْدِي عَل

ْ
خْوَفَ ال

َ
 أ

َ
إِنّ  وَ

َ
لَا

َ
ت( روایـــت فتنـــۀ بنی‌امیـــه: »أ

تُهَـــا« )خطبۀ ۹۳: ۹۳(. امـــام با روایت  ـــتْ بَلِيَّ تُهَا، وَ خَصَّ ـــتْ خُطَّ فِتْنَـــةٌ عَمْيَـــاءُ مُظْلِمَـــةٌ، عَمَّ

یک(، چهـــرۀ واقعی حکومت  فتنـــۀ بنی‌امیـــه و توصیف آن بـــه »عميـــاءُ مظلِمةٌ« )کـــور و تار

گیـــر خواهد بود. امـــوی را افشـــا می‌کند و هشـــدار می‌دهـــد که ایـــن فتنه، همگانـــی و فرا

گرانه، بـــا افـــزودن  در ایـــن گونـــۀ گفتمانـــی، روایت‌هـــای به‌کاررفتـــه در خطبه‌هـــای افشـــا

از منظـــری متفـــاوت  را  یخـــی  تار وقایـــع  روایـــت، مجـــدد  و  قـــرآن  از متـــن  فراتـــر  جزئیاتـــی 

ی کرده، گفتمان رســـمی خلفـــا و بنی‌امیه را از درون به چالش کشـــیده و با افشـــای  بازســـاز

تناقض‌هـــای آن، حجـــت را بـــر مخاطـــب تمـــام کرده‌انـــد.

3-4. پاد مبتنی بر پرسش

ی و تنبیهی، از مؤثرترین شـــیوه‌های پادگفتمانی در نهج‌البلاغه هســـتند  پرســـش‌های انکار

که مخاطـــب را به تفکر و نتیجۀ انکارناپذیر رهنمون می‌ســـازند.

ى صِرْتُ  لِ مِنْهُـــمْ، حَتَّ وَّ
َ ْ
يْبُ فِيَّ مَـــعَ الْأ الف( پرســـش انکاری از شـــورا: »مَتَى اعْتَـــرَضَ الرَّ

؟« )خطبۀ ۳: ۱۱(. پاســـخ این پرســـش روشـــن اســـت: »هیچ‌گاه«. امام  ظَائِرِ ى هَذِهِ النَّ
َ
قْرَنُ إِل

ُ
أ

ع(  بـــا ایـــن شـــیوۀ »پاد ســـلبی«، مخاطـــب را خود بـــه این نتیجـــه می‌رســـاند که حق بـــا علی)

اســـت و شـــورا هیچ مبنای عقلانی و شـــرعی نداشـــته است.

رْوَاحًـــا بِـــا 
َ
شْـــبَاحًا بِـــا اَرْوَاحِ، وَ أ

َ
كُـــمْ أ رَا

َ
پـــی از کوفیـــان: »مَالـــی أ ب( پرســـش‌های پی‌در

بًا، وَ نَاظِرَةً عَمْيَاءَ،  يْقَاظًا نُوْمًا، وَ شُـــهُودًا غُيَّ
َ
حِ، وَ تُجّاراً بِلا اَرْباحِ، وَ أ

َ
لَا كًا بِلا صَّ ـــا شْـــبَاحِ، وَ نُسَّ

َ
أ

ـــاءَ، وَ نَاطِفَةً بَكْمَاءَ؟« )خطبـــۀ ۱۰۸: ۱۰۹(. این پرســـش‌ها، تصاویر متناقضی  وَ سَـــامِعَةً صَمَّ

را در کنـــار هـــم قرار می‌دهنـــد: »پیکر بی‌روح، روح بی‌جســـد، عابد بی‌صلاحیـــت، بازرگان 
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، و ســـخنگوی لال«. این  بی‌ســـود، بیـــدار خفته، حاضـــر غایب، بیننـــدۀ نابینا، شـــنوندۀ کر

، گسســـت میان گفتـــار و عمل را در جامعـــۀ کوفه به تصویر می‌کشـــند و مخاطبان  تصاویـــر

را بـــا تناقض وجودی‌شـــان مواجه می‌ســـازند.

عِهِ؟« )خطبۀ ۱۹۲: 
ُ
رهِِ، وَ وَضَعَـــهُ بِتَرَفّ ُ بِتَكَبُّ رَهُ الّلَّهَ

َ
نَ كَيْـــفَ صَغّ  تَرَوْ

َ
لَا

َ
مْ تَرَوْا«: »أ

َ
ل
َ
پ( پرســـش »أ

یخ، مخاطـــب را به عبرت‌گیری   تَـــرَوْنَ« پرسشـــی اســـت که با توجه به گذشـــته و تار
َ

لَا
َ
۲۲۴(. »أ

یخ را یادآور می‌شـــود. دعوت می‌کند. امام با این پرســـش، سرنوشـــت متکبـــران تار

ی و تنبیهـــی در نهج‌البلاغه، با طـــرح تناقض‌هـــای گفتمان رقیب،  پرســـش‌های انـــکار

مخاطـــب را بـــه تفکـــر واداشـــته و او را خـــود به نتیجـــۀ انکارناپذیـــر حقانیت امـــام و بطلان 

گفتمان مســـلط رهنمون می‌ســـازند.

3-5. شبیه‌سازی ارجاعی

یـــخ و افشـــای »انحراف«  ارجـــاع بـــه گذشـــته و آینـــده بـــرای ترســـیم وضعیـــت »واقعـــی« تار

مســـلط. گفتمان 

مْتُمْ 
َ
اعَةِ، وَ ثَل يْدِيَكُمْ مِنْ حَبْلِ الطَّ

َ
كُـمْ قَدْ نَفَضْتُمْ أ

َ
 وَ إِنّ

َ
لَا

َ
الـف( ارجـاع بـه آینـده‌ای هولناک: »أ

 جِبْرَائِيلُ 
َ

، ثُمَّ لَا كُفْرِ
ْ
هْلُ ال

َ
ى غَيْـرهِِ حَارَبَكُمْ أ

َ
تُـمْ إِل

ْ
جَأ

َ
كُـمْ إِنْ ل

َ
يْكُـمْ ... وَ إِنّ

َ
مَرْضُـوبَ عَل

ْ
ِ ال

حِصْـنَ الّلَّهَ

نْصَـارٌ يَنْصُرُونَكُـمْ« )خطبـۀ ۱۹۲: ۲۳۵(.  امام آینده‌ای را ترسـیم 
َ
 أ

َ
 مُهَاجِـرُونَ وَ لَا

َ
 مِكَيائِيـلُ، وَ لَا

َ
وَ لَا

می‌کنـد کـه در آن، بنی‌امیـه بـر امـت تسـلط می‌یابنـد و مؤمنـان، تنهـا و بی‌پنـاه می‌شـوند. ایـن 

ک، مخاطـب را بـا عواقب پذیرشـگفتمان بنی‌امیه مواجه می‌سـازد. پیش‌بینیهولنـا

رْبابَ سُـــوءٍ 
َ
كُـــمْ أ

َ
ةَ ل مَيَّ

ُ
 بَنـــی أ

َ
تَجُـــدُنّ

َ
ب( ارجـــاع بـــه آینـــدۀ تســـل بنی‌امیـــه: »ووَ ایـــمُ الله ل

هَا«  بِـــنُ بِرجِْلِهَا، وَ تَمْنَـــعُ دَرَّ ـــرُوسِ: تَعْـــذِمُ بِفِيهَـــا، وَ تَخْبِطُ بِيَدِهَـــا، وَ تَزْ
َ

ـــابِ الضّ بَعْـــدِي، كَالنَّ

)خطبـــۀ ۹۳: ۹۳(. بنی‌امیـــه به شـــتری شـــرور تشـــبیه شـــده که با دســـت و پا می‌زنـــد، دهان 

کمیت  یغ می‌کنـــد. این ارجـــاع به آینـــده، چهرۀ وحشـــیانۀ حا می‌گشـــاید و شـــیر خـــود را در

را پیش‌بینـــی می‌کند. امـــوی 
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حَدٌ 
َ
يْهَـــا أ

َ
ـــمْ يَكُنْ لِيَجْتَـــرئَِ عَل

َ
فِتْنَـــةِ، وَ ل

ْ
تُ عَيْنَ ال

ْ
ـــي فَقَـــأ پ( ارجـــاع بـــه آغـــاز فتنه: »فإِنِّ

بُهَـــا« )خطبۀ ۹۳: ۹۲(. امام با ارجـــاع به آغاز فتنه، 
َ
 كَل

َ
نْ مَاجَ غَيْهَبُهَا، وَ اشْـــتَدّ

َ
غَيْـــريِ، بَعْـــدَ أ

، خطر را  نقـــش بی‌نظیرخـــود را در مهـــار آن یـــادآور می‌شـــود و نشـــان می‌دهد کـــه او از آغـــاز

شـــناخته و بـــا آن مبارزه کرده اســـت.

مُؤْمِنِيـــنَ 
ْ
مَاضِيـــنَ مِـــنَ ال

ْ
 ال

َ
حْـــوَال

َ
ـــرُوا أ یـــخ امت‌هـــای پیشـــین: »وَ تَدَبَّ ت( ارجـــاع بـــه تار

ءِ« )خطبـــۀ ۱۹۲: ۲۳۳(. امام بـــا ارجاع به 
َ

بَلَا
ْ
مْحِيـــصِ وَ ال كُـــمْ، كَيْـــفَ كَانُـــوا فِي حَـــالِ التَّ

َ
قَبْل

یـــخ امت‌هـــای پیشـــین، مخاطـــب را بـــه عبرت‌گیـــری از سرنوشـــت آنـــان فـــرا می‌خواند. تار

ک از تســـلط  گرانه، بـــا ترســـیم آینـــده‌ای هولنـــا ارجاع‎هـــای امـــام در خطبه‌هـــای افشـــا

ینـــی نقـــش بی‌نظیـــر خود  ، بازآفر ی تناقـــض خون‌خواهـــی طلحـــه و زبیـــر بنی‌امیـــه، یـــادآور

، و ارجـــاع به سرنوشـــت امت‌های پیشـــین، مخاطب را بـــا »واقعیت  در مهـــار فتنـــه از آغـــاز

بـــه عبرت‌گیـــری و  را  او  و  گفتمـــان مســـلط مواجـــه ســـاخته  و »انحـــراف«  تحریف‌شـــده« 

بازگشـــت بـــه حـــق فـــرا می‌خواند.

3-6. احیای کنشگر 

یخی امام و مؤمنان راستین در برابر جریان انفعالی گفتمان مسلط. احیای نقش تار

مُؤْمِنِينَ 
ْ
مَاضِيـــنَ مِـــنَ ال

ْ
 ال

َ
حْـــوَال

َ
رُوا أ یخـــی: »وَ تَدَبَّ الـــف( فراخوانـــی مؤمنـــان به کنـــش تار

جْهَدَ 
َ
عْبَاءً، وَ أ

َ
ئِـــقِ أ

َ
خَلَا

ْ
ثْقَلَ ال

َ
مْ يَكُونُوا أ

َ
ل

َ
ءِ. أ

َ
بَـــا

ْ
مْحِيصِ وَ ال كُـــمْ، كَيْـــفَ كَانُوا فِي حَالِ التَّ

َ
قَبْل

ءً؟« )خطبـــۀ ۱۹۲: ۲۳۳(. ایـــن پرســـش، مؤمنـــان را از وضعیـــت انفعالـــی خـــارج 
َ

عِبَـــادِ بَـــا
ْ
ال

یخ تبدیـــل می‌نماید. می‌کنـــد و آنـــان را بـــه »ســـوژه«هایی فعـــال در تار

ـــمْ يَكُنْ 
َ
فِتْنَـــةِ، وَل

ْ
تُ عَيْـــنَ ال

ْ
ـــي فَقَـــأ ب( معرفـــی خـــود به‌عنـــوان کنشـــگر اســـتعلایی: »فَإِنِّ

یخی و  حَـــدٌ غَيْـــريِ« )خطبـــۀ ۹۳: ۹۲(. امـــام بـــا ایـــن عبـــارت، نقـــش تار
َ
يْهَـــا أ

َ
لِيَجْتَـــرىِءَ عَل

ینـــی می‌کنـــد و او را در جایگاهی  انقلابـــی خـــود را به‌عنـــوان یک کنشـــگر اســـتعلایی بازآفر

بی‌نظیـــر قـــرار می‌دهـــد.
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ى بِهَا 
َ
دْل

َ
 لِسَـــبِيلِهِ، فَأ

ُ
ل وَّ

َ ْ
ى مَضَـــى الْأ ى تُرَاثِـــي نَهْبًا، حَتَّ رَ

َ
پ( بازآفرینـــی نقـــش مظلومانه: »أ

نٍ بَعْـــدَهُ« )خطبۀ ۳: ۱۰(. امـــام بـــا بازگوییمداوممظلومیت خـــود، هویت حق‌طلب 
َ

ـــى فُـــا
َ
إِل

خـــود را به‌عنوان یک کنشگراســـتعلایی احیـــا می‌کند.

یخی از طریق عبرت‌گیری از گذشـــتگان، بازآفرینی  امـــام با فراخوانی مؤمنان به کنـــش تار

نقـــش بی‌نظیر خـــود به‌عنـــوان »کَنندۀ چشـــم فتنـــه«، و بازگویی مـــداوم مظلومیـــت خویش، 

مخاطـــب را از انفعـــال ناشـــی از گفتمان مســـلط خارج ســـاخته و او را به »ســـوژه«ای فعال در 

یخی خـــود را بازمی‌یابد. یـــخ تبدیل می‌کنـــد که در برابرســـتم و تحریف، مســـئولیت تار تار

3-7 تفویض اختیار

گونـــه‌ای کـــه گوینده بـــا تفویض بخشـــی از اختیارخـــود به مخاطـــب، او را به مشـــارکت 

فعـــال در فراینـــد پادگفتمانـــی دعـــوت می‌کند.

ذِي نَفْسِـــي 
َّ
نْ تَفْقِدُونِي، فَوَال

َ
ونِي قَبْـــلَ أ

ُ
ل

َ
الـــف( دعوت به ســـؤال پیـــش از فقـــدان: »فَاسْـــأ

تُكُمْ« )خطبۀ ۹۳: ۹۲(. امام با دعوت صریح به ســـؤال، 
ْ
نْبَأ

َ
 أ

َّ
ونِي عَنْ شَـــيْءٍ ... إِلَّا

ُ
ل

َ
 تَسْـــأ

َ
بِيَدِهِ لَا

بخشـــی از اختیـــار معرفتی خود را بـــه مخاطب تفویض می‌کند و او را به مشـــارکت فعال در 

فرا می‌خواند. کشـــف حقایق 

ِ بِإِبْلِيسَ« )خطبۀ ۱۹۲: ۲۲۴(. 
ب( دعـــوت به عبرت‌گیـــری: »فَاعْتَبِرُوا بِمَا كَانَ مِنْ فِعْـــلِ الّلَّهَ

امـــام با دعـــوت به عبرت‌گیری از سرنوشـــت شـــیطان، این اختیـــار را بـــه مخاطب می‌دهد 

یـــخ درس بگیرد و راه درســـت را انتخاب کند. کـــه خود از تار

كُمْ« )خطبـۀ ۱17: ۱۲۵(. 
َ
 مَنْ كَانَ قَبْل

َ
پ( دعـوت بـه نـگاه عبرت‌آمـوز: »فَاعْتَبِرُوا بِنزولكُمْ مَنازلِ

امـام بـا دعـوت بـه عبرت‌گیـری از گذشـتگان، مخاطـب را به کنش فکری فعال فـرا می‌خواند.

امـــام با دعوت صریح به پرســـش پیش از فقدان، و فراخوانـــدن مخاطب به عبرت‌گیری 

از سرنوشـــت شـــیطان و گذشـــتگان، بخشـــی از اختیار معرفتی خود را به مخاطب تفویض 
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می‌کنـــد و او را از جایـــگاه شـــنونده‌ای منفعل به مشـــارکت‌کننده‌ای فعال در فرایند کشـــف 

حقیقت و شـــکل‌گیری پادگفتمان تبدیل می‌ســـازد.

3-8 فراخواندن مخاطب 

گونه‌ای که گوینده با خطاب مستقیم، مخاطب را به پذیرش هویت جدید دعوت می‌کند.

« در خطبه‌های متعدد: امام در خطبه‌هـــای متعدد، مخاطبان  الـــف( خطاب »عِبَـــادَ الّلَّهَ

و  »قبیلـــه‌ای«  از هویـــت  را  آنـــان  و  فرامی‌خوانـــد  )بندگانخـــدا(   » ِ
الّلَّهَ »عِبَـــادَ  بـــا عبـــارت  را 

»قوم‌گرایانـــه« بـــه هویـــت »ایمانـــی« و »توحیـــدی« فـــرا می‌خواند.

 
ّ

نْيَا غَـــرَضٌ تَنَتَضِلُ
ّ

نْتُـــمْ فِي هَذِهِ الدُ
َ
مَا أ

ّ
اسُ، إِنَ هَـــا النَّ

ّ
يُ

َ
ب( خطـــاب مســـتقیم به کوفیان: »أ

مَنَايَـــا« )خطبـــۀ ۱45: ۱۴۹(. امام با این خطاب مســـتقیم، کوفیـــان را از غفلت دنیوی 
ْ
فِيـــهِ ال

بیرون می‌کشـــد و آنـــان را به واقعیـــت فانی دنیا متوجه می‌ســـازد.

فِتْنَـــةِ« )خطبۀ ۹۳: ۹۲(. 
ْ
تُ عَيْـــنَ ال

ْ
ـــاسُ، فإِنِّي فَقَأ هَا النَّ يُّ

َ
ـــاسُ«: »أ هَـــا النَّ يُّ

َ
پ( خطـــاب »أ

امـــام بـــا ایـــن خطـــاب، نقـــش خـــود را در فتنه‌گشـــایی بـــه همه اعـــام می‌کنـــد و آنـــان را به 

پذیـــرش ایـــن حقیقـــت دعـــوت می‌نماید.

امام با خطاب‌های مستقیم، مخاطبان را از هویت قبیله‌ای و قوم‌گرایانه به هویت ایمانی 

و توحیدی فرا می‌خواند و با یادآوری واقعیت فانی دنیا و نقش بی‌نظیر خود در فتنه‌گشایی، 

یخی خویش دعوت می‌کند. آنان را به پذیرش این هویت جدید و مسئولیت تار

3-9. پاد تجویزی

گونه‌ای که گوینده در برابر گفتمان مسلط، ارزش‌ها و احکام جایگزین ارائه می‌دهد.

ضْـــدَادًا« )خطبۀ 
َ
يْكُمْ أ

َ
 تَكُونُـــوا لِنِعَمِهِ عَل

َ
َ وَ لَا قُـــوا الّلَّهَ

َ
الـــف( تجویـــز تواضع و فروتنـــی: »فَاتّ

۱۹۲: ۲۲۷(. امـــام در برابـــر گفتمـــان تکبـــر بنی‌امیه، تقـــوا و تواضـــع را تجویز می‌کند.
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جِهَادَ عِبـــادَ الِله« )خطبـــۀ ۱82: ۲۰۴(. امام با 
ْ
جِهَـــادَ ال

ْ
ب( تجویـــز جهـــاد در برابـــر فتنه: »اَل

تکـــرار »جهـــاد«، در برابـــر تهاجـــم فتنه‌ها، به جهـــاد فعال دعـــوت می‌کند.

 ، امـــام در برابـــر گفتمـــان تکبـــر بنی‌امیـــه، »تقـــوا و تواضـــع«؛ در برابـــر گفتمـــان فتنه‌آمیز

»بصیرت و عمل بر اســـاس نشـــانه‌های روشـــن«؛ و در برابر تهاجم فتنه‌هـــا، »جهاد فعال« را 

، نه تنهـــا به نقد وضعیت  به‌عنـــوان ارزش‌هـــا و احکام جایگزین تجویـــز می‌کند و با این کار

موجـــود می‌پـــردازد؛ بلکه نقشـــۀ راهی برای جامعۀ اســـامی ترســـیم می‌نماید.

3-10. پاد استعلایی

گونـــه‌ای کـــه گوینـــده با ارجـــاع به ارزش‌هـــای متعالـــی الهی، گفتمـــان مقابل را در ســـطحی 

قـــرار می‌دهد. پایین‌تـــر 

يَاءَ،  كِبْرِ
ْ
عِـــزَّ وَ ال

ْ
بِسَ ال

َ
ذِي ل

َّ
ِ ال

حَمْـــدُ لِِلَّهَّ
ْ
الـــف( تقابل »عزّت الهی« و »تکبر شـــیطانی«: »ال

یا  قِـــهِ« )خطبـــۀ ۱۹۲: ۲۲۳(. امام با اشـــاره به اینکه عـــزّت و کبر
ْ
وَ اخْتَارَهُمَـــا لِنَفْسِـــهِ دُونَ خَل

فقـــط شـــأن خداســـت، هرگونه تکبـــر انســـانی را محکـــوم می‌کند و گفتمـــان بنی‌امیـــه را در 

ســـطحی نازل قـــرار می‌دهد.

شْـــرَفُ مَنْبِـــتٍ، فِي 
َ
، وَمَنْبِتُـــهُ أ هُ خَيْـــرُ مُسْـــتَقَرٍّ ب( توصیـــفِ پیامبـــر و اهل‌بیـــت: »مُسْـــتَقَرُّ

« )خطبـــۀ ۹6: ۹۵(. امام  بْرَارِ
َ
فْئِـــدَةُ الأ

َ
مَةِ. قَـــدْ صُرفَِتْ نَحْوَهُ أ

َ
ـــا كَرَامَـــةِ، وَمَمَاهِدِ السَّ

ْ
مَعَـــادِنِ ال

کرامت«، آنـــان را در ســـطحی متعالـــی قرار  « و »ا بـــا توصیـــف پیامبـــر و اهل‌بیـــت بـــه »خیـــر

می‌دهـــد و گفتمانرقیـــب را بـــه حاشـــیه می‌راند.

ـــم يَعِـــظْ أحَدابمِثـــلِ هـــذا القـــرآنِ؛ فَانّـــهُ حَبْـــلُ 
َ
 اللّه ســـبحانَهُ ل

َ
پ( ارجـــاع بـــه »حبـــل الله«: »إنّ

ــی(،  ــم الهـ ــمان محکـ یسـ ــل الله« )ر ــه »حبـ ــاع بـ ــا ارجـ ــام بـ ــۀ ۱۷۶: ۱۵(. امـ ــنُ« )خطبـ مَتِيـ
ْ
ِ ال

الّلَّهَ

مخاطـــب را بـــه ارزش‌هـــای متعالـــی قرآنـــی فـــرا می‌خوانـــد و گفتمـــان انحرافـــی را از ایـــن 

ارزش‌هـــا دور می‌کنـــد.
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یا فقط شـــأن خداســـت، هرگونـــه تکبر انســـانی را  کیـــد بر اینکـــه عـــزّت و کبر امـــام بـــا تأ

« و »افضل«، آنان را در ســـطحی  محکـــوم می‌کنـــد؛ بـــا توصیف پیامبـــر و اهل‌بیت به »خیـــر

متعالـــی قرار می‌دهـــد؛ و با ارجاع به »حبـــل الله المتین«، مخاطب را بـــه ارزش‌های متعالی 

قرآنـــی فـــرا می‌خواند. بدین‌ترتیـــب، گفتمان رقیب را در پایین‌ترین ســـطح معنایی نشـــانده 

و گفتمـــان توحیـــدی را در اوج تعالی قـــرار می‌دهد.

3-11. پاد نهادی

گونه‌ای که گوینده با نقد نهادهای قدرت، گفتمان مسلط را از درون به چالش می‌کشد. 

خَـــرُ لِصِهْـــرهِِ، مَعَ هَنٍ 
ْ

 الْآ
َ

الـــف( نقد نهـــاد خلافت: »»فَصَغَـــا رَجُلٌ مِنْهُـــمْ لِضِغْنِـــهِ، وَ مَال

وَ هَـــنٍ« )خطبـــۀ ۳: ۱1(. امـــام بـــا نقد نهاد خلافـــت غاصبانه، نشـــان می‌دهد کـــه این نهاد، 

نظـــام ارزشـــی جامعـــه را وارونه کـــرده اســـت. از این منظـــر فرایند انتخـــاب خلیفۀ ســـوم، بر 

اســـاس »کینه« و »خویشـــاوندی« توصیف می‌شـــود.

يْهِ فِي 
َ
صْلِـــهِ، وَ طَعَـــنَ عَل

َ
ـــى آدَمَ لِِأ

َ
بَ عَل ـــا إِبْلِيـــسُ فَتَعَصَّ مَّ

َ
ب( نقـــد نهـــاد قبیله‌گرایـــی: »أ

« )خطبـــۀ ۱۹۲: ۲۳۲(. امام با نقد عصبیت شـــیطان  نْـــتَ طِينِيٌّ
َ
يٌّ وَ أ نَـــا نَارِ

َ
: أ

َ
قَتِـــهِ، فَقَـــال

ْ
خِل

یشـــۀ عصبیت‌های قبیلـــه‌ای و نـــژادی را به چالش می‌کشـــد. )مـــن نـــارم و تو گِلِـــی(، ر

ى نَفْسِـــهِ، فَهُوَ 
َ
ُ إِل ـــهُ الّلَّهَ

َّ
ِ رَجُـــلٌ وَكَل

ـــى الّلَّهَ
َ
ئِقِ إِل

َ
خَلَا

ْ
بْغَـــضَ ال

َ
 أ

َ
پ( نقـــد نهـــاد قضـــاوت: »إِنّ

 ، ـــبِيلِ...« )خطبـــۀ ۱7: ۲۰(. امام با نقـــد قضات بی‌صلاحیـــت و جائر جَائِـــرٌ عَـــنْ قَصْـــدِ السَّ

نهـــاد قضاوت زمـــان خـــود را به چالش می‌کشـــد.

سَـــاءُ، وَ مُلِـــكَ بِهِ  جَ بِهِ النِّ ـــوْ وَجَدْتُـــهُ قَـــدْ تَـــزَوَّ
َ
ِ ل

پ(  نقـــد نهـــاد مالیـــه و بیت‌المـــال: »وَ الّلَّهَ

رَدَدْتُـــهُ« )خطبـــۀ ۱۵: ۱۸(
َ
مَـــاءُ، ل ِ

ْ
الْإ

یـــع  امـــام بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه بیت‌المـــال بایـــد بـــه بیت‌المـــال برگـــردد، نهـــاد مالیـــه و توز

ــد. ــد می‌کنـ ــروت را نقـ ــۀ ثـ ناعادلانـ
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امام با نقد نهاد خلافت غاصبانه )که نظام ارزشی جامعه را وارونه کرده(، نهاد قبیله‌گرایی 

یشـه‌یابی عصبیـت در گفتمـان شـیطان(، نهاد قضاوت بی‌صلاحیـت )با معرفی قضات  )بـا ر

کید بـر بازگرداندن اموال عمومی  جائـر به‌عنـوان مبغوض‌تریـن خلایـق( و نهاد بیت‌المال )با تأ

به بیت‌المال(، گفتمان مسـلط بنی‌امیه را از درون به چالش کشـیده و نشـان می‌دهد که این 

نهادها، در خدمت سـتم و تحریف، نه عدالت و حق، عمل کرده‌اند.

را  نهج‌البلاغـه، نظامـی منسـجم و هدفمنـد  گونـۀ پادگفتمانـی شناسایی‌شـده در  یـازده 

ع( بـا بهره‌گیـری از آن، گفتمـان مسـلط بنی‌امیـه را در سـه سـطح  شـکل می‌دهنـد کـه امـام علـی)

گری، هویت‌سـازی و جهت‌دهـی بـه چالـش کشـیده اسـت. »پـاد اسـتعاری« بـا برهـم‌زدن  افشـا

نظـام معنایـی گفتمـان رقیـب، »پـاد روایـی« و »شبیه‌سـازی ارجاعـی« بـا افشـای تحریف‌هـای 

« با مهندسـی گفتمانی  یخی، »پاد مبتنی بر پرسـش« با آشکارسـازی تناقض‌ها، »پاد تودرتو تار

« بـا خارج‌سـازی مخاطـب از انفعـال، هسـتۀ مرکـزی ایـن نظـام را  لایه‌لایـه، و »احیـای کنشـگر

»پـاد  مخاطـب«،  »فراخوانـدن   ،» اختیـار »تفویـض  گونه‌هـا،  ایـن  کنـار  در  می‌دهنـد.  تشـکیل 

تجویـزی«، »پـاد اسـتعلایی« و »پـاد نهـادی« به‌عنـوان گونه‌هـای مکمّل، فراینـد پادگفتمانی را با 

دعـوت بـه مشـارکت، ارائـۀ ارزش‌هـای جایگزیـن، ارجاع بـه ارزش‌های متعالی و نقـد نهادهای 

قـدرت، تکمیـل کرده‌انـد. ایـن تنـوع و هماهنگـی گونه‌ها، نشـان می‌دهد کـه نهج‌البلاغه متنی 

کـه بـا نظامـی منسـجم از ابزارهـای پادگفتمانـی، توانسـته  پویـا، کنشـگر و گفتمان‌سـاز اسـت 

اسـت هژمونی گفتمانی عصرخود را به چالش کشـد و گفتمانی بدیل مبتنی بر عدالت، تقوا، 

تواضـع، بصیـرت و بازگشـت بـه سـیرۀ نبـوی بنیـان نهد.

4. تحلیل دوگانۀ »ما/آن‎ها« در خطبه‌های پادگفتمانی

خطبه‌هـــای نهج‌البلاغـــه، فضـــای گفتمانی را بر اســـاس تقابـــل دوگانۀ »ما« )امـــام، مؤمنان 

کثین، قاســـطین( شـــکل می‌دهند. راســـتین، اهل‌بیـــت( و »آن‎هـــا« )بنی‌امیـــه، خوارج، نا
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گفتمان حق( 4-1. هویت‎سازی از طریقبازنمایی »ما« )

قَهُ 
ْ
َ سُـــبْحَانَهُ يَبْتَلِي خَل كِنَّ الّلَّهَ

َ
... ، وَ ل قَ آدَمَ مِنْ نُـــورٍ

ُ
نْ يَخْل

َ
ُ أ رَادَ الّلَّهَ

َ
ـــوْ أ

َ
الـــف( خطبـــۀ 192: »وَ ل

هُ« )خطبـــۀ ۱۹۲: ۲۲۴(. »ما« در اینجا، مؤمنانی هســـتند که آزمایش 
َ
صْل

َ
ونَ أ

ُ
بِبَعْـــضِ مَـــا يَجْهَل

الهـــی را با تواضع و صبر پشـــت ســـر می‌گذارند.

حَا« )خطبـــۀ ۳: ۱۰(. »ما« در اینجا،  قُطْبِ مِنَ الرَّ
ْ
 ال

ُ
ـــي مِنْهَا مَحَلّ ِ

ّ
 مَحَل

َ
نّ

َ
ب( خطبـــۀ ۳: »أ

ع( اســـت که حق او غصب شـــده و همچنان بر حق خود اســـتوار اســـت. امام علی)

ع(  فِتْنَةِ« )خطبۀ ۹۳: ۹۲(. »مـــا« در اینجا، امام علی)
ْ
تُ عَيْنَ ال

ْ
پ( خطبـــۀ ۹۳: »فَإِنِّي فَقَـــأ

به‌عنوان کنشـــگری بی‌نظیر در فتنه‌گشـــایی است.

جْعَلُ حَادِيهِ« )خطبۀ ۱32: ۱۳۹(. 
َ
سْـــمَعُ دَاعِيـــهِ، وَ أ

َ
مَوْتُ أ

ْ
 ال

َّ
ت( خطبـــۀ ۱۴۸: »وَ مَا هُوَ إِلَّا

ی می‌جویند. »مـــا« در اینجا، مؤمنانی هســـتند که با یاد مرگ، از گناهـــان دور

بـــر ایـــن اســـاس، »مـــا« در گفتمـــان علـــوی، بـــا صفاتـــی چـــون: »اهـــل تواضـــع« )در برابر 

متکبـــران بنی‌امیـــه(، »پیـــروان انبیـــا« )در برابـــر فرعونیـــان زمانـــه(، »وارثـــان حقیقی اســـام« 

)در برابـــر غاصبـــان خلافـــت( و »اهـــل بصیـــرت و جهـــاد« )در برابـــر فتنه‌گـــران( بازنمایـــی 

می‌شـــود. ایـــن صفـــات، بـــا ارجاع بـــه آیـــات قرآن و ســـیرۀ نبـــوی، مشـــروعیت الهی خـــود را 

ابِرُونَ«  مُؤْمِنُـــونَ« )مؤمنـــان(، »الصَّ
ْ
تثبیـــت می‌کننـــد. امام بـــا اســـتفاده از صفاتـــی چـــون »ال

قُـــونَ« )پرهیـــزگاران(، هویتـــی قرآنی را بـــرای »ما« ترســـیم می‌کند که در  مُتَّ
ْ
)شـــکیبایان( و »ال

تقابـــل مســـتقیم بـــا هویـــت »آن‎هـــا« )متکبـــران، فتنه‌گـــران و ظالمان( قـــرار دارد.

گفتمان باطل( 4-2. هویت‎های سلبی از طریق بازنمایی »آن‎ها« )

مُسْـــتَكْبِرِينَ« 
ْ
ال فُ 

َ
سَـــل وَ  بِيـــنَ،  مُتَعَصِّ

ْ
ال إِمَـــامُ   ِ

الّلَّهَ الـــف( بنی‌امیـــه در خطبـــۀ ۱۹۲: »فَعَـــدُوُّ 

)خطبـــۀ ۱۹۲: ۲۲۴(. امـــام در ابتدای بخـــش اصلی خطبه، با معرفی شـــیطان به‌عنوانِ »إِمَامُ 

مُسْـــتَكْبِرِينَ«، هســـتۀ مرکزی هویت ســـلبی را ترســـیم می‌کند که در 
ْ
فُ ال

َ
بِينَ وَ سَـــل مُتَعَصِّ

ْ
ال

تقابـــل کامل با هویـــت »ما« )مؤمنـــان متواضع و خداپرســـت( قـــرار دارد.
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هُ 
َ
خْطَأ

َ
حَقَّ فَأ

ْ
ـــبَ ال

َ
يْسَ مَنْ طَل

َ
خَـــوَارِجَ بَعْدِي، فَل

ْ
ب( خـــوارج در خطبـــۀ ۱۲۷: »لا تُقاتِلوا ال

کاران  دْرَكَهُ« )خطبـــۀ 61: ۵۳(. امام در این بخش، خـــوارج را از »خطا
َ
بَاطِلَ فَأ

ْ
ـــبَ ال

َ
كَمَـــنْ طَل

گاهانه  حق‌طلـــب« جدا می‌ســـازد و هویتی ســـلبی برای آنـــان ترســـیم می‌کند؛ هویتی کـــه آ

آن‎ها را در جســـت‌وجوی باطل نشـــان می‎دهد.

رْوَاحًا بِلا اَشْـــبَاحِ« )خطبۀ 
َ
شْـــبَاحًا بِـــاَ رْوَاحِ، وَ أ

َ
كُمْ أ رَا

َ
پ( کوفیـــان در خطبـــۀ ۱۰۸: »مَالی أ

، هویتی ســـلبی برای  ۱۰۸: ۱۰۹(. امـــام در ایـــن گـــزاره، بـــا تصاویـــری متناقض و شـــگفت‌آور

کوفیـــان ترســـیم می‌کند کـــه مبتنی بـــر گفتار بـــدون عمل و فقـــدان هویت اصیل اســـت.

بر این اســـاس، »آن‎ها« در گفتمانعلوی، با صفاتی چون: »متکبران«، »عصبیت‌گرایان«، 

« و »غاصبـــان خلافت« بازنمایی می‌شـــوند کـــه هر یک،  »ناقضـــان عهـــد«، »فتنه‌گـــران کـــور

یخـــی، نقلـــی و عقلـــی، به حاشـــیۀ گفتمـــان الهـــی رانده می‌شـــوند. امـــام در  بـــا ادلـــه‌ای تار

« )دشـــمنان خـــدا(، »حِزْبُ  ِ
عْـــدَاءُ الّلَّهَ

َ
ی ســـلبی، از تعابیـــر تنـــدی چـــون »أ ایـــن هویت‌ســـاز

یـــان‌کاران( بهـــره می‌گیـــرد کـــه بـــار ارزشـــی  خَاسِـــرُونَ« )ز
ْ
ـــيْطَانِ« )حـــزب شـــیطان( و »ال

َ
الشّ

ی با »آن‎ها« بازمـــی‌دارد. تنوع  منفی شـــدیدی دارنـــد و مخاطـــب را از هرگونه هم‌ذات‌پنـــدار

گونه‌هـــای پادگفتمانـــی نشـــان می‌دهـــد کـــه نهج‌البلاغـــه متنـــی پادگفتمانـــی اســـت که در 

یخی پرتنشـــی شـــکل گرفته و برای افشـــای حقیقت و ایجاد دگرگونی در گفتمان  بســـتر تار

ع( با این شـــیوه‌ها،  جامعـــه، از پیچیده‌تریـــن ابزارهـــای بلاغـــی بهـــره برده اســـت. امام علـــی)

توانســـت گفتمان مســـلط بنی‌امیه را به حاشـــیه برانـــد و نظام معنایی جدیـــدی را مبتنی بر 

عدالـــت، تقوا و بازگشـــت به ســـیرۀ نبوی بنیـــان نهد.

5. نتیجه‎گیری

یخـــی پرتنـــش صـــدر اســـام، با  نهج‌البلاغـــه به‌عنـــوان متنـــی پویـــا و کنشـــگر در بســـتر تار

بهره‌گیری از نظامی منســـجم از گونه‌های پادگفتمانی، گفتمان مســـلط بنی‌امیه را به چالش 

کشـــیده و گفتمانـــی رقیب مبتنـــی بر عدالت، تقوا و بازگشـــت به ســـیرۀ نبوی بنیـــان نهاده 
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 ، ی، پـــاد تودرتو اســـت. این پژوهش با شناســـایی گونه‎های پادگفتمانی شـــامل پاد اســـتعار

 ، ، تفویض اختیار ی ارجاعـــی، احیای کنشـــگر پاد روایی، پاد مبتنی بر پرســـش، شبیه‌ســـاز

فراخوانـــدن مخاطـــب، پـــاد تجویـــزی، پـــاد اســـتعلایی و پـــاد نهادی، نشـــان داد کـــه خطبۀ 

قاصعـــه )۱۹۲( بـــا نُه گونه، غنی‌ترین خطبۀ پادگفتمانی اســـت و خطبه‌های شقشـــقیه )۳(، 

گرانه، هر  جهـــاد )۱۰۸(، خون‌خواهـــی عثمـــان )۱۴۸(، بصـــره )۹۸( و دیگر خطبه‌های افشـــا

ی  کم پرداخته‌اند. پاداســـتعار یک با کاربســـت متناســـبی از این گونه‌ها، به نقد گفتمان حا

با اســـتعاره‌هایی چـــون »محور آســـیاب«، »شـــیطان به‌مثابۀ پیشـــوای متعصبـــان«، »کندن 

ی خواســـتن بـــرده از ارباب« به‌عنوان پربســـامدترین گونـــه، نظام معنایی  چشـــم فتنه« و »یار

گفتمـــان مســـلط را بر هـــم زده و مفاهیـــم جدیـــدی را جایگزین ارزش‌های جاهلی ســـاخته 

اســـت. پـــاد روایی با روایت جزئیـــات داســـتان‌های قرآنی )همچون عبادت شش‌هزارســـالۀ 

ی ارجاعی با ارجاع به  شـــیطان، داســـتان موســـی و فرعون و شورای شـــش‌نفره( و شبیه‌ســـاز

یخ را افشـــا کرده‌اند. پـــاد تودرتو  ک تســـلط بنی‌امیـــه، حقیقت تحریف‌شـــدۀ تار آینـــدۀ هولنا

ی پنـــج‌ لایه، مهندســـی گفتمانـــی دقیق امـــام را بـــه نمایش  در خطبـــۀ قاصعـــه بـــا ســـاختار

گذاشـــته اســـت. تقابل دوگانـــۀ »ما/آن‎ها« به‌مثابـــۀ راهبـــردی بنیادین، بـــه بازتعریف هویت 

ی رســـانده اســـت. پادگفتمـــان علوی،  کـــم یار مؤمنانراســـتین در برابرگفتمـــان انحرافـــی حا

ی و جهت‌دهی داشـــته و بـــا ارائه‌ی  گری، هویت‌ســـاز دســـت‌کم ســـه کارکرد راهبردی افشـــا

ارزش‌هـــای جایگزیـــن )تقوا، تواضـــع، بصیرت، جهـــاد(، نقشـــۀ راهی برای جامعۀ اســـامی 

ترســـیم کـــرده اســـت. این پژوهـــش، ضمـــن ارائۀ الگویـــی جامع بـــرای تحلیل متـــون دینی-

یخـــی، ظرفیـــت نهج‌البلاغـــه را به‌عنوان نمونـــه‌ای کم‌نظیر از پادگفتمان سیاســـی-دینی  تار

یـــخ اســـام به‌خوبی به تصویر کشـــیده و افق‌هـــای تازه‌ای در مطالعـــات نهج‌البلاغه،  در تار

ادبیـــات کلاســـیک و تحلیل گفتمان متون دینی گشـــوده اســـت.
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